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هقذهة 
استاد سید محمد جواد مهری 


بسم الله الرحمن الرحیم 


معنای لغوی «شیعه»» یاران وپیروان است. و«شأیع» یمنی: دنجال کرد 
وتبیّت نمود. ودر اصطلاح؛ شيعه به کسانی می‌گویند که از علی 
وفرزندانش علیهم السلام» تبعت وپیروی نموده وولایت آنان را 
پذیرفته اند. واین نام برای پیروان اه پیت» بقدری مشهور ومعروف شده 
که تا واژه «شیمه» بر زبان جای ی شوب ی درنگ پیروان علی؛ به ذهن 
من ید 

برخی از نویسندگان ومورخان یدای میق را پس از رحلت رسول 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم وا پس از قدل عشمان» دانسته وبرخی فراتر 
رفنه» تکوین مذهب «شیعه»را در ایام فتنه طلحه وزبیر» دانسته اند» در 
حالی که ما مدیم شخص رسول اکرم صلی اله عليه وآله وم مذهب 





را ایجاد کرده ودر نخستین روزهای بشت که بنی هاشم را بر اساس 
آیۀ ووز شیک القربین» دعوت کرد فرمود: هرکه از شما با من 
بیمت کند جانشین من خواهد بود وکسی جز علی پاسخ هثبت به حضرتش 
نداد(۱)؛ از آن روز پیروان واقمی حضرتش, مشّص ومتمایز گردیدند؛ 
پیمبر اکرم(ص) در آن منامبت ودر منامبتهای گوناگون دیگر تا حجة 
الوداع؛ تنها وتنها علی را براد وارث؛ وزیر» وصی؛ خلیفه وجانشین خود 





(الف) ۾ 


معزفی کرد وبه مردم فهماند که ه رکه او مولایش است» پس علی نیز مولا 
وسرور اواست وباید از او فرمان ببرد وولایعش را بپذیرد. وبی گمان اهل 
سنّت واقعی» کسانی هستند که در روز نخست پیغام مولا ورهبرشان» 
رسول خدا صلی الله علیهوآله وسلّم رابا دل وجان شنیدند وپذیرفتند ودر 
برابر نص صریح او اجتهاد نکردند وبا پیامبر مخالفت نورزیدند وپیروی 
از علی را مانند پیروی از رسول خدا(ص) واجب ولازمدانستند 
ما تییغرشه قرشو لذن توا الْذیرَیفیقون اللا 
و وم افو (, 

جالب اینجا است. روایتهئی که پیامبر در آنها دستور پیروی از علی را 
داده است» وعلی را به عنوان وصین؛ ول؛ وخلیفه خود تعیین کرده است» 
در مصادر هل ستت» صدها رتست وبا این حال نه تنها به آن 
اهمیّت نداده» بلکه آن را زها کزده وا آآن می گذرند؛ گوبااین همه 
روایت کهاز حد تواتر هم فا تفت ودرمنافهایگوناگوذ» خلافت بلا 
فصل امیرالمژمنین علیه‌السلام را ثابت می‌کند - چون بایک حقیقت 
تاریخی تلخ (رویدادسقیفه) سازگارنیست قابل اجرا نمی‌باشد؛ بلکه در 
دوران حاضر حتی قابل ذکرهم نیست! 

دز این مقوله» سخن بسیاراست ودرد دل فراوان ولی افسوس که این 
مقمه گنجایشش را ندارد گواینکه نمی خواهیم این مطالب روشن 
وقطمی را تکرار نیم که در نوشته های گذشته» فراوان بیان شده است. 

مطلبی که شاید برای برخی از دوستان تازگی داشته باشده این است که 
رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم بر واژه «شیعه» اصرار داشته 
وشیعبان علی را شيعه خود دانسته ورستگاری وسعادت دارین وبشارت به 











(ب) 


بهشت را در شیعیان علی؛ متحصر نموده است؛ واصلا این تام مققس را 
آن حضرت بر پیروان علی گذارده» ته اینکه پس از وفاتش» نامگذاری 
شده باشد. 

حال در برابر این روایتها که شیمیان علی را می ستاید ومتجاوز از ۱۲۰ 
مورد در مصادر قطعی وموثق اهل ستّت آمده است» آنان چه پاسخی 
دارند وبحگونه آن را با وضیّت خویش منطبق می داننده خود باید 
پاسخگر باشند؛ وی اینکه سر تسلیم واطاعت را فرود آورده وا ن سخنان 
حضرت رسول اکرم صلی الله له وآله وسم رانیز مانند دیگر سخنانش» 
با قلبی پاک وعاری از ه رکینه وتعصبی» بپذیرند ۔وچنین توفع بجائی هم 
از حق جویان هست -چه اینکه در کتاب خدا آمده است: 
ل ن ال » إن و رن وی( 

او هرگز از روی هوا وهوس سخن نخ گوید وسخنش جز وحی منزل 








ودر آیه دیگری می فرماید: 

وما آناگم ارشول دوه وما هام نة اوه( ۷۹ 

وهرچه از رسول خدابه شما رسید.به آن عمل کنید واز هرچه شمارا 
بازداشت» امتناع ورزید. 

شیعه علی در زبان پیامبر 


چنانکه ذکر شد» رسول اکرم صلی الله عليه واله وسم در موارد 
گوناگونی» شیعیان علی را ستوده وآنان را بشارت به بهشت برین 
ورستگاری» داده است. جالب است که بیشتر این احادیث در کتابهای 


)چ( 


معتبر حدیث وتفسیر اهل سنت آمده است که برای نمونه به برخی از آنها 
اشاره می شود تا برادران اهل سنت ما بداننده ما اگر پیروی از علی وآل 
علی می کنیم» به دستور تلف ناپذیر پیامبر که در کتابهای اهل سنت 
وارد شده است عمل می نمائیم. واگر آنان نیز خواهان رستگاری روز 
جزا هستند» به این صراط مستقیم الهی؛ روی آورند ودست در دست 
برادران شيعه خود بگذارند وهمه باهم اهل سنت واقعی گردند که بی 
گمان ستی واقمی تنها بر کسی اطلاق می شود که به سنت پاک پیامبر 
صلی الله عليه وآله سم عمل کند ودر آن پای پر جابماند نه اینکه 
اسمی بی مستی پر شود یناد 

هیشمی در کتاب مجمع الزواشدش روایت کرده است که رسول 
خدا(ص) به علی فرمود: 

«أنت وشیعنک تردون عليٍ الحوض رواةمروین میشة وجوهکم, وان أعدایی 
بردون هل الحوض شاه م40 

تو وشیعیانت بر حوض من وارد می شوید در حالی که سیراب وشادکام 
وروسفید هستید وهمانا دشمنانت بر حوض من وارد می شوند در حالی 
که تشنه لب واندوهگین اند. 

ابو سعید خدری‌ازام‌سلمه‌نقل می کندکه‌رسول خدال(ص)به‌علی‌فرمود: 

«أنت واصحابک في الجته. أنت وشیعتک في ۳ 

یا علی! تو ویارانت دربهشت هستید» تو وشیعیانت در بهشت هستید. 

ابن عدی وذهبی نیز که هر دو از علمای بزرگ اهل سنت اند» در 
کنایشان از رسول خدا(ص) تقل کرد دک عیفر 

«آما انگ یا ابن ابي طالب وشیمتک في - 0 








(د) 


هان! تو ای فرزند ابو طالب وشیمیانت در بهشت هستتید. 

احمد بن محمد ققیه طبری در فضایل به اسنادش از طاوس؛ از این 
عباس نقل کرده است که رسول خدال(ص) به علی فرمود: 

«لو اجتمعت الخلاتق علی ولایتنک لما خلت الله نار ولکن آنت وشیعتک الفائزون 
يوم القيامة» 

اگر تمام آفریدگان بر ولایتت اجتماع می کردنده خداوند هرگز 
جهتم را نمی آفرید وهمانا تو وشیعیانت» رستگاران روز رستاخیز هستید. 

د رکشف الغتة؛ ابو بکر بن مردویه به اسنادش از ابو هريرة نقل کرده 
که رسول خدا(ص) به علی فرمود: 

«... ات معي وشیعتک في الجة». 





تو وشیعبانت همراه من در بهشت فستید. سپس رسول خدا این آبه را تلاوت فرمود: 
واخواتاً علی شرر متقابین 00 

برادرانی که روبروی یکادیگز پر تختهای بهشتی تکیه زده اند. 

در کنز الکراجکی» وكفية الطالب حدیثی از جابر بن عبدالله نقل 


کرده اند که رسول خدا به علی فرمود: 
«... وان شیعتک علی منابرمن نو مب وجوههم حولي أشفع لهم ویکونون فدا 
في لته جيني( 


مانا شیعیانت با سیماٹی نورانی بر مثبرھائی از نو رگردا گرد من (در 
روز رستاخیز) خواهند بود ومن شفاعتشان خواهم کرد وآنان فردا در 
بهشت همسایگان من اند. 

در امالی از سنانی» از اسدی» طی روایتی از علی(ع) نقل کرده است 
که رسول خدا فرمود: 


(a) 


«یا علی! همانا تو وصی» خلیفه؛ وزیره وارث وپدر فرزندان من هستی وشیعیانت 
EDET‏ رو 
پیروی کرد وچه بدبخت شد کسی که با تو دشمنی نمود. وبی گمان فرشتگان, با ولایت 
ومعبّت تو به خدای متعال نزدیک می شوند. به خدا قسم یاران ودوستانت در آسمان 
بیشتر اززمین هستند». 

ابن جریر طبری در تفسیرش» در تفسیر آیه وان این آمنوا وعملوا 
الضالحات اولٹک هم خی البریة» می گوید: 

حافظ جمال الدین زرندی از ابن عباس نقل می کند که وقتی این آب 
نازل شد رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود: 

ر ات رب ااا انر می 0 

خبر البریه (بهترین مردم) ټواوشیعیان ت هستید. همانا تو وشیمیانت در 


(1) 


روز قیامت محشور می شوید در" اا از خداوند راضی هستید 
وخداوند از شما راضی خواهد بّد: 

ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقة یز اين حدیث را آورده است. 

وهمچنین ابن عساکر در تاریخ خود از رسول خدا(ص) نقل می کند 
که فرمود: 

«با علی! نخستین چهار نفری که وارد بهشت می شوند؛ من وتو وحسن وحسین 
هستیم وسپس ذرئّه ما وہس ا زآنها همسران ما هستند وشیعیانمان در طرف راست وچپ 
ما قواردارند»:(۱۱ 

در مستدرک حاکم آمده است که پیامبر(ص) فرمود: 

«من اصل درختم وفاطمه فرعش وعلی لقاحش وحسن وحسین 
میوه هایش وشیعیانمان برگهای آن درخت اند »۱۲ 


(و) 


با وجود چنین روایتهای صریح وروشنی چه جای ابهامی باقی 
می ماند؟ 

آیا بازهم باید تأویل کرد واین روایتهارا نادیده گرفت؟ واصلا جائی 
برای تأویل باقی مانده است؟ 

آیا می شود جایگزینی برای اهل بیت پیامبر در «ولایت» قرار داد؟ 

آیا می شود از حق وحقیقت» چشم پوشی کرد وپیروی از دیگران 
نمود؟ 
! وآیا بازهم می شود شیمیان را سرزنش کرد وآنان را رافضی نامید؟ 

مگر شیمیان علی جز پیروی از پیامبر وجز پیروی از حق کرده اند؟ 
«والعن احق آن بتیع» ومگر نه این است که سنت رسول خدا را بايد از نع 
پاک وبی غل وغش اهل بیت فراگزقت؟ ومگر نه پیامبر صدها بار دستور 
دادہ است که فقط وفقط از ال یشن ری کی (۱۳) 
پس چه شده است که گروهی از مسلمین به سوی دیگران روی آورده اند 
واز علی وآل علی روی برگرداندهاند؟1 

اون الذي م وآذنن بدي مور (۱۱) 

چگونه چیزی که پس تراست با جیزی که حوب است جمایگزین 
می‌کنید؟ 

هیشمی در مجمع الزوایدش خطبه ای را از رسول خدا(ص) نقل 
می کند که حضرت در آن می فرماید: 

«ای مردم! هرکه با ما اهل بیت دشمنی کند. خدای متعال در روز رستاغیز اورا 
بهودی معشور فرباید»(1۵) 

این قدا می پرسد: ای رسول خدا! هرچند که نماز خوانده 





(ز) 


وروزه گرفته باشد؟ 

حضرت پاسخ می دهد: آری هرچند نماز بخواند وروزه بگیردواقعای اسلام 
یر (۶) 

ردان وخواهراذاتوجه فرمائید که رسول خدا هرگز یک بار مردم را 
سفارش به پیروی از فلان وفلان نکرد وشیعیان وپیروان سایر اصحاب را 
نستود واصلا شیمه ای جز شیمه علی تپذیرفت. مگر نه خود به علی 
هی فرماید که شیعیانت وپیروانت» شیعیان وپیروان من اند وبه مردم 
دستور می دهد که اگر ولایت مرا می پذیرید باید ولایت علی را 
بپذیرید؟ 





ملاحظه فرمائید آنقدر که بنیامیه وپیشاپیش آنان» معاویه» درهم 
ودینارها وزر وسیمها را ثار چاپلوسان ومتملقان دین فروش کردند که 
روایتهای دروغینی را از رسول خدااصلی الله عليه وآله وسلم در ستایش 
برخی از اصحاب نقل کتند ودر این زاستاً آن کاسه لیسان وزربگیران که 
رضایت خدا را با مشتی درهم ودیتار بی ارزش معاوضه کردند؛ روایتهای 
بسیاری را ساختند ولی با این حال یک جا نمی توان پیدا کرد که پیامبر 
مثلا فرموده باشد: ای فلان وفلان» شیعیان تو رستگارند! به خدا رضایت 
خدا فقط در رضایت خاندان پیامبر است وبس. 

چرا نباید بیدار شویم وخویشتن را از ورطه هلاکت حمی رها سازیم 
وبه دامان پر مهر ومحیّت اهل بیت روی آوریم؟ 

ومگر اهل بیت از پیش خود چیزی دارند؟ آنان هرچه می گویند قال 
رسول الله است وقول رسول الله قول دا است که هرگز از روی هوا 
وهوس نیست وجز وحی نمی گویند. 


0 


واگر مؤلف این کتاب اعا می کند که شیعه علی؛ اهل ست 
واقمی است سخنی گزاف نگفته زیرا شیمه» سنت رسول خدا را از زبان 
اهل بیتش که خداوند آنان را از هر رجس وپلیدی دور ساخته وسصوم 
وپاک ومطهرشان قرار دادہ فا می گیرد وبدان عمل می کند واهل بیت 
هرگز سخنی پر خلاف کناب وسنت نمی گویند. 

يونس بن عبدالرحمن از هشام بن حکم نقل می کند که امام جعفر 
صبادق عليه السلام فرمود: 

«لاتفبلوا علينا حديشنا ال ما وافق القرآن والنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديشنا 
...و توا علينا ما الف قول رت تعالى وس نينا محمد صلی الله عليه وله 


فان اذا حدانا انا قال الله زوجل وقال رسول ال ( می (۱۷) 





هیچ حدیشی را از ما پذیرید جز آن حدیثی که با قرآن وسقت موافق 
باشد یا از احادیث گذشته مان گواهی بر آن باشد... وهمانا هیچ حدیشی را 
از ما قبول نکنید که با سخن پروردگزمتغال یا سنت پیامبرمان سازگار 
نباشد چراکه ما اگر سخنی بگوئیم ی گوي: دای عزوجل چنین فرمود 
ورسول خدا چنین فرمود. 

ودر روایت دیگری می فرماید:ها من اله وعنرسولهنعّث ولا نقول فال 
فلان وفلان»فیتاقض کلامنا. ان کلام آخرنا مثل کلام ولنا وکلام انا مصداق لکلام 
آخحرناء واذا نکم من نکم بغلان ذلک فرتوه می (۳) 

ما از خدا واز رسول خدا سخن می‌گوئیم وهرگز نمی گوئیم فلان با 
فلان چه گفت تا در سخنانمان تناقضی پیدا شود وهمانا سخن آخرینمان 
مانند سخن نخستینمان است وء خستینمان مصداقی از سخن 
آخرینمان است» پس اگ رکسی سخنی بر خلاف آن آورد حدیئش راب او 





(ط) 


بازگردانید. 

آری» خواننده عزیز! اگر می خواهی از حق پیروی کنی وخداوند از تو 
راضی وخشنود باشد وخواهان زندگی یار گونه هستی» ی واز اهل بیت 
پیامبر پیروی کن که پیروی از آننهتنها راہ رهاثی ورستگاری است. 
رسول خدا میفرماید: 

«هر که می خواهد مانند من زندگی کند ومانند من از دیا برود ودر همان بهشت 
جاویدنی که پروردگرم بای من مهیاساخته: ساکن شود باید ولایت علی را پس از من 
برگزیند ودوستداران علی را دوست بدارد وپس از من به اهل ینم یوند واز آنهاپیروی 
وتبمیّت کند چراکه آنن عترت من اندء از طینت من آفریده شده اند وفهم ودانش من به 
آنها داده شده است. 

پس وای برکسانی از اتم که فضیلت آنن را ندیه گرفته وم مرا به جای وصل» 
قطع کنند؛ خداوند آنان را هرگز از شفافتم هرمت ود ساخت»(۱۹ 

ای کسانی که خواهان پیروی از سنتواقعی پیامبر هستید» این رسول 
خدااست که شمارا ندا می دهد: 

«هان! بر اهل بیت من سبقت نگیرید که هلاک می شوید واز آنان 
دوری نکنید که هلاک می شوید وبه آنان نیاموزید که آنان از شما 
داناترند», 

پس آیا اجابت کننده ای هست؟ . 

کتاب ارزنده وآموزند«الشيعة هم اهل الست» که مانند سار کتابهای دکتر محمد 
تیجانی تونسی: پرده را از هامات زیادی برداشته وحقایق را روشن وصریح بازگو 
کرده است وب ترجمة رسای جناب آقای عباسعی براتی. توسط بنیاد معارف اسلامی ‏ 


که همواره در این صراط مستقیم الهی» پیشقدم بوده .تشر ودر دسترس عزیزان قرار 


(ی) 


می‌گیرد. خواهان روشن کردن این حقیقت است که شیعیانه اهل سنت واقعی هستند. 
پس ای اهل سنت! شما هم ییائید اهل سنت واقعی شوید, 
«ی یا الذین آمنا ینوا له ورو 


قم سید محمد جواد هری 


(ک) 


پاورقی ها 


۱-مسند احمد بین حنبل ج۸۱۱۱/۱ تفسیر ثعلبی کنز السمال مج ۱۴ ۱۳۱۰ 
۶۲۱۹ تاریخ طبری مج ۲ / ۳۲۱-۳۱۹ کامل ابن اثیر مج ۲ -ص ۶۳-۶۲ 

۲ سوره المائدة آیه ۵۵. 

۳-سورة النجم آبه آو؟ 

۴ سورة الحثر آیه ۷ 

۵-مجمم الزوائد هیثمی -ج ٩ص‏ ۱۳۱. 

ع تاریخ بنداد .ج ۱۲ ص۲۵۸ مجمع الزوائد هیثمی مج ۱۰ ص۱۲۱ صواعق 
المحرقه ص ۱۶۱ 

۷میزان الاعندال: ج ۰۱۸/۲ الکامل لابن عدی:ج ۲ / ۹۵۱-۹۵۰ 

کشف الفمة: ۱/ ۳۲۵ 

کنر الکراجکی ج ۲ / ۰۱۷۱ كفابة الطالب ص ۲۶۵ 

۰ صواعق المحرقة ص1۶۱ نو لا شبلنجی ص ۱۵٩‏ تفسیر ابن 
جریر الطبری ج ۳۰ ص۱۷۱ النور المشتمل من تاب ما نزل من القرآن في 
علي» ص ۰۲۷۳ ۲۷۴ تاریخ ابن عسا کر ج ۲ج ۸۵۲ در المتثور سیوطی -ج ۶- 
ص۳۷۹ فتح القدیر شوکانی ج۵ ص ٩۷۷‏ روح المعاتیآلوسی 
ص ۲۰۷ نییع المودة قندوزی.. ص ۷۴ 

۱-تاریخ ابن عسا کر ج۲ صی ۰۳۳۲۰۳۲۹ مجمع الزوائد هیشمی ج٩‏ ص ۰۱۳۱ 
صواعق المحرقة ص ۱۶۱: 
البته در مجامع رواثی ما جمله مربوط به همسران تیامده است واحتمالا این 
حمله را اضافه کرده باشند. 











(J) 


۲ مستدرک حاکم -ج۳-ص ۰۱۶۰ تاریخ این عسا کر ج۱ -ص 4۱۸۳۱۴۸ 
فصول المهمه ابن الصباغ -ص ۲۷ 

۳-«مثل اهل بیتم مثل کشتی نوح است» ههد رآن‌سوار شد رستگار وه رکه ازآن 
تخلف ورزید» غرق شد (مثلأهل يتيکمثل سفینة نوح» من رکبها تجی ومن 
تخلف عنها غرق). المناقب لابن المغازلي: ۱۳۴ ح ۷۶ء الصواعق المحرقة: 
۸۶ 





۴ سورة الب 

۵ تاریخ بحرجان ص ۳۶۹ وتاریخ این عساکر ج۷/ ۱۷۱-۷۰ مخطوط ونجمع 
الروائدج٩۱۷۲/۹‏ 

۱۶ مجمع الزوائد هیشمی -ج٩‏ -ص ۱۷۲ 

۷ رجال کقی ص ۲۰۱۲۲۴ 

۸ مصدر سابق Pif‏ 

.-مستدرک حا کم ج۳ ۔ ص۱۲۸ معجمالکبری الطبرانی ۵ / ۵۰۶۷۲۲۰ کنز 
السال ج۱۲ / ۱۰۳ ۴۴۲۹۸ تاریخ باعتا ک زج ۲ ص ۰۹۵ حلبة الأولياء 
ج۱ .ص۰۸۶ مناقب خوارزمی ص۳۴ 

۰ سورة النساء آیه ۱۲۶. 


اهل تتنت واقعی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سپاس خدای جهان را سزاست که بخشنده و مهربان و کوبند؛ سرکشان 
و گردنفرازان و یاور ستمدیدگان و مستضعفان است. هم و که بر هم 
بندگان از ممن کافر» مشرک و ملحد ۔ دست نعمت گشاده» و همه را 
راهنمایی کرده» پرورده و گرامی داشته و چنین فرموده است: 

لد شتا نې ادم و مهم في ابو بح راهم من 
المیبات و شام عل ن كبر من 


یمنی: «فرزندان آدم راگرامی داشتیم. ‏ انا در خشکی و دریا بر دشتیم, و 












رهای پا کیزه روزی دادیم. ونان راب بسیازی از آفریدههای خویش برتری 
بخشیدیم). 

ستایش خدایی را که فرشتگان بلند پاي خود را در برابر انسان به 
خاک افکند و ه رکه نپذیرفت رانده شد. ستایش خدایی را که ما را به این 
راه رهنمو ن گشت. و اگر ما را راهنمایی نمی‌کرد راه نمی‌یافتیم. و ستایش 
آن خدایی راست که راه را برای ما هموار ساخت و زمینه را فراهم نمود تا 
باکمک او و در سای پرستش او به جایگاه بلند کمال و بالندگی برسیم. و 





۱ -اسرای ۷۰ 


¢ 


تاریکی را با استدلال نیرومند و برهانهای آشکار برای ما روشن ساخت. و 
برای ما پیامبرانی از خود ما فرستاد تا آیات او را بر ما بخوانند و ما را از 
تاریکی به روشنایی و از گمراهی به هدایت در آورند. و عقل را برای ما 
راهبری به پا داشت تا هر گاه حواس ما از کار باز مانده از آن 
راهنمایی بخواهيم. 

و درود و رحمت و برکت و شادی بر روح پیامبری که لطف و رحمتی 
برای هم آدمیان بود یعنی بر بزرگ و سالار و رهبر ما محمد بن عبداله؟ 


پایان بخش پیامبران و سرور آدمینه دارای برتری و راه پایگاه بلنده و 





جایگاه ستوده و روزی که نوید آن داده شده و شفاعتی که پذیرفته شده و 
خلق و خویی بزرگ» و بر خاندان.پاک و پا کیز او باد که خدا جایگاه 
بلندی به آنان داده و آنان راما آسودگي امت از نابودی و رهایی آنان از 
گمراهی ساخته و مزمنان را ازگرداها مرگ آور» نجات می‌دهند. و 
کسی که به ریسمان دوستی بر نا نگ زند از دمانی پاک زاده 
شده وکسی که از راه آنان روی بگرداند از منافقانی است که ناپاک به دنا 
آمده» و دشمن آنان ج زکیفر خدا را پیش روی ندارد. بنده جز از راه آنان 





به خدا نمی‌رسد و جز از در آنان به درون نمی‌آید. 
سپس خشنودی خدا بر پیروان و دوستداران آنها در میان صحابه و 
یاوران ن باد که بر یاری دین» هم پیمان شدند و بر پیمان خویش» 





دار مانند و از سپاسگزاران بودند. و بر هر کس که تا روز جزا پیرو 





0} 


پروردگارا! ما از تو دولتی را می‌خواهیم که با آن اسلام و اسلامیان را 
گرامی داری و نفاق و مناققان را خوار سازی. و در آن» ما از مبلغان 
فرمانبرداری تو و رهبران به سوی راه تو باشیم. به وسیلۀ آن» کرامت دنیا و 
آخرت را به ما بدهی» به لطف تو ای مهربانترین مهربانان. 

پروردگارا! سینهام را گشاده‌دار و کارم را آسان گردان وگره از زبانم 
بگشای تا سخنم را دریابند. و هر که را که کتاب مرا می‌خوانده گرایش به 
حق بیخشای تا به نعمت وکمک تو از تعصب و جانبداری» دست پردار 
زیرا نها تو بر این کار توانایی و جز ت وکسی قادر بر این کار نخواهد بود. 

به عزت و جلال خودت و توانایی وکمال حضرتت» و به محټتی که به 
بندگات خود داری» بینشهای مؤمنان یکنا پرست را که به پیامبری دوست 
تو محمد ایمان آوره‌اند برای احق ثایت و بی تردیده بازکن تا به نممت 
تو به آن راه یابند و ارزش اماما نان پیمبرت را دریابند. و همگی 
رچه برای سربلند کرد دین؛ با ذانش رس و اندرز نیکو و دوستی 
ند» زیرا فساد وتباهی» خشکی و دربا را درب رگرفته است, 

اگر صبری که تو در ما آفریدی و در دلمان انداختی»نبود؛ نا میدی به 
دلهایمان راه می‌یافت وزیانکار می‌شدیم» زیراج زکافران ءکسی از رحمت 
خدا نا امید نمی شود پروردگارا! ما را از صابران گردانه نه از ناامیدان. 

پروردگارا! در این لحظه و همه لحظه‌ها دوست خود؛ حجة بن الحسن 








امام مھدی -درود بر او و پدرانش باد ۔ را پشتیبان» نگهدار» راهیرء یاو 
راهنما و چشم بیناباش» تا این که او را با توانایی کامل در زمین فرمانروا 


¢} 


سازی» و در آن روزگاری دراز بهره‌مند سازی» و ما را از یاوران و 
همکاران و شهدای پیش روی او قرار ده که در راه فرمانبرداری تو و در 
راه تو شهید می‌شوند و تو شنوا و دانایی. 

پروردگارا! از آن پس که ما را راهنمایی تمودی» دلهایمان را گمراه 
نساز و از پیش خود رحمتی بر ما فرست که تو بخشنده‌ای, 

پروردگارا! تو مردم را برای روزی که شک ندارد گرد م‌آوری و خدا 
از وعد؛ خویش سر بر نمی‌تاید. 

و آخرین سخن ما سپاس خدا بر جهانیان است. پروردگاراا بر محمد و 
خاندان پاک و پاکیز؛ او درود فرست. 


مثلن 


پیشگفتار 

سپاس خدای جهانیان راست. و درود و رحمت» بر گرامی‌ترین 
پیامبران و رسولان و سرور و سالار ما محمد و ځاندان پااکش باد. 

چون پیامبر (ص) فرموده است: «خامۀ دانشمندان از خون شهیدان, نزد 
خدا بهتر است»:۱ 

باید هر تویسنده‌ای در پی آن باشد که چیزی برای مردم بنویسد که در 
آن» سود» هدایت» آشتی و همبستگی» میان آنان پدید آورد. و آنان را از 
تاریکی به روشنایی بیاورد؟ زیر اگر انسان در راه خدا و تبلیغ دين او و 
برپایی عدالت» شهید شود تتها کسانی که آن صحنه را می‌بینند؛ در آنها 
اثر می‌کند. ولی دانشمندی که به مردم درس می‌دهده و برای آنان چیزی 
می‌نویسد گاهی» از نوشته‌های | بسیازی ار مردم زمانه و نسلهای آینده 
استفاده می‌کند. و تا روز قیامث» این خیزآوبرکت» باقی می‌ماند. و هر 
چیزی با خرج کردن کم می قورز علم که با انفاق» افزایش می‌یابد. 

پیامبر (ص) فرمود: «اگر خدا یک نفر را به دست تو هدایت کنده برای 
توا آنچه آفتاب بر آن می تابد بهتر است» یا از جهان و آنچه در آن است» بهتر 
است»,۲ 
چه بسیار نویسندگانی که قرنها پیش از دنیارفه‌اند و استخوانهای آنها 








۱ الاسرار المرفوعة / على قاری» ص ۳۱۲ کشف الخفاء / عجلونی؛ ج ۲ 
ص ۲۸۰. الفوائد المجموعة / شوکانی ص ۲۸۷. الدرر المنتثرة فى الاحادیث 
المشتهره / سیوطی» ص ۰۱6۱ 

۲ ۔الزهد /ابن مبارک» ص 4۸6 حدیث ۱۳۷۵. 


(rp 


# اهل سنت واقعی ‏ 


هم پوسیده است» اما اندیشه‌ها و دانشهای آنان» در کتابهایشان باقی مانده 
و صدها بار چاپ شده و الهام بخش مردم و راهگشای آنهاست . 

اگر شهید زنده است و نزد پروردگار خود روزی می خورد؛ دانشمند نیز 
به دلیل هدایت مردې نزد خدا زنده است و مردم نیز دربارة او همین گونه 
یاد می‌کنند و برایش آمرزش می‌خواهند, 

اما من از دانشمندان نیستم و چنین اقعایی هم ندارم و از خود خواهی» 
به خدا ناه می‌برم. بلکه من از خدمتگزاران دانشمندان و پژوهشگران 
هستم و از خرمن آنان خوشه می‌چینم. و بر سفر؛ آنان ریزه خوارم. و گام 
بگام از پی آنان چون پیشکار از پی خداوندگار» روانم. 

چون خدای بزرگ به من توفیق نگارش کناب «ثم اهندیت»" را داد 
و بسیاری از خوانندگان و پژوهشگران؛ مرا تشویق کردند که کتاب 
«ل کون معالصادقین »زا بنويمم و آن نیزا پذیرش خوبی روبرو شد. و 
این مرا بهادامٌ جستجو و تحقیق واداشت. و من جلد سوم را به نام 
«فاسالوا آهل الذکره" نوشتم» که در آن از اسلام و پیامبر اسلام دفاع کردم» 





می‌انديشند و او را به 














۱ ۔این کتاب تحت عنوان «آنگاه هدایت شدم»» به فارسی ترجمه و توسط بنیاد 
معارف اسلامی منتشر شده است. (مترجم) 
۲ این کتاب نیز به فارسي با نام همراء با راستگویان» ترجمه و توسط بتیاد 
معارف اسلامی شده است. (مترجم) 


۳ - ترجمة فارسی آن «از آگاهان پپرسید» تام دارد و ناشر آن 











اسلامی است (مترجم) 


مین 








* پیشگفتار » 





و تهمتهایی که به حضرتش زده می‌شد» پاسخ داده و توطله‌هایی که بر اوو 
خاندان پا کش چیره شده» فاش ساختم. 

نامه‌های بسیاری از سراسر جهان عرب و اسلام به دستم رسید که پر از 
سخنان محبّت آمیز» دوستانه وبرادرانه بود. همچنین‌هرا برای شرکت 
دریسیاری از کنفرانسهای فکری در سراسر جهان که از سوی مؤسسات 
اسلامی بر پا می‌شد دعوت کردند. و من نیز در آمریکاهایران» انگلستان» 
پا کستانه کنیاء غرب آفریقا وسوئد در این کنفرانسها شرکت کردم. 

هرگاه دسته‌ای از جوانان تحصیلکرده و شخصیتهای فکری را 
می‌دیدم» با شگفتی» شادی و تشنگی پیشتر آنهاء برای شناخت افزونتر: 
روبرو می‌شدم و آنان از من بیش از اين مي‌خواستند و می‌پرسیدند: آیا 
کتاب تازه‌ای نداری؟ 

خدای را سپاس و ستایش گفتم که این توف را به من داد و از او 
خواستم تا بیش از این مرا کمک و راهنمایی کند. و با کمک او این کناب 
را به پیشگاه مسلمانان حقجو هدیه می‌کنم که در همان محور سه کناب 
گذشته است. و امیدوارم که برای برخی از فرزانگان» پژوهشگران و حق 
طلبان سودمند باشد و بدانند که تنها مذهبی که هدف تیر دشمنا 








ار 
گرفته» همان مذهبی است که «شیعذ امامه» نام دارد. و هم آنان فرقۀ 
ناجیه (گروه رستگار) هستند. و شیمیان» همان اهل سنت واقعی هستند. و 
مقصود من ازسنت» سنت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) است که آن 
راز وحی الهیگرفته است. 





من 





#اهل سنت واقعی * 





اوکسی است که از روی هوس سخن نمی‌گوید و تنها آنچه می‌گوید» 
وحی است. من به زودی به خوانندگان نشان خواهم داد که این اصطلاح 
که مخالفان شیعه همه بر آن همداستان شده‌اند و خود را «اهل سنت و 
جماعت» نا 





انده جز یک سنت دروغین نیست که آنها و پدرانشان 
پدید آورده‌اند. و خدای سبحان آیه‌ای در این باره نفرستاده و پیمبر اسلام 





(ص) نیز از آن 

زیرا حدیث دروغین از پیامبر فراوان نقل شده و احادیث راستین و 
سخنان و گفتار و کردار او را از مسلمانان پنهان کرده‌اند. و ب این 
بوده اس ت که میترسیدند با کلام دا بهم آمیزد وبا آن دماین 






دلیل از تار عنکبوت» سست‌تر اسک رپسیاری از احادیٹ صحیح در 
زباله‌دان ريخته شده و به آن آرزش و بهایی داده نمی‌شود. و چه بسا 
پندارها و یاوه‌هایی که پس از اوه حکم شرعی شمرده شده و به او نسبت 
داده‌اند. 

بسیاری از شخصیتها .که تاریخ گواهپستی و خواری آنهاست پس از 
او» به فرمانروایی و سروری رسیدند و برای اشتباهات آنها عذرها 
تراشیدند و تأویلاتی به هم بافنده تا نها را تبرثهکنند! 

و بسیاری از شخصیتهای برجسته که تاریخ گواه بزرگی و بزرگ 
زادگی آنهاست - پس از او گمنامماندند و کسی از آنها یادی نکر بلکه 
بخاطر موضعگیربهای شرافتمندانة خود تکفیر و لعنت شدند و بسیار 
نامهای پر زرق و برق و فریبنده پدید آوردند که در پشت آنها کفر و 


۰ 





* پیشگفتار ٭ 


گمراهی نهفته است. و بسیاری از قبرها را زارت می‌کنند که صاحب آنها 
در دوزخ است. پروردگار بزرگ همه اینها را به بهترین شیوه در این آیه 
بیان کرده و می‌فرماید: 

وم یمن یک فآ 2 اوه ال على نني 
یف فجضامر 
العزت و ال وال لا بيب 
پو مت ی 

ینی: (ابرخی از مردم هستند که سخن آنها دربا این جهان» خوشایند توست و 
او خدا را بر دل خویش گواه می‌گیرد, با آنکه سر سخت‌ترین مردم در 
دشمنیهاست. هر گاه در زمین فرمانروانی یاب مي‌کوشد تا در آن تباهی به بار 
آورد. و کشت وکار و فرزندان را از میان ببرد, با آنکه خدا تباهکاری را دوست 
ندارد. و هرگاه به او بگویند: از خدا پپرهیز برای گناه سر سختی نشان می‌ دهد 
پس دوزخ برای او بس است و بد جایگاهی است4. 

شاید» اگر من این اندرز را به کار بندم که («وارونه کن تا درست شود» 
گزاف نگفته باشم. پژوهشگر حقجو باید همه چیز را مسلّم نینگارد و آن 
را بر عکس کند و خلاف آن را هم در نظر آورد تا و 
درست است. وحقیقت پنهان شده را ۔که دست سیاست باآن بازی کرده - 











پیدا کند. و فریب تباهی و انبوهی جمعیت را نخورد که شدای بزرگ در 
کتابش می‌فرماید: 


۲۰۹-۲۰۴ -پقرهه‎ ١ 


مین 








# اهل سنت واقمی « 


ق رد 
۲ 





:گر از يشتر مردم روی زمین پیروی کنی؛ تو را از راه خدا بدر می‌برند» 
آنها جزازگمان پیروی نمی‌کنند وجز دروگویی و سخنان بی پایه» کاری ندارند). 

گاہ باطل را ام حق می‌پوشانند تا مردم را بفریبند» و اغلب نیز موفق 
می‌شوند» زیرا مردم» ساده اندیش یا خوش بین هستندهگاهی نیز باطل» از 
آن رو پیروز می‌شود که یار و یاور پیدا می‌کند» و حق بايد به انتظاا 








خدا دربار؛ او عملی شود که می‌گوید: باطل» نابود خواهد شد» و 


شت اسک 


تا وعد 


باطلء 








بزرگنرین نمونه برای »دسا است که قرآن کریم» دربارۀ یمقوب 
و پسرانش آورده و می‌گوید: 
ایام 


کون لوا یا انا 
اک الاب و نا 
یعنی: «شامگاهان با گریه به نزد پدرشان آمدند و گفتند: پدر جان! ما برای 





مسابقه رفتیم و یوسف را ند باروینة خویش رها کردیم؛ پس گرگ او را خورد و تو 
سخن ما را هر چند راستگو باشیم؛ باور نداری». 

اگر راستگو بودند؛ باید می‌گفتند: 
تزذغگرتم 





تو از ما نمی‌پذیری» زیرا ها 


انعا ۱۱۱ 
۲-یوسف؛ ۰۱۷-۱۲ 


4} 





٭ پیشگفتار« 


حضرت یمقرب که پیامیر خدا بود و به او وحی می‌شد» کاری نتوانست 

آنکه در برابر باطل آنها تسلیم شد و از خدا کمک خواست تا په 

اومبر نیکریی بدهد. با آنکه میدانست آنها د رقگو هستند؛ گفت: 

بل مؤت كم سکم انرا عبر جمبل شتا قل نا 
۱ 








یمنی: (بلکه دلهای شما چیزی را برایتان آراسته است. پس من صبر نیکو پیشه 
می‌سازم و خدا پر آنچه شما می‌گویید یاور است». 

او چه می‌توانست بکند» زیرا یازده تن از فرزندان او همه با هم 
همدست شده و با پیراهن خونین» نمایشی به راه انداځته بودند و همه 
برای برادر از دست رف خویش هی‌گریشتد, 

آیا قوب باید دروغ آنها را قاش می‌ساشت و باطل آنها را محکوم 
می‌کرد و بر سر چاه می‌رفت و فرزند لبند خود را پیرون می‌آورد و سپس 
آنها را بر این کار زشت کیفر می‌داد؟ 

هرگزا این کار نادانانی است که از راهنمایی خدا بهره‌مند نیستند ولی 
یقرب که خردمندانه عل میک وخداوند دبارة اوگفته است: 









که ما به او دانش آموختیم؛ از دانش خویی بهره‌مند است ولی 


بیشتر مردم نمی‌دانند6. 





۱-یوسف» ۱۸ 
۲-یوسف: 3۸ 
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# اهل سنت واقعی ‏ 





بخاطر همین دانش و خردمندی که از آان روی گر داند و 






یعنی: «افسوس بر پوسف! و چشمانش از ندوه سفید شدند و او خشم خود را 


فرو خوردا. 

اگر یعقوب با پسرانش آن گونه رفتار میکرد که گفتیم» و پسرش را از 

چاه بیرون می‌آورد و با آنان بخاطر دورگوبی ایشان مانند خودشان 

رفتار می‌کرد و آنان را به کیفر کردارشان می‌رسانید؛ دشمنی آنها بر 

رادرشان شت یشتر یش و شاید کار به جایی می‌رسید که پدرشان را 
سخن آنان |شاره به این نکته باشد که: 





یمنی: لابه خدا! توء بهاندازه‌ای از بوسفت یاد می‌کنی که نزد یک به مرگاپینی 
یا بمیری». 

از اینجا پی می‌بريم که سکوت» گاهی پسندیده است» و آن هنگامی 
است که مخالفت با باطل» مایۀ فساد یا نابودی کسانی باشد و سکوت از 
گفتن حق» هر چند دردراز مدت» به سود همگان باشد. 

ناگزیر باید حدیث نبوی (ص) که می‌فرماید: «آنکه ازگفتن حق 
خاموش بماند؛ شیطانی گنگ است» به گونه‌ای دیگر فهمیده شود تا با عقل 
و قرآنه هماهنگ گردد. 








۱-یوسف ۸4 
۲-یوسف ۸۵ 


$} 





* پیشگفتار*# 


اگر درزندگی پیامبر بزرگ اسلام» جستج و کنیم؛ در می‌ياييم که او در 
بسیاری از اوقات؛ برای حفظ منافع اسلام و مسلمانان» سکوت کرده 
است» چنانکه سیر ثابت شد؛ پیامبر در صلح حدیییه و جاهای دیگ 
گول آن است. 

خدا رحمت کند امیرالمزمنین علی (ع) را که پس از درگذشت پسر 
عمویش پیامبر اکرم (ص) سکوت کرد. 

جانم فدایش که فرمود: «من میان دوکار سرگردان ماندم که آیا با دست 
یا بر یک فتنة کور» شکیبایی ورزم که بزرگان در آن فرتوت 
می‌گردند و کودکان؛ پیر می شوند و مؤمن؛ در آن به رنج وگرفتاری می‌افتد تا 
با خدای خویش دیدار کند. دیدم که شکیب بر این؛ خردمندانه تر است. پس 
بردباری پیشه کردم با آنکه خار در چشمم بود و استخوان درگلویم... 6. 

اگر امام علی(ع) دربازۀ حق خویش در خلافت؛ خاموش نمی‌مانده و 
سود اسلام و مسلمانان را در نظر نمی‌گرفت» اسلام پس از حضرت محمد 
(ص) به هیچ روی نمی توانست آن گونه که خدا و پیامبر خواسته بودنده پا 
برجا بساند. این حقیقت را بیشتر مردم نمی‌دانند» و اینگونه 
استدلال می‌کنند: 

خلافت ابوبکر و عمر درست بود» زیر علی (ع) در برابر آنان خاموش 
ماند. و چنانکه دوست دارند» این را نیز می‌افزایند که اگر پیامبر (ص) 
علی (ع) را پس از خود؛ به خلافت گماشته بوده حضرت علی (ع) حق 








۱ -نهج البلاغة صبحی صالح؛ خطبه ۳ ص4۸ 
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٭ اهل سنت واقمی * 


نداشت خاموش بنشیند» زیرا خلافت حق او بود وکسی که زگفتن حق 
خاموش بنشیند» شیطان گنگ و لال است. و پیوسته این سخن را 
تکرار می‌کئند. 

این برداشت نادرست ا زکسی اس ت که حرا نها چیزی می‌داند که با 
تمایلات و خواست‌های او همراه باشد. و فایدۀ سکوت ومتافع دراز مت 
آن را نمی‌شناسد. و نمی‌داند که این منافع را هررگاه با مافع زود گذر 
بسنجیم» بسی فزوئتر و گستردهتر خواهد بود. بویژه هر گاه باطل دارای 
یاوران بسیاری باشد» درگیری فوری با آن سود کمتری په همراه دارد تا 
سکوت و بهره‌وری از عامل زمان برای روشن شدن حقیقت. 

خاموشی پیامبر (ص) از گفتن حر جنگ حدییه, و پذیرفتن 
شرایط قریش و باطل مشرکان» عمر بن عاب را خشمگین ساخت. و به 
پر گفت: آیا تو ینز رت نیستی؟! یا ما بر حق نیسیم و آنها پر 
باطل؟ پس چرا در دین خود» خواری را پذیریم؟ 

به نظر من»اگر خاموشی آن حضرت ((ص) نزد عمر بن خطاب و پیشتر 
صحابه منفی بوده است» واقعیت نشان داد که مثیت و دارای فواید 
بسیاری برای اسلام و مسلمانان بوده هر چند فواید آنی و فوری نداشته 





است» ولی نتایج مثبت آن» یک سال بعد روشن شد. در آن زمان» پیامبر 
(ص) بدون جنگ و روبرو شدن با مقاو. تی؛ شهر مکه را فتح کرد و مردم 
گروه گروه به دین اسلام گرویدند. دراین هنگامپیمبر خدا (ص) عمرین 
خطاب را خواست و او را از پیامدهای خاموشی خود از گفتن حق و فایدۀ 





(} 








 راتفگشیپ‎ #* 


کار خویش آگاه ساخت. 

ما این استدلالها را برای آن می‌آوریم تا این واقعیت را آشکار سازیم 
که باطل اگر یار و یاوری بیابد» بر حق پیروز می‌شود» و از این حقیقت 
گریزی نیست. با آنکه علی (ع) بر حق بود و حق هميشه همراه او پود 
ولی یار و یاوری نیافت تا در برابر باطل معاویه مقاومت کند؛ زرا او 
یاوران بسیاری داشت و می‌توانست حق را زیر پا بگذارد. مردم بندگان 
دنیا هستند ودین سخنی بر زبان آنهاست. آنها حق را دوست ندارند و با 
باطل همراهند زیرا حق تلخ و سخت» و باطل آسان و راحت است. 
خدای بزرگ راست فرموده است که: 





:بلک حق را برای آنان آورد و بیشتر مرذم حق را خوش ندارند). 

باطل یزید بر حق امام خسن (ع) په همین دلیل پیروز شد. و باطل 
فرمانروایان اموی و عباسی» بر حق امامان اهل بیت که همه در حال 
خاموشی شهید شدندتا اسلام و مسلمانان را حفظ کنند نیز اینگونه بودند. 

امام دوازدهم» از ترس باطل» در پشت پرده غیبت به سر می‌برده تا 
زمانی که ببیند حق» یاران و یاورانی دارده آنگاه خدا به او اجازه می‌دهد 
که بیرون آید و نقلاب حق بر باطل» جهانگیر گرده و جهان پس ازآنکه 
از ستم و بیداد پرشده» از داد و درستی» لبری ز گردد. 

چه بسا بیشتر مردم» حق را دوست ندارند و باطل را یاری می‌کنند» و 





۱-ممنون: ۷۰ 
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# اهل سنت واقعی * 


گروه اندکی از مردم» دوست حق هستند. اینان جز با یاری خدا و با معجزهه 
بر باطل پیروز نمی‌شوند. و این همان چیزی است که قرآن» آن را نگاشته 
است که: 

رکب غلبت ف ناو لت ابربق».۱ 

یعنی: (اچه بسا گروه کوچکی که به خواست خدا برگروهی بزرگ پیروز شد و 
خدا با صابران است», 

آنانکه با کمی یاران حق» بر آن صبر می‌کننده خداوند آنها را با 
معجزات یاری می‌کند و فرشتگان نشان دار را می‌فرستد تا در کنار آنان 
بجنگند. و اگر خدا دخالت مستقیم نکند؛ حق بر باطل پیروز نمی‌شود. 

ما امروز این حقیقت تلخ زا می‌چشیم» و می‌بنيم که مزمنان راستین» 
شکست می خورند» سرکوب می‌شوند و همه جا فراری و نا کام هستند. در 
حالی که یاران باطل که خدا زا نمی‌شناسند؛ همه جا فرمانروا هستند و با 
سرنوشت ملنها و جان آنهابازی می‌کنند و مزمنان ستمدیده در جنگ 
خود باکافران گردنکش جز با کمک خدا نمی توانند به پیروزی برسند. په 
همین جهت» در روایات آمده است که همزمان با ظهور حضرت مهدی 
(عج) معجزات فراوانی پدیدار می‌شود. 

این سخن» به معنای تتبلی و سستی و انتظار منفی نیست. و چگونه 
چنین باشد» حال آنکه گفتیم حق» جز با یار و یاور پیروزی نمی‌شود؛ و 
تنها کافی است که مؤمتان راستین» انديشة درست اسلامی را که در 








۲4٩ ۱-بقرهه‎ 


۰ 





* پیشگفتار ٭ 


دوستی اهل بیت (ع) نمودار است» بپذیرند» و به «ثقلین» یعنی کتاب خدا 
و خاندان پیامبر چنگ بزنند تا یاران و یاوران مهدی منتظر (علیه و علی 
آباه السلام) بشوند. 

من با گفتن این سخنان» از حدای بزرگ می‌خواهم که مرا پبخشد»زیرا 
من با پیروی اکثریت» در اشتباه بودم و اکنون با پیروی اقلَیّت به راه 
درست می‌روم. من در این راه از سرزنش اکثریت؛ باکی ندارم» و از 
ستایش اقلیت نیز برخود نمی‌بالې» زیرا در پی خشنودی خدا و پیامبر و 
امامان اهل بیت (ع) هستم. 

خشنودی مردم» دست یافتنی نیست» زیرا مردم؛ تنها چیزی را 
می‌پذیرند که از آن خوششان بیاید و تهب سوی چیزی می‌گرایند که با 
هوسهایشان همراه باشد و هوسهای آنان نیژگؤناگون است: 
ولو اع لحل وام لت ااشدباواث رش و من 


٤ 
ن‎ 








یعنی: «اگر حق از هوسهای آنان پیروی می‌کرد» آسمانها و زمین و ه رکه در 
آنهاست تباه می‌شدند...6. 


۱-مومنون؛ ۷۱ 


مس 





٭ اهل سنت واقعی « 





از آنجا که بیشتر مردم از حق روی گردان هستند» پیامبران را از روی 
دشمنی با حق کشتند» زیرا با هوسهای آنان سازگار نبودند. خداوند 





ینهآ هرگ پیامبری برای شما اید که با هوسهای شما سازگار نیت» 
گروهی از آنا را دروغگو می خوانید وگروهی را می‌کشید؟» 

تازگی ندارد اگر برخی» به من توهین کنند یا مرا لت نماینده زیرا 
نمی توانند حقیقتی را که من در کتابهایم آشکار کردهام» تحمل کنند. و از 
روی ناچاری» و چون راه دیگزی تیافته‌انده به دشنام و ناسزاه روی 
آورده‌اند» و عادت نادانان همین است. 

من هرگز بر سر )با کسی معاملهنمي‌کنم و اسیر ترس و آزمندی 
نمی‌گردم وبا زین وگامهایم وبا فلم و خامه ام از وسول خدا و خاندنش 
«صلوات الله عیهم اجممين» دفاع می‌کنم. باشد که خوشایند آنها باشد و من 
رستگار شوم. و توفیق من به دست خداست تنها بر او توکل کردم و په 
سوی او باز می‌گردم. 

محمد تیجانی سماوی تونس 





۱ -بقره ۸۷ 


من 





معنای شيعه 


هرگاه بخواهیم» بدون تعصب و ظاهر سازی از شیمه ' سخن بگوییم؟ 
باید آنها را چنین تعریف کنیم: یک مذهب اسلامی که دوستدار و پیرو 
دوازده امام از خانواد؛پیمبر (ص) علی و فرزندان او هستند. و در مسائل 
فقهی از عبادات و ساملات. از آنهاپیروی می‌کنند. و کسی جز پیامبر 
(ص) را بالاتر از آنها نمی‌شمارند: 

این تعریف درست شیعه؛ و بسیارکوتاه و فشرده است. نباید به سخن 
دروفگویان گوش داد که یه رادشمن املام؛ یا متقد به پیابری 
علی (ع) و یا واب 

من کتابها و مقاله‌های بسیاری خواندهام که صاحبان آنها با تمام توان» 
می‌کوشند تا شیعیان را کافر و بیرون از آیین اسلام؛ معزفی کنند. ۲ 





عبدالله بن سبای بهودی می‌دانند. 


۱ ۔ مقصود از شیعه در اینجاء شیعة (امامیة انا عشریه) است که جعفربه نیز نامیده 
می‌شوند. و این» نسبت به امام جعفر صادق (ع) است. ما کاری به فرقه‌های دیگر 
مانند اسماعیلیه و زیدیه نداریم» زیرامعتقدیم که آنها نیز مانند دیگر فرقه‌ها به 
حدیث ثفلین عمل نکرده‌اند» و تنها عقیده به امامت بلافصل علی (ع) کافی تیست. 
۲-ر.ک: منهاج السنة / ابن تيميه» ج ۱ص ۲ (ط بیروتدار الکتب العلمیه). سه 


مین 


٭ اهل سنت واقعی * 


ولی سخنان آنان» تهست و دروغ آشکار است. و برای آن 
تدارند. و تنها گفته‌های ان خود یعنی دشمنان اهل بیت (ع) را 
دربارة شیعه تکرار می‌کنند. و ا3عاهای تواصب را که با زور و فشار بر 
گردن مردم سوار شدند و خاندان پیامبر و هوادرانشان را کشتند و یا آواره 
ساختن و يا متهم ساختند -بازگو می‌کنند. 

یکی از این القابی که بسیار در کتابهای دشمنان شیعه» می‌آید با لقب 
«رافضه یا روافض» است. نخست خواننده گمان می‌کند که نام 
«روافض» (مخالفان) از این جهت به آنها داده شده که با اصول اسلام 
مخالفت کرده‌انده و آن را زیر پا نهاده‌اند» یا رسالت پیاهبر اسلام 
حضرت محمد( ص)راانکا کہا ولی واقعیت جزاین است.آنهارا 
روافض (مخالفان) نام دادند زیرا فرمانروایان او نی امیه و نی عباس و 
روحانین درباری» خوامتند بای لقب آنها را بد نام کند. شیمیان تنها به 
علی (ع) مهر ورزیدند و نة خلاقت ابوبکر و عمر را پذیرفتند؛ و نه 
خلافت هیچ یک از فرمانروایان بنی امه و بنی عباس راء 

آنان که می‌کوشيدند با کمک برخی از حدیث سازان و جاعلان سنت 
درمیان صحابه چنین وانمود کنند که خلافت 


















ابه فرمان خداوند سبحان 





ج صواعق المحرقة / ابن حجر ص 4 (ط قاهره؛ مكتبة القاهره) و غير اين دو 
کتاب از کتب اهل سنت. 
۱ -همان مدرک. 


(Ap 








# معنای شيعه ٭ 





بود ' اعلام می‌کردند که این آیۀ شریفه دریارۀ آنان نازل شده است: 


ويا بها الذبن منوا أطبغوا الله و أطبغوا سول وول ی انر 





یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از خدا و پیامبر و فرمانروایان خویش 
فرمانبرداری کنید». 

می‌گفتند این آیه دربار؛ فلانی و فلانی و ... فرود آمده است. آنان 
«اولوالامر» هستند وباید ازآنھا اطاعت کنیم." آنها کسانی را اجیر کردند 
تا به دروغ این حدیث رابه رسول خدانسبت دهند که: هیچ کس به اندازۀ 
یک وجب از فرمان پادشاه بیرون نمی‌رود مگر آن که با مرگ جاهلټت 
(بی دین) از دنیا می‌رود.* پس هیچ مسلکانی حق‌ندارد نافرمانیپادشاه 
را بکند. 

از اینجا در می‌يييم که شیمیان؛ همواره هدف آزار زورمندان بوده‌اند» 





زیرا نمی‌خواستند دست در دست آنان بگذارند وبا آنها بیعت کنند. و این 
کار را گرفتن حق خاندان پیمبر می‌شمردند. فرمانروایان در همه تاریخ» 
به مردم وانمودمی‌کردند که شیمیان» با اسلام مخالف هستند و می‌خواهند 
آن را نابودکنند و از میان ببرنده چند نویسنده هم که ا3عای علم و دانش 


۱ -سلیم بن فیس؛ ص‌1۸. 

.۵٩ -ئسای‎ ۲ 

۳-الجایج لاحکام القرآن / قرطبی. ج هه ص۲۵۹ ( ط بیروت»دار احیاء التراث). 
٤‏ -مسند احمد؛ ج ۱ ص۳۱ (ط دار الفکر). صحیح مسلم؛ ج۰۲ ص ۰۲۲ 


رفن 





* اهل سنت واقمی #۶ 


داشته‌اند با آنها همراه شده‌اند و این سخن را با زگ و کرده‌اند. 

اگر در این بازی فریبکارانه نیک بیندیشیم» در می‌یابیم که میان آن 
کسی که می‌خواهد اسلام را از میان بر دارد و آنکه می‌خواهد حکومت 
ستمکار نابکاری را سرنگون کند» چه اندازه جدایی و فاصله است. 

شیمیان» هرگز از اسلا بیرون نرفتده بلکه از فرمان ستمکاران پیرون 
بودند. و تنها می‌خواستند حق را به صاحبانش باز گردانند و پایههای 
اسلام دادگستر را استوار سازند. در هر حال؛ از بحتهای ما د رکتاب «آنگاه 
هدایت شدم» و «همراه با راستگویان» و «از آگاهان بپرسید» دانستید که 
گروه رستگار (فرقة ناجیه) تنها شيعه است» زیرا دو چیز سنگین و گرانها 
یعنی قرآن و عترت را با چوڈدارد: 

اگ ر کسی به ما انصاف بدهد مي‌یند که برخی از علمای اهل سّت نیز 
این حقیقت را پذیرفته‌اندء این منظور در «لسان السرب» در مضای 
(شیعه») می‌گوید: 

«شیمه گروهی است که دوستدار خاندان پیامبر (ص) و هوادار 
آنهاست».۱ 

دکتر سعید عبدالفتاح عاشور» به هنگام بررسی این بخش از کتاب 
لسان العرب می‌نویسد: 

«هرگاه شیعه به معنای دوستدار خاندان پیامبر (ص) باشد کدام 
مسلمانی است که نخواهد شیعه باشد؟». 











١‏ -لسان العرب» ج۸ ص۱۸۸ (ماد: شیع( 


($ 








# معنای شیعه *# 


اکنون دیگر دوران تعصّب و عقاید موروثی گذشته است. و زسان 
روشنابی و آزاد اندیشی فرا رسیده و جوانان با فرهنگ» باید چشمان 
خود را باز کنندء و خودشان کتایهای شیعه را پیداکنند و بخوانند. و با 
دانشمندان آنها گفتگو کنند تا به حقیقت برسند؛ زیرا چه بسا گفتار 
ینی که فرینده باشد» ولی پشتوان؛ علمی و پایه و دلیل 
باشد. 


خوش و شیر 
محکمی 

جهان امروز در دسترس همه کس هست. و 
حضور دارند. و سزاوار نیست که پژوهشگران» دربارۀ 
تحقیق کنند. از دشمن چه انتظاری می‌توان داشت؟ 

شیمه یک گروه زیر زمینی نیت که بز فاد آن کسی نتراند از عقاید 
آن آگاه شود بلکه کنابها و عقایدآنها در بجهان پخش شده؛ و مدارس و 
حوزه‌های بر روی دانش پژوهان باز اسّت» و دانشمندان آن 
همواره سمینارها و سخنرانبها و جلسات بحث و گفتگو و کنفرانسهایی را 
برگزار می‌کنند و همه مسلمانان را به وحدت و همبستگی بر پایۀ عقاید 
مشترک» دعوت می‌کنند. 













بز در سراسر دنا 
از دشمنانشان 








من یقن دارم که مسلمانان با انصاف» هر گاه در این موضوع؛ به 
بررسی جدی بپردازند حقیقت را می‌یابند. و هرگز فریب نمی‌خورند» 
زیرا فریبکاری و تبلیغات مفرضانه و شایعه پردازی دشمنان شیعه؛ یا 
دستکاری برخی ناآ گاهان از شیعه» چهرة حقیقت را می‌پوشاند.۱ 





۱ ۔ در بخشهای پایانی این کناب خواهید دید که کردار برخی از شیعیان سه 


رل 








* اهل سنت واقعی *« 


گاهی کافی است» تنها یکی از شبهات و بدآموزیها را از میان ببرید تا 
یکی از دشمنان شیمه به دوست تبدیل شود. 

در اینجا به یاد آن مرد شامی افتادم که تبلیقات بنی امه او را فریب 
داده بود و برای زیارت مرقد پیامبر بزرگ اسلام (ص) به مدینه آمد» دید 
ERE‏ کر او را گرفته‌اند و در 
خدمت او هستند. 

مرد شامی ده شد که چگونه می‌شود در این دنیا کسی باشد که 
هیبت و بزرگی او از معاویه بیشتر باشد! 

پرسید: این مرد کیست؟ گفتند: او حسن به علی بن ابی طالب (ع) 
است. گفت: این پسر ابوتزاپ خارجی است؟ سپس به بدگویی و دشنام 
دادن به امام حسن (ع) و پدر بزرگوار و خانواده‌اش پرداخت. 

دوستان امام حسن (ع) شمشیر کشیدند و خواستند او را بکشند اما امام 
حسن جلوگیری کرد واز اسب پیاده شد» وپس از خوشامد بهآنمرد فرمود: 

ای برادر عرب! گویا در این شهر غریبی؟ شامی گفت: آری من از 
شیمیانامیرالمزمنین و رهبر مسلمانان؛ معاویة بن ابی سفیان هستم. امام 
حسن دوباره به او خوشامد گفت و فرمود: 

تو امروز میهمان من هستی. شامی نپذیرفت» ولی امام حسن او را رها 
نکرد تا پذیرفت که به خانۀ امام برود. امام خود به پذیرایی از او پرداخت 








ج ناآ گا جوانان با فرهنگ از اهل سنت را از شیعه بیزار می‌کند. و نمی‌گذارد به 
بررسیهای خود تا رسیدن به حقیقت ادامه بدهند. 


من 








٭ معنای شيعه # 


و سه روز در خانۀ امام بود. روز چهارم نشانه‌های پشیمانی و توبه در چهرۀ 
آن مرد آشکار شد» و به عذر خواهی از حسن بن علی (ع) پرداخت که در 
برابر آن همه دشنام اینگونه او را پذیرایی می‌کرد و با او به مهربانی 
رفتار می‌نمود. از امام درخواست کرد که او را ببخشد و این گفتگو میان 
آن دو گذشت: 

امام حسن (ع): ای برادر عرب آیا قرآن خوانده‌ای؟ 

مرد شامی: من هم قرآن را از بر دارم. 

امام حسن (ع): آیا می‌دانی آن خانواده‌ای که خدا پلیدی را از آنان 
دور کرده و آنها را پاک ساخته کدامند؟ 

مرد شامی: آری خانوادۂ معاویه و آل ابو کیان هستند! 

حاضران تعجب کردنده ولی امام حسن (ع) با لبخند فرمود: من حسن 
بن علی هستم و پدرم» پسر عموی سول شدا (ص) و مادرم فاطمةٌ زهرا 
(س) سرور زنان جهان است. و جد من رسول خدا سرور پیامبران و 
رسولان و عمویم حمزه سید الشهداء و عموی دیگرم جعفر طیاراست. ما 
آن شانواده‌ای هستیم که خدا ما را پاک ساخته و دوستی ما را بر هر 
مسلمانی واجب ساخته. و ما کسائی هستیم که خدا و فرشتگانش بر سا 
درود می‌فرستند و به مسلمانان فرمان داده شده که بر ما درود بفرستند و 
من و برادرم» سرور جوانان بهشتی هستیم. 

امام حسن (ع) همچنان فضایل اهل بیت را برای او شمرده و حقیقت 
را برای او آشکار ساخت. شامی بیدار شد وگریست» و دستهای امام حسن 








مت 








# اهل سنت واقعی ٭# 





را می‌بوسید و بر چهره‌اش بوسه می‌زد و از آنچه کرده بود پوزش 
می‌خواست. اوگفت: 

به خدا سوگنده روزی که به مدینه آمدم؛ با هیچ کس بیش از شما 
دشمنی نمی‌ورزیدم» ولی امروز هیچ کس را بیش از شما دوست ندارم» و 
با دوستی شما و هواداری از شما می‌خواهم به خدا تقزب بجویم و از 
دشمنان شما بیزارم. 

امام حسن به یارانش فرمود: شما می‌خواستید این مرد بیگناه را بکشید. 
او گر حق را می‌شناخت» با آن دشمنی نمی ورزید. 
هستنده | گر حق را بشناسند پروی می‌کنند " سپس این آیه را خواند: 
9 ال اي من خسن و فا الذي 


مردم شام ماد او 






ي تا آنه مان نو واو 
دشمتی بوده» به دوستی نزدیک تبدیل شود). 

آری»این چیزی استکه بیشترمردمبز آنآ گاه نیستند. بسیاری از مردم 
ازآن رو باحقیقت دشمنی می‌ورزند تاآنکه روزی پرده‌هابالامی‌رود وآنها 
شتابان به توبه و استففار روی می‌آورند. و این وظیفة هر انسانی است؛ 
زیراگفته‌اند: «با زگشت به حق» فضیلت و بزرگی است». 


١‏ ۔ ترجمة امام حسن (ع) از تاریخ این عساکر» ص ١۵٤۱ء‏ حدیث ۲۵۰ (ط 
مؤسسة محمودی). مقتل الحسین / خوارزمی» ج ۱ء ص۱۴۱ (ط قم). 
۲-فصلت: ۳4 


ون 





* معنای شيعه # 


گرفتاری آن است که گروهی» حق را به روشنی می‌بیند و با تسام 
وجود خوده لمس می‌کنند ولی باز هم در برابر آن می‌ایستند و با آن 
می‌جنگئد تا به خوامته‌های پست و دنیای بی ارزش دست یابند و 
کینه‌های دیرینه را فروشانند. این گونه مردم؛ کسانی هستند که خدا 
دربارۂ نها فرموده است: 

وق تاه علیهم ال زته زک لمع لا يوون ' 

یمنی: «چه آنان را پیمنااک سازی یا نسازی ایمان نمی‌آورند». 

وقت گذاشتن برای اینگونه افراه و رنج بردن برای آنها بی‌فایده 
است. ما باید همه امکانات خود را صرف کسانی کنیم که انصاف دارند, 
و برای رسیدن به حق می‌کوشند. و دا باه آنها می‌گوید: 

وما لو من اب ال رو ارجم پیب ره 
آج گرم" 
«تو تنهاکسی را بیم می ھی که آندرز پیر باش و در نهان از خدا بترسد. 
او را به آمرزش و پاداشی‌بزرگ مژده بده). 

بر شیعیان آگاه در سراسر جهان لازم است که وقت و مال و ثروت خود 
را در راه شناساندن حق به همۀ افراد اتت اسلامی» صرف کنند» زیرا 
امامان اهل بیت تنها از آن شیعه نیستند» بلکه امامان راهنما وروشنی 
بخش تاریکیهابرای همه مسلمانان هستند. 











۱-یس» ۱۰ 
۲-پس» ۰۱۱ 


مت 








« اهل سنت واقعی « 


اگر امامان اهل بیت برای توده‌های مسلمان» بویژهافرد با فرهنگ از 
«اهل سنت و جماعت» ناشناخته بمانند» مسژولیت آن» بر عهدة ماست. 

همان گونه که اگر مردم به اصل اسلام نیز راه نا 
خداست» و پیامیر بزرگواره حضرت محمد (ص) آن را آورده است» 
مسژولیت آن بر عهد؛ همه مسلمانان بجهان است. 





ند که دین استوار 


فص 





معنای اهل سنت 


(اهل سنت» به اکتریت عظیم مسلمانانگفته می‌شود که در حدود سه 
چهارم اقت اسلامی را در بر می‌گیرد. آنان از چهار امام اهل سنت یعنی 
ابوحنیفه» مالک شافعی و احمد حنبل پیروی می‌کنند و به این ترتیب په 
چهار شاخه تقسیم می‌شوند. 

از این گروه بزرگ؛ یک شاخ کوچکتر جدا شد که چار چوب 
اندیشه‌های آنان را ابن تیمیه پدید آورد و آن را «سلفیه» و ابن تیمیه را 





مجدد الستّه می‌خوانند. سپین وهاییت به رهبری محمد بن عبدالوهاب آن 
را دتبال کرد که امروز مذهب رسمی در عربستان است. 

هم این گروهها خود را اهل سنت می خوائند وگاهی هم یک کلمه بر 
آن میافزایند و بر خود نام اهل سنت و جماعت می‌گذارند. 

از لابلای بحثهای تاریخی؛ روشن خواهد شد که ه رکس پیرو آنچه 
«خلافت را شده» نام گرت» باشد و خلفای راشدین یعنی ابوبکر» عمرء 
عشمان و علی' را بپذیرده و یکسان به امامت آنها گردن نهد» چه در 


۱ ۔از بحتهای آینده روشن می‌گردد که اهل سنت و جماعت تا مّتها علی بن ایی 
طالب را از خلفای راشدین نمی‌شمردند و مڌتی بعد چنین کردند (تقریبً سال سه 


مین 


# اهل سنت واقعی # 


روزگار نان و چه امرون ستی و اهل سنت و جماعت» نام می‌گیرد. 

و هر کس خلافت را به این صورت نپذیرد و آن را بر خلاف قانون 
بداند» و عقیده داشته باشد که پیمبره علی بن ابی طالب را به نام پرای 
خلافت معرفی کرده» به او «رافضی» می‌گویند. 

و نیز روشن می‌شود که همۀ فرمانروایان از بویکر تا آخرین خلفای 
بنی عباس از اهل سنّت» راضی هستند و با آنان موافق» و شیعیان و پیروان 
علی و آنان که به خلافت با او بیعت کردند؛ و پس از او دست بیعت به 
فرزندانش دادند» را دشمن دارند و از آنان انتقام می‌گیرند. ' 

بناراین» علی بن ابی طالب و شیمیان اوه نزد اینان» (اهمل سنت و 
جماعت» شمرده نمی‌شوند.گڑیا ایی اصطلاح» یعنی «اهل سنت و 
جماعت» برای رویارویی پا علی (ع) و شیعیان او درست شده. و به نظر 
من» همین امر پس از پیمبر (ص) مهمترین علّت تقسیم اقت اسلامی به 


ستی و شيعه است. 








اگر به ریشه‌یابی و پرده برداری از حقایق بپردازیم» و به منابع تاریخی 
مورد اعتماد» وجه کنیم» می‌بینیم که این تقسیم بلافاصله پس از 
درگذشت پیامبر پدیدار شده» زیرا ابوبکر کار را به دست گرفت و بر 
تخت خلافت نشست و اکثریت عظیمی از صحابه» او را یاری کردند. و 





ج ۲۳۰ هجری). 
۱-ناگفته پیداست که خود امیرالمژمتین علی (ع) از این مجموعه» جداست. 
(مترحم) 


وت 








*# معنای اهل سنّت * 


تنها علی بن ابی طالب و بنی هاشم و عدةای از صحابه که بیشتر آنها از 
موالی (بردگان آزاده شده) بودند؛ با او مخالفت کردند. 

بدیهی است که قدرت حا کم | ان را از خود رانده و شورشی و بیروث 
از صف مسلمانان خوانده و همه توان خود را برای فلج کردن آنان از 
راههای اقتصادی» اجتماعی و سیاسی» به کار برد. 

روشن است که «اهل سنت و جماعت» امروز؛ ابعاد و دامن حوادث 
سیاسی آن روز را درست نمیدانند و دشمنی و ستیزه جوبی که نقش 
ناپسندی درب ر کناری و دور کردن بزرگترین شخصیت تاریخ بشرّت پس 
از پیمبر اسلام حضرت محمد (ص) داشت -را در نمی یابند. «اهل سنت 
و جماعت» در این روزگار: گنان می‌کنند یا عقیده دارند که از زمان 
خلفای راشدین» همه چیز درست و مطابق کتاب و سنت بوده و آنها مانند 
ملالکه بودند و یکدیگر را لحتراممی‌کردند و هیچ گونه کینه یا طمع و 
آزمندی و یا خواسته‌های نادرستی نداشته‌اندا!! 

به همین سبب» هر چه را که شيعه دربارۀ صحابه» بویژه خلفای 
راشدین بگوید؛ نمی پذیرند.گویا «اهل سنّت و بحماعت» کتابهای تاریخ 
را نخوانهانه و تنها به سختان پیشینیان خود» در ستایش صحابه بویژه 
خلفای راشدین بسنده کرده‌اند. اگر آنها دلها و دیدگان خود را بر روک 
حقیقت می‌گشودند و تاریخ و کتابهای حدیث را ورق می‌زدند» و در پی 
سخن حق و درست می‌گشتند؟ نظر خود را دریارة بسیاری از احکام و 
فتواهایی که آنها را درست می‌شمارند؛ تغییر می‌دادند. 





f} 








#اهل سنت واقمی * 


من با این کوشش ناچیز» می‌خواهم برادران خود از (اهل سنت و 
جماعت» را از برخی حقایق موجود د رکتب تاریخ آگاه کنم. وبه گونه‌ای 
فشرده و کوتاهه متون و نوشته‌های روشنی را بر شمارم که حق را آشکار 
می‌کند و باطل را از میان می‌برد. شاید از این راه» پراکندگی مسلمانان و 
اختلاف آنان» درمان شود. وبرای وحدت وهمبستگی آنان» سودمند افند. 

«اهل سنت و جماعت» آن گونه که من می‌شناسم» متعصّب نیستند و 
دشمن امام علی و اهل بیت او هم به شمار نم‌آیند؛ بلکه آنان را دوست 
می‌دارند و احترام می‌کنند» ولی در همان حال» دشمنان اهل بیت را هم 
دوست می‌دارند و آنان را نیز احترام می‌کنند. و به آنها اقتدا می‌نمایند و 
چنین می‌گویند: همه از رسول شدا فرااگزفهاند! 

«اهل سنت و جماعت» به دو اصل «دوستی با دوستان خدا» و 
«دشمنی با دشمنان خدا» عمل نمی‌کنند؛ بلکه همه را دوست می‌دارند. و 
چنانکه برای علی بن ابی طالب از خدا طلب رحمت و رضوان 
می‌کنند» برای معاوية بن ابی سفیان هم همین کار را انجام می‌دهندا!! 

آنها دلباخته این نام زیبا و پر زرق و برق «اهل سّت و جماعت» 
شده‌اند و از درون آن آ گاهی ندارند» و نمی‌دانند که سیاستمداران عرب با 
چه نقشه‌هایی این نام را رواج دادند. و اگر روزی دریابند که علی بن ابی 
طالب؛ سنت مجتم پیامبر (ص) و درواز؛ دانش اواست» و آنها در همه 
چیز با او مخالفت کرده‌ند؛ آنگه از مواضع کنونی خود دست بر می‌دارند 
و به طور ی مسأله را بررسی می‌کنند. آنگاه می‌بینیم که «اهل ست» 


$} 








#معنای اهل نت # 





تنها شیعیان راستین علی (ع) و پیامبر (ص) هستند. 

بنابراین بر ما لازم است تا این توطئۀ بزرگ که مهمترین نقش را در 
بیرون راندن سنت محتدی از صحنه داشت را اشا کنیم. این توطفه 
سنت پیامبر (ص) را تبدیل به بدعتهای جحاهلیت کرد و مایۀ سرخوردگی 
مسلمانان و ارتداد آنها از دین» و پر کندگی و اختلاف آنان گشت. و در 
پی آنه ایشان به تکفیر به یکدیگر و جنگ داخلی پرداختند. و همین میا 
عقب ماندگی علمی و فی آنها شد. و سرانجام کار به آنجا کشید که 











سرزمینهای آنان اشنال» و مورد تجاوز قرار گرفت و آنان به خواری 
کشیده شدند و بی‌حرمتی و ذوب کردن آنان در جوامع و تمدنهای دیگر 


یز» دستاورد همین توطثه است. 

پس از این بررسی کوتاهدربرفمفهوم شمه و سنی؛ بايد دانست که نام 
«شیعه» به هیچ روی» به معا مخالف با سنّت پیامر نیست» چنانکه تودهٌ 
مردم گمان می‌کند و بر خود می‌بالد که ما آهل سنت هستیم. و گویا 
می‌خواهند با اشاره بگویند که دیگران مخالف سّت هستند. این مطلب 
دربارة شیمه درست نیست» زیرا شیعیان معتقدند که تنها آنها به سنت 
صحیح و واقعی پیامبر پایبندند زیرا آن را از راه خودش و از در اصلی آن» 
یعنی علی بن ابی طالب به دست آورده‌اند. و به نظر آنان جز او کسی 
دروازهٌ رسیدن به پیامبر نیست. 





ماه چون همیشه که بیطرفانه در پی رسیدن به حقیقت بوده‌ایم» 


خوانند؛ گرامی را گام بگام در این را به پیش میبریم و به همراه او برخی 


رفن 





* اهل سنت واقعی * 





از حوادث تاریخی را بررسی می‌کنیم و با دلیل وبرهان ثابت می‌کيم که 
شیمیان» پیروان راستین سنت هستند. چنانکه نام کتاب نیز همین است. و 
در پایان» اتتخاب و تصمیم گیری و اظهار نظر را به عهد؛ خوانندگان 
محترم می‌گذاريم. 





(9 





نخستین حادثه‌ای که مسلمانان را به 
شیعه و سنی تقسیم کرد 


این ادف ارت است از موضمگریوسفتاک عمربن خطاب و 
بیشتر صحابه» در برابر فرمان رسول خدا (ص) که فرمود: «برای من كاف 
بو تا برای شما نادأیپنویس که هرگ زگمراه نشوید» ' 
آنان به شّت مقاومت کردند و با عنگذلی و بی حرمتی به مقام والای 
آن حضرت او را متهم ساختند که نان و اوه می‌گوید و اعا کردند که 
کناب خدا برای آنها بس است و نیازی به نامه پیامبر ندارندا!! 





ابن عباس این حادثه را فاجعه‌ای برای مسلمانان خواند. و ما از این 
موضعگیری نتيجه می‌گیریم که اکثریت مسلمانانه سنت پیامہر را زیر پا 
نهادند و گفتند: قرآن برای ما بس است. 

ولی حضرت علی (ع) وگروهی از صحابه که پیرو او بودند؛ و اقلیتی 


۱ فاجع روز پنجشنبه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است. (صحیح 
بخاری؛ ج ۵ ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ ط دارالفکر. و صحیح مسلم؛ ج۷ ص ۱۲۳ ط 
دارالمعرفه. تاریخ اطبریج ۳ ص ۰۱٩۳‏ ط بیروت؛ دارسویدان), 


(rp 


#اهل سنت واقعی ‏ 


را تشکیل می‌دادند که خود پیامبر آنها را «شيعة علی» نامیده بود؛ بی ج 
و چرا فرمان پیامبر را اجرا کردند و همة گفتار و کردار او را ستّت» و عمل 


یا قرآن نفرموده است: 
۱ 








یعنی: ای کسانی که امانآورده‌اید از خدا و پيامبر: فرمان برید», 

رفتار عمر بن خطاب» نزد همۀ مسلمانان شناخته شده است. و در 
سراسر زندگی خود مخالفتهیی با پیابر (ص) داشته که مشهور است.! 

طبیعی است که عمر بن خطاب خود را پایبند سنت پیامبر 
نمی‌دانست و این را آشکار می‌کرد. او هنگامی که امرالمژمنین! شد بر 
خلاف احادیث نبوی فوا من‌داد. بلگه گاهی بر خلاف آ: 
قرآن» حکم می‌کرد. و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال می‌نمود." 

و همین طور طبیعی انبت که یاران و هواداران او در میان صحابه نیز 
همانند او باشند. و دوستداران و دلباختگان او در گذشته و حال نیز به 





۵٩ سای‎ 

۲ -ما د رکتاب «ازآگاهان بپرسید» مخالفتهای عمر را بهگوه‌ای گسترده بررسی 
کرده‌ايم. 

۳-به عنوان نمونه» سهم ملفة قلوبهم» را از زکات برداشت. و متا حخ و متعة 
نساء راکه خداوند حلال کرده بود. حرام ساخت. و سه طلاق در یک مجلس را که 
خداوند حرام کرده بود -روا دانست! (صحیح بخاری: ج ۰۲ ص ۱۵۳ کتاب العج. 
فتح الباری بشرح صحیح بخاری؛ ج ۳ ص۳۳۹). 


رین 








*# نخستین حادئه‌ا ی که مسلمانان را به شیعه و سنی تقسی مکرد # 
اصطلاح» بدعتهای حسنٌ او را بپذیرند. در بحثهای آینده روشن خواهد 


شد که آنها سنت پیامبر (ص) را رها می‌کنند و به سنت عمر بن خطاب 
عمل می‌نمایند. 


۰ 





دومین حادثه در مخالفت با سنت پیامبر (ص) 


خودداری برخی از صحابه» از پیوستن به سپاه اسامه» دومین حادثه از 
نوع مخالفت با سنت پیامبر است. حضرت رسول (ص) خود این سپاه را 
تشکیل داد. و دو روز پیش از در 
بپیوندند وبا آن حرکت کنند. 
کار به جایی رسید که بزخی از آنان) در کار پیامبر چون و چرا کردند و 
از او نتقادنمودند که چرا جوانی کم سن و سال را که هنوز» مو بر چهرهاش 
نروییده و هفده سال رد بهفرماندهی آنها گمارده است. 
بکر و عمر و برخی از صحابه؛ از رفتن به پادگان خودداری کردند» 
به بهان؛ادار؛ امور خلافت» در مدینه ماندند با آنکه پیامبر (ص) کسانی را 
که از سپاه اسامه عقب بماننده لعنت کرده بود.! 
به سخنان پیامبر (ص) پاییند 


خود به آنها دستور داد که به آن 








علی و صحابه پیرو اه در این رویداد نیز 
بودند و تا آنجا که توانستند سر سوزنی از آن دور نشدند. ما علی (ع) را 
که در این مصیبت» به وصیتهای پیامبر پاییند است و به غسل 








۱ -ر.ک: الملل و التحل / شهرستانی؛ ج۱ ص٩۲‏ حدیث تبوی: لعن الله من 
تخلف عن جيش اسامة. 


۰ 


# دومین حادثه در مخالفت با سنت پیأمبر(ص) * 





دادن وکفن کردن و نماز بر پیامبر می‌پردازد و آن حضرت را دفن می‌کند» 
و پیش از انجام وصیت او به هیچ کار نمی‌پردازد با آنکه او می‌داند که 
گروهی به سوی سقیفة بنی ساعده شتاقته‌انده تا کسی را به خلافت 
برگزیند. او 
ولی به سنت پیابره احترام گذاشت و آن را اجرا کرد تا دست کم پسر 
عموی پیامبر به سّت او عمل کرده باشد؛ هر چند خلافت از دستش برود. 
باید اندکی درنگ کنیم» تا بزرگ منشی علی (ع) را که از 
مصطفی به ارث برده درياييم. در حالی که علی خلافت را برای عمل په 
سّت رها می‌کند؛ دیگران سنت را زیر پا می‌گذارند تا به خلافت برسند. 





بز می توانست شتابان به آنجا برود و نقشۂ آنها را ختفی کند» 





در ای 


۰ 








حادهٌ سوم که شیعه را در برابر «اهل سنت» 
آشکار ساخت 


این حادثه عبارت است از موضعگیری خطرناک بیشتر صحابه در 
سقیفه که آشکارا مخالفت با ستّت پیامبر به شمار می‌آمد, زیراپیامبر 
(ص) در روز غدیر خم» با خضور همه صحابه» علی را به خلافت تعیین 
کرد. و این در بازگشت از حجة الداع ود. 

با این که مهاجرین و انصار در مین خود بر سر تعیین خلیفه اشتلاف 
داشتند» ولی سرانجام با هم توق کردند که گفته‌های پبامبر را زیر پا نهند 
و ابوبکر را خلیفه سازند. هر چند این کار به بهای جان عقه‌ای تمام شود. 
و آستینها رابالا زدند تاه رکس راکه مخالفت کرد» هر چند از نزدیکترین 
خویشاوندان پیامبر باشد بکشند. ۱ 

این حادثه نیز نشان داد که اکثریت قاطع صحابه» پشتیبان ابوبکر و 








.ید عمرین خطاب به آتش زدن خانة فا 





زهرا 
تاربخ | 


۱ -بالاترین دلیل بر این اهر 
با افراد درون خانه بود. و این داستان در کتابهای تاریخ» مشهور است 





طبری؛ ج ۳ ص ۲۰۲. تاریخ / یمقویی؛ ج ۰۲ ص0۱۲ ط پیروت؛ دار صادر). 


مت 


* حادثه سم که شیعه را در بربرواهل ستت»آشکار ساخت « 


عمر در اجتهادات آنها و مخالفت با ستّت پیامبر بودند. پس آنها یاوران 
احتهاد بودند» نه یاوران ستّت. 

در برابر آنان» گروهی کوچک از مسلمانان به سّت پیامبر چنگ زدند 
و از بیمت با ابویکر خودداری نمودند. اینان علی و شیمیان او بودند. 

آری» در جامع اسلامی؛ پس از این سه حادثه» هویت دو گروه یا دو 
حزب مخالف یکدیگر روشن شد. یکی از آن دوه به سّت پیامبر احترام 
می‌گذاشت و آن را عمل می‌کرد» و دیگری» در پی از میان بردن سنت 
پیامبر و به فراموشی سپردن آن و تبدیل آن به اجتهادی است که | کثریت 
راب طمم می‌اندازد قا به قدرت پر سند و در آن شریک شوند. 

در رأس حزب نخست يعني زب پارو ستت» علی بن ابی طالب و 
شیمیان او بودند» و در رأس حزب نها ابؤبکر و عمر و بیشتر صحابه 
قرار داشتند. 

حزب دوم؛ به رهبری ابویکر و عمر کوشید تا از قدرت حزب ال 
بکاهد» و نقشه‌های گوناگونی کشیدند تا حزب مخالف خود را از میان 
ببرد» از جمله: 

نخست: خارج کردن مخالفان از صحنة اقتصادی و فلج کردن آنها 

نخستین کوششی که حزب حا کم برای بی‌بهره ساختن مخالفان از هم 
درآمدهای اقتصادی انجام دادند؛ این بود که ابویکر و عمرء کشاورزان 
فاطمه (س) را از فدک بیرون راندند." آنها مڌعی شدند که فدک به 





۱ -داستان فسدک در تاریخ معروف است. و محا کمۀ ابوبکر به وسیلا ۰ 


(A) 








٭ اهل سنت واقعی + 


مسلمانان تعلق دارد و ملک فاطمه (س) نیست. با آنکه پدرش (ص) آن 


را به او بخشیده بود. 





او همچتین فاطمه را از ارث پدر محروم ساخت و ادعا کرد که 
پیامبران» ارث نمی‌گذارند. و سهم خمس را هم از آنان باز گرفتند با 
اینکه می‌دانستند آنها از زکات و صدقات نمی‌خورند و بر آنها حرام است. 

با این کارها علی (ع) از نظر اتتصادی فلج شد» زیرا سرزمین فدک که 
می‌توانست سودهای فراوانی را برای او به ارمنان بیاورد و همچنین ارث 
پسر عمویش و حق همسرش را از اوگرفتند. 

و همچنین نگذاشتند سهم «خمس» به او برسد. در این حال علی و 
همسر و فرزندان او نازمندکسن شان رکه شکم آنها را سیر کند و بدن آنها 
را بپوشاند. ابوبکر همین بلترا زگرا (س) گفت که: بلی تو در 
خمس حق داری ولی من هم مانتد رسول خدا رفتار می‌کنم و نمی‌گذارم 
توگرسنه يا برهنه بمائی» 
از بردگان آزاد 
شده‌ای بودند که ثروتی نداشتند. و حزب حاکم از آنها و نفوذشان 
نمی ترسید؛ زیرا مردم همیشه به سوی ثروتمندان می‌روند» و فقرا را خوار 
می‌شمارند. 











ج زهرا(س) که در پی آنه فاطمه با خشم و ناراحتی از ابویکر درگذشت» در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است. 


وه 








* حادثه سوم که شیعه را در برابر واهل سنت» آشکار ساخت ٭ 





دوم: برکناری و فلج کردن مخالفان از یمد اجتماعی 

حزب حا کم» برای سرنگون کردن جبهۀ مخالف به رهبری علی بن ابی 
طالب» آنها را از ظر اجتماعی نیز از صحنه خارج کرد. 

ابویکر و عمر نخستین کاری که کردند» این بود که حریم روانی و 
عاطفی که مسلمانان را به احترام خاندان پیامبر وا می‌داشت» شکستند. و 
به‌این ترتیب» دیگ خویشاوندیبا رسول خدااحترام خود رااز دست داد. 

و چون علی (ع) پسر عموی پیامبر و سرور خاندان پاک او بوه 
دشمنانی در میان صحابه داشت که به او حسد می‌ورزیدند؛ زیر خدا او را 
برآنان برتری داده بود تا چه رسدبه منافقان یکه هميشه در کمین او بودند. 

فاطمه (س) تنھا یادگار یر (ض) بر که پس از او در میان اقت بر 
جای ماندء و برای پدرش چون مادری بود مهربان» چنانکه پیامبر نیز او را 
به همین نام می‌خوانده و تزور زنان چهان» به شببار می‌آورده و همه 
مسلمانان او را گرمی می‌داشتند و بخاطر جحایگاه او در دل پدرش و 
روایاتی که دربارة فضاشل و بزرگی و پاکی او رسیده بود وی را 
بزرگ می‌داشتند. 

ولی ابویکر و عم احترام و ارزش او را در دل مردم پایین آوردند. 
عمربن خطاب به در خانۀ زهرا آمده و آتشی با خود آورد و گردا گرد خان 
او را هیزم چید و سوگند خررد که اگر سا کنین این خانه برای بیعت نیایند؛ 
آن را به آتش خواهد کشید. 

ابن عبد رټه می‌نویسد: علی (ع) و عباس و زیر در خانة فاطمه (س) 











و 





# اهل سنت واقعی ۶ 


نشستند» تا ابوبکر عمر بن خطاب را به سوی آنان فرستاد تا آنها را برای بیعت 
پیرون آورد. به او گفت: اگر نپذیرفتند با آنان بجنگ. او با اخگری از آتش 
آمد تا خانه را به آتش بکشد. فاطمه (س) او را دید و گفت: ای پسر خطاب! 
آیا آمده‌ای تا خانة ما را آنش بزنی 

گفت: آری» مگ ر آنکه به همین راه یکه امت رفته اند بروید!! 

اگر فاطمه (س) چنانکه در کتابهای صحاح اهل سنت آمده» سرور 
زنان جهان است» و اگر دو پسر او حسن و حسین» سرور جوانان اهل 
بهشت» و گلهای زندگی پیامبر (ص) در این امت هستنده و با این حال» 
عمر به آنها اهانت می‌کند» و آنها را خوار می‌شمارد تا آنجا که سوگند 
می‌خورد که اگر با ابویکر بینت نکن نجانةآنها را به آتش می‌کشد» پس 
آیا با این دنم دیگر در دل دیگران) ارج و احترامی برای علی بن ابی 
طالب که بیشتر آنها با او ذشمن هستند و پر او رشک می‌برند -باقی 
می‌ماند؟ با این که می‌دانیم علی (ع) پس از پیامبر» رهیر حزب مخالف 
شده و چیزی از مال دنیا در دست ندارد که مردم را به او علاقمند سازد؟ 

بخاری در صحیح خود می‌نویسد: فاطمه (س) از ابویکر؛ ارث پدر 
خود را خواست» و گفت که پیامبر (ص) از آنچه خدا به او ارزانی داشته 











در مدینه فدک و بازمانده؛ خمس خیبن چیزهایی به او داده است. ابوبکر 
حاضر نشد که چیزی را به فاطمه پس بدهد. فاطمه (س) بر ابویکر خشم 
گرفت. و با او قهر کرد و سخن نگفت تا از دنیا رفت. وی پس از پیامبر 


۱ -المقد الفرید ج » ص۲۵6 - ۲۱۰ بحث «جماعة تخلفوا عن ببعة یی بکر). 


9 








* حادثه سو مکه شیعه را در برابر «اهل سنت »آشکار ساخت * 


(ص) شش ماه زنده ماند. چون درگذشت» شوهرش او را در شب به 
خاک سپرد و بویکر را آ اه تساخت. خود بر او نماز خواند. علی (ع) تا 
زمان زندگی فاطمه (س) در میان مردم جایگاهی داشت» چون فاطمه 
(س) درگذشت؟ از مردم دلگیر و ناراضی شد و ناگزیر شد با بویکر آشتی 
وبا او بیعت کند؛ و پیش از آن» در این چند ماه بیعت نکرده بور" 

حزب حاکم توانست تا انداز؛ زیادی» علی بن ابی طالب را از نظر 
اقتصادی و اجتماعی از صحنه یرون کند و از چشم مردم بیندازد. و مردم 
بویژه پس از درگذشت زهرا (س) او را احترام نمی‌کردند. په همین دلیل» 
از مردم دلگیر شد. و بنا به روایت بخاری و مسلم» ٹاگزیر با بویکر صلح 
کرد و بیمت نمود. 

بخاری عبارت «استتکر علی وجوه الناس» را به کار می‌برد که نشان 
روشنی از دشمنی وکین‌ای ات که بوالحین (ع) پس از درگذشت پسر 
عمو و همسرش» با آن روبرو بود. شاید» کار به جایی رسیده باشد که چون 
علی در میان صحابه راه می‌رفت» او را دشتام می‌دادند و مسخره می‌کردند. 
به همین دلیل از دیدن چهرۀ آنان ناخشنود بود زیراکار زشت آنان 
رامی‌دید. 

ما دراین فصل نمی‌خواهیم تاریخ زندگانی علی (ع) و مظلومیت او را 
نشان دهیم. بلکه بیشتر در پی آن هستیم که یک حقیقت تلخ و درد آور را 








بخاری» چ۵» ص ۸۲ (باب 
الجهاد. 


خییر) صحیح مسلم؛ ج۵ ص ۱۱۵۴ 








۷ 








# اهل سنت واقعی * 


آشکار سازیم. و آن این که پرچمدا سنت و دروازۂ علم پیمب تنها ماند 
و در برابه یاوران اجتهاد خود سرانه -که سنّت پیامبر را زیر پا نهادند په 
فرمانروایی رسیدند و بیشتر صحابه 

سوم: بیرون راندن مخالفان از صحنۀ سیاسی 

حزب حاکم با وجود محاصرهُ سخت و مصادر؛ُ حقوق مالی آنان و 
دور کردن آنها از جامعۂ اسلامی» تا جایی که چهره‌های سرشناس مردم از 
علی بن ابی طالب روی گردان شدند به این کار بسنده نکر بلکه او را از 
نظر سیاسی منزوی ساخت و از همۀ دستگاههای دولتی» دور کرد و در 
هیچ پست دولتی شریک نساخت و هیچ مسژولیتی به حضرتش نداد. آنها 
حتی گاهی در جنگ از آزاد شدگان امبر استفاده می‌کردند و تبهکاران 
بنی امیه را .که در سراسر زندگی پیامبر (ص) با آن حضرت جنگیده 
بودند را به کار می‌گکاژډن ول امام علی را از صحنة فعالیتهای سیاسی 
در مدت ۲۵ سال خلافت ابوبکر و عمر و عثمان» کنار نهادند. در حالی که 
برخی از صحابه در مسژولیتهای سیاسی» به گردآوری ثروت و از جیب 
مسلمانها به زراندوزی مشغول بودند؛ علی بن ابی طالب» درختان خرمای 
بهودیان را اب 


رابه دست آورد. 





پار شدند. 











ی می‌کرد تا با رنج و زحمت» خوراک خود و فرزندانش 








به این ترتیب درو 





زه علم؛ و دانشمند امت و پاسدار سنّت» در خانه 
یک مشت مستضعف که از تعداد انگشتان دست فراتر 
تمی‌رفنند. کسی قدر او را نشناخت. اینان از او پیروی می‌کردند و از 


زندانی شد و ب 





+ 








* حادثه سوم که شیعه را در برابر واهل سنت »آشکار ساخت ٭ 


راهنمایی او بهره‌مند می‌شدند و دست از او بر نمی‌داشتند. 

امام علی (ع) در زمان خلافت خود کوشید مردم را به سوی قرآن و 
سنت پیامبر با زگرداند» ولی سودی نداشت» زرا آنان بر اجتهاد عمر بن 
خطاب تعصب می‌ورزیدند و بیشتر آنان» فریاد برداشتند که: افسوس که 
غمراز دست ما رفت| 

ما از همۀ این حقایق» تتیجه می‌گیریم که علی (ع) و شیعیان اوبه ست 
پیامبر پایند بودند و برای زنده کردن آن کوشیدند و هرگز از آن دور 
نشدند. در حالی که دیگر افراد اقت» از بدعتهای ابوبکر» عمر» عثمان و 
عایشه پیروی کردند و آنها را بدعتهای نيكو (البدعة الحستة نامیدند. ۱ 

این یک اذعا نیست» بلکه حقیقتی است که همه مسلمانان بر آن 
اجماع کرده‌ند و آن را در کتابهای (صحاح) آورده‌ند. و هر پژوهشگر با 
انصافی نیز آن را می‌پذیرد. 

امام علی (ع) قرآن را از بر داشت و همه احکام آن را می‌دانست. واو 
نخستین کسی است که آن را جمع کرد. و (بخاری» نویسنده ((صحیح» 








نیز خود به آن گواهی می‌دهد. 
در حالی که ابوبکر» عمر و عثمان» قرآن را از حفظ نداشتند و احکام 
آن را نمی‌دانستند.۲ 





۱ -صعیح بخاری» ج ۲» ص ۲۵۲ (باب صلاة التراویح) و نیز ج ۷ ص ۹۸. 
۲ -مشهور است که عم حکم کلاله را نمی‌دانست» و نیز همه می‌دانند که با 
احکام تیعم آشنا نبود. ر. ک: صحیح بخاری» ج ۱ ص .٩۰‏ 
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* اهل سنت واقعی * 
تاریخ نویسان» نوشته‌اند که عمر» هفتاد بار در زندگی خو د گفت: «اگر 


علی نبود من بیچاره شده بودم» و ابوبک رگفت: «خداکند من هیچگاه بدون 
علی زندهنباشم». عشمان که دیگر نگو و نپرس. 


و 








سنت پیامبر (ص) میان حقیقت و پندار 


هرگاه («اهل سنت و بحماعت» عمر بن خطاب را هام شده و یکی از 
داناترین صحابه می‌دانند وگاهی هم دناتر از همه می‌شمارند» تا آنجا که 
در روایتی از کتابهای صحیح خود آوره‌اند که پیامبر (ص) بازمانده 
نوشیدنی خود را به او داد و آن را به علم» تفسی رکرده‌اند. واو خود گواهی 
می‌دهد که بسیاری از مسائل سّت پیامبر را نمی‌داند؛ و به جای یادگیری 
آنهاء سرگرم داد و ستد در بازار بوده ایت . 

بخاری در صحیح خود در مقام استدلاور برابر کسانی که می‌گویند: 
سنت پیامبر آشکار بوده» و کسی نبوده که پیامبر را نبیند و چیزی از امور 
اسلام را نداند» می‌آورد: ابر موس از عمر اجازهجواست که به خانه‌اش 
وارد شود وگویا او مشغول کاری بود وی بازگشت. 

عم ر گفت: آیا من صدای عبدالله بن قیس (ابو موسی) را نشنیدم» 
بگذارید وارد شود. او را صدا زدند. عمر پرسید: چرا چنین کردی؟ 

گفت: ما را اینگونه فرمان می‌دادند. 

عم رگفت: یا گواهی بیاور یا کاری بر سرت می‌آورم که نمی‌دانی! او 
به جلسۀ انصار رفت و از آنهاگواهی خواست. 
: تنها جوانان ما حاضرند برای گواهی دادن بیایند. ابو سعید 
خدری برخاست و گفت: آری به ما اینگونه فرمان می‌دادند. 





e 


#اهل سنت واقعی * 





و ندیه بودم. من در بازارها به 





نظریه: چند رنه 
« نخست: داستان استیذان (اجازه گرفتن برای ورود به خانۀ دیگران) 





آن را می‌دانند. و مردم بای رفتن به )وم مگ و 
این از ادب اسلام و افتخار آن است. 

این نشان می‌دهد که عمر بن خطاب» پاسداران و گارد ویژه‌ای داشته 
که نمی‌گذاشتند کسی به نزد او برود. مگر آنکه اجازه بگیرد. ابو موسی سه 
بار اجازه خواست و به او انخازه داده تشد و بازگشت. ولی دوستان و 
پیروان او از نی امیهخواسشند او را از پیاهبر هم بالاتر جلوه دهند وگفتند 
که ا وکنا رکوچه می‌خزانیده و پاسداری نداشته» تا آنجا که گفته است: به 
دادگری رفتار کردم و خوایدم! 

۳ 
گویا می‌خواهند بگویند عمر از پیامبر (ص) هم دادگرتر بوده است» 
گفتند: 





زیرا پیامبر (ص) پاسدار داشت» وگرنه چرا گفتند: عدالت همراه عمر 
مرد؟! 

# دوم: این روایت خشونت و تند خویی او را نشان می‌دهد که با 
مسلمانان بیهوده بد رفتاری می‌کرد. 


۱ -صحیح بخاری؛ ج۸ ص ۱۵۷ کتاب اعتصام بالکتاب وال صحیح مسلم؛ 
ج٦‏ ص۱۷۹ باب استثذان از کتاب آ: 











* سنّت پیامبر (ص) میان حقیقت و پندار # 


ابو موسی اشعری که از بزرگان صحابه است» حدیث پیامبر را شاهد 
می‌آورده و عمر می‌گوید: به خدا به پشت و شکمت تازیانه می‌زنم» مگر 
آنکه کسی را بیاوری که گواهی دهد تو راست می‌گویی:۱ 

آیا توهین به بو موسی و دروغگو دانستن او در برابر مردم و تهدید او 
انه» تنها بخاطر تقل یک روایت از رسول خدا (ص) کار درستی 
بود» تا آنجا که ابی بن کمب پس از شهادت به درستی حدیث گفت: ای 
پسر خطاب! مبادا برای یاران رسول خدا شکنجه گر باشی!۲ 

من جز خود کامگی عمر در بیشتر کارها توجیهی برای این حدیث 
نمی‌بينم. ه رگا او را باکتاب خدا و سنت پیامبر پاسخ می دادند» به خشم 
می‌آمد و تهدید می‌کرد. و همین باعث شد که بسیاری از صحابه» حق را 
پپوشانند و آنچه می‌دانند بر زبان نیاورند. چنانکه برای عمار بن یاسر 
اتفاق افتاد. او در زمین؛ تم با عم مخالفت کرده و چون عم او را 
تهدید کرد گفت: اگر می‌خواهی این حدیث را نگویم؟ نمی‌گویم.؟ 

نشانه‌های بسیاری در دست است که ثابت می‌کند عمر صحابه را از 
بازگو کردن حدیث نبوی باز می‌داشت. و این از زمان ابوبکر بود. و بویژه 
در زمان خلافت خود او که بیش از ده سال به طول انجامید .این کار» 





به 








۱-صحیح مسلم؛ ج۱» ص۱۷۸ کتاب الآداب» باب استیذان. 

همان منبع. 

۴ صحیح مسل ج ۰۱ ص ۸۱۹۳ باب تیتم. و همچنین صحیح بضاری» ج ا؛ 
ص ۱٩۱-۸۸‏ ط دار الفکر. 


و 








#اهل سنت واقعی ٭ 


شذت گرفت. و او احادیث پیامبر را که در مجموعه‌هایی تدوین شده بود؛ 
سوزاند و از بین برد. و از تقل آنهابه وسیل صحابه» جلوگیری کرد. و 
برخی از آنها را بخاطر مخالفت با این کاره زندانی ساخت.! 

پیش از اوه ابوبکر و پس از او عشمان نیز همان کار را کردند. 

پس چگونه به ما می‌گویند که خلفا همه به ستت پیامبر عمل 
می‌کردند» در حالی که سنت پیامبر به دست آنها سرزانده می‌شد و ممنوع 
می‌گردید و پنهان می‌گشت؟! 

* سوم: این حدیث» به ما نشان می‌دهد که عم از مجلس پیامبر 
بسیار غایب می‌شد. و سرگرم خرید و فروش در بازار بود. 

به همین دلیل» بیشتر بخنان پیب رکه به گوش خاض و عام رسیده 
بوده و حتی بچه‌ها می‌داستند؛ بر او پوشيده بود. گوا» اینکه وقتی 
ابوموسی به انصار پتاه برد تا پرای او شهادت دهند؛ گفتند: به خدا سوگند 
کسی برای تو گواهی نمی‌دهد مگر نوجوانان ما. و ابو سعید خدری که 
جوانترین آنها بود» برخاست و گواهی داد که شنیده است پیامبر (ص) 
چنین می‌گوید. 

این به خودی خود» توهینی برای عمر است که بر تخت خلافت 
زها را هم از سنت پیامبر نمی‌دند. در حالی که 





نشسته و سادهت 





بچه‌ها با آن آشنا هستند. و او با این حدیث پیامبر (ص) چه می‌کند که 





اب «از آگاهان بپرسید»» این مسأله راگسترده تر و با ذکر ماع بیان 
کرد‌ام. از محققان می‌خواهم که به آنجا مراحمه کنند. 


١د‏ 
بر 


مک 





٭ سّت پيامبر (ص) میان حقیقت و پندار + 





فرمود: ه رگاه کسی کار رهبری مردم را به دست بگیرد با آنکه می‌داند» 
داناتر از او هم در میان آنان وجود دارد به خداء پیامبر و مومنان» خیانت 
کرده است. 

عمر بن خطاب کجا به این احادیث گوش می‌دهد, در حالی که در 
زمان خود پیامبر (ص) نیز آنها را زیر پا می‌نهاده است و به خود حق 
می‌داده که در برابرآنها اجتهاد کند. 

از این گذشته؛ خود عمر هنگامی که با استدلال برخی از صحابه روبرو 
می‌شوده بهنادانی خویش,» اعتراف می‌کند. و گاهی می‌گوید: ((ای عمرا 
همۀ مردم حتی زنان پرده نشین از تو داناترند» و گاهی می‌گوید: (اگر 
علی نبود عم بیچارهمی‌شد) واار دیگرمی‌گوید: خرید و فروش در 
بازار مرا از شنیدن احادیث پیامبر بار 

اگر عمر از شنیدن و یادگرفتن ست باز می‌ماند پس از شنیدن قرآن» 
بیشتر محروم خواهد بود. او یکبار با این بن کعب که یکی از مشهورترین 
حافظان قرآن است ۔اختلاف پیدا کرد و گفت: 
و من تاکنون آن را نشنیده بودم. 

او گفت: ای عمرا من همیشه سرگرم قرآن بودم و تو سرگرم خرید و 
فروش در بازار ' 

















اثت ٿو درست نیست» 





۱-تاریخ ابن عسا کرء ج ‏ ص ۵۹۷ و مانند آن را حا کم در مستدرک الصحبحین: 
۰۳ ص۳۰۵ ط دارالممرفه» و ابو داوود در ستن و این اثیر در جامع الاصول 


آورده‌اند. 


ملیف 





#اهل سنت واقعی « 


همه می‌دانستند که عمر سرگرم معامله و خرید فروش در بازار بود و 
این نکته از صحابه و اشنایان به کتاب و ستت» مخفی نبوده است. 

به همین دلیل» من عقیده دارم که عمر» دارای عقدء روانی بزرگی بود. 
و آن عقدۂ جهل مرگب است» زرا کوچکترین فرد مسلمان 
می‌داند که او نمی‌داند و چیزهایی را حفظ کرده که عمر حفظ نکرده 
است. و د رکنار خود» علی (ع) را می‌دید که جوانی است که هنوز به سی 
سال نرسیده است. و نظر او را درست می‌شمارد و در حضور صحابه از 
روی ناچاری می‌گوید: ( گر علی نبوده عمر بیچاره می‌شد). 

زنی را می‌بیندکه از آخر مسجد بلند می‌شود و بر او که بر فراز منبر 
نشسته اعتراض می‌کند. و در خضور هم نمازگزاران در مسأل مهریۀ زنان 
او را محکوم می‌کند و از قرآن شاهد می‌آورد. در این هنگام می‌گوید: ای 
عمرا همه مردم حتی زنان پردم نشین از تو داناترندا 
ن بیشتر پرده پوشی بر ادانی خود اوست تا پذیرش حق. او 
به سود خود استفاده کند و به مردم نشان دهد که 








فروتن است! و به همین علّت می‌بينم که امروز بیشتر مردم» این سخن را 
باو رکرده‌اند. 

عمر بخاطر این عقده» می‌کوشید تا آنجا که می‌تواند سنت پیامبر را از 
میان ببرده و با نظریات شخصی شود اجتهاد می‌کرد و با قرآن و ست 
مخالفت می‌کرد. و شواهد آن بسیار است.۱ 








۱ -من‌برخی ازآنها رادرکتابهای (همراء با رامتگویان» ولاز گاهان بپرسید» سه 
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* سّت پیامیر (ص) میان حقیقت و پندار * 





کسانی که در زندگی عمر جستج وکنند؛ در می‌یبندکه او پس از 
پیامبر (ص) تقریاً نیمی از اوقات یا کمتره همراءپامربوده است. او 
خود دربارة خویشتن می‌گوید: 

من و یکی از همسایگانم از انصار در محلۀ نی امية بن زید در بخش 
عوالی از شهرستان مدینه به سر می‌بردیم. و من و او یک در میان» نزد 
پیمبر (ص) م‌آمدیم. ه رگاه من بر می‌گشتم اخبار آن روز و آنچه از 
وحی نازل شده بود را برای او می‌گفتم واو نیز چنین میکرد).! 

این که می‌گوید: یک در میان نزد رسول خدا می‌آمدیم. یک روز او 
می‌آمد و یک روز من» به خوبی نشانۍ می دهد که خان اواز مسجد پیامبر 
(ص) دور بوده است. به همین لیل زندگی خود را دو بخش کرده بو 
یک بخش را صرف دیدار پیمبر (ص) می‌کرد و روز دیگر استراحت 
می‌کرد و خود را به زحمت لمنی‌انداخت» زیرا راه او دور بودا 

یا اینکه راه او دور تبوده» ولی او به بازار می‌رفته و به کار خرید و 
فروش می‌پرداخته است. 

ولی اگر این سخن او راهم در نظر آوریمکه: «خرید و فروش در بازار 
مرا از شنیدن حدیث پیامبر باز داشت» و در داستان ابو موسی اشعری 
.و نیز سخن ابی بن کعب را که به ا وگفت: (ای عمرا من سرگرم 
قرآن بودم و تو سرگرم خرید و فروش در بازار»» چنانکه گذشت» در 











ج آوردهام. 
۱ -صحیح بخاری» ج ۱ ص ۴۱ کتاب العلم» باب التناوب فی العلم. 


r} 





٭ اهل سنت واقعی # 





مجموع مطمشن می‌شویم که وقت زیادی را با پیامبر (ص) به سر 
نبرده است. 
شاید حتی در مناسبتهای مهم که هم مسلمانها گرد هم جمع می‌شوند» 
مانند عید فطر و عید قربان هم» از مجلس رسول خدا (ص) غایب بوده 
است. به همین سبب از برخی از صحابه که هیچ گاه بخاطر معامله ا خرید 
و فروش از یاد خدا و نماز دور نمی‌مانده‌اند» می‌پرسد که: رسول خدا در 











نماز عید فطر و قربان چه می‌خوانده است. 
مسلم در صحیح خود در کتاب نماز عیدین» از عبیدالله بن عمر آورده 
است که عمر بن خطاب از ابو واقد لیش پرسید:پیامبر (ص) در ماز عید 


قربان و فطر چه می‌خواند؟ 
او پاسخ داد: سور؛ «ق و القرآن المچید» و سورة (اقتربت الساعة و 
انشق القمر».۱ 


از خود ابو واقد لیشی روایت شده که گفت: عمر بن خطاب از من 
پرسید که پیامبر خدا (ص) در نماز عید چه سوره‌ای را می‌خواند؟ 

گفتم: «اقتربت الساعة» و («ق والقرآن المجید».! 

گواهی عبید الله و ابو واقدلشیبهاینکه عمر نمی‌دانست پیامبر (ص) 
در نماز عید» چه می‌خوانده» وقتی در کنا گواهی ابی بن کمب و شهادت 


١‏ سنن | بیهقی» ج ۳ ص .۲۹٤‏ صحیح مسلم: ج ۱۳ ص۲۱ کتاب الصلات: باب ما 
يقرأ به فى صلاة الميدين. 


۲-صحیح مسل ج ۳ ص ۲۱ کتاب الصلات باب ما یر به فی صلاة المیدین. 


¢ 








سنّت پیامبر (ص) میان حقیقت و پندار # 


خود او قرار گیرد که معامله در بازا او را از فراگیری قرآن و سنت» باز 
داشته است» آنگاه راز بسیاری از فتواهای او روشن می‌شود. و علما را از 
سرگردانی به در می‌آورد. و در می‌یابند که چرا او فتوا داد که اگر پجشب» 
آب پیدا نکرد؛ نماز نخواند! و احکام تیعم را هم نمی‌دانست؛ با آنکه در 
قرآن و ست آمده است. و همچنین دربار؛ کلاله» چند فتوای ناهمگون 
داد با آنکه آیه‌ای در قرآن» دربارۂ آن نازل شده است. و شرح و بیان آن 
هم در سنت پیامبر موجود است. عم تا زمان درگذشت خوده حکم کلاله 
را ندانست.۱ 

اگر عمرء پا از گلیم خود فراترنمي‌نهاده و می‌کوشيد برای قضاوت» 
دانش لازم را فراگیرد» برای مسلمانان بهتر پودء ولی به ناروا» دچار غرور 
شد و حلال خدا و پیامبر مانند متم حج و مت ناء و سهم ملفة قلوبهم را 
حرام می‌کند. و حرام خدا پیامبر را مانند سه طلاق در یک مجلس و 
کاوش د رکارهای خصوصی مسلمانان را حلال می‌کند. ومسایل دیگرا!!۲ 





۱ -کنزل العمال» ج ۰۱۱ ص ۵۷.بیهقی د رکتاب سنن, با سند آورده است عبر 
از پیامبر پرسید که اگرمرده؛پدربزرگ و چند برادر داشته باشدء ارث او را چگونه 
تقسیم می‌کند؟ پیامبر فرمود: برای چه این را می پرسی؟ من گمان کنم که ب یز و 
آن را ندانی. سیمد بن مسیب گفت: عمر از دیا رفت و هنوز حکم آن را 





جوا 

نمی‌دانست. 

۲ ر.ک:کتاب اجتهاد در برابر نص» نوشتة سید عبدالحسین شرف الدین موسوی 
عاملی. 


¢} 








#اهل سنت واقعی * 





به همین دلیل بود که عمر و دوستش ابوبکر از همان روز له از بازگو 
کردن روایات پیامبر بحلوگیری کردند و نگذاشتند که این روایات جمع 
آوری و تألیف و نوشته شود. تا کار به جایی رسید که هر چه را صحابه از 
روایات جمع آوری کرده بودند به آتش کشید تا به اهداف زیر برسد: 

۱ -آنجه را پیامبر (ص) درباٌ علی و خاندانش گفته بود کسی نشنود 
و نداند. 

۲ آنچه از سّت پامب رکه با سیاستهای او و باانش و قضاوتهای خود 
سرانةآنان مخالف است؛ پنهان کند. 

۳-عمربن خطاب تنها اندکی از سنّت پیامبر را می‌دانست و می‌خواست 
این را پنهان کند. 

احمد بن حنبل از ابن عباس تقل می‌کند که عمر بن خطاب دربارهٌ 
حکم شک در نماز فروماند. و به آوگفت: پرا شنیده‌ای که پیامبر خدا یا 
یکی از صحاب حکم شک در نماز را گفته باشند که انسان چه کار بايد 
بکند؟۱ 

به راستی شگفت آور است که عمر ین خطاب خلیفه مسلمانان است 
و نمی‌داند چگونه نماز خود را کامل می‌کند. و آن را از نوجوانان صحابه 
می‌پرسد. با آنکه این چیزی است که هم مردم حتی بیسوادان می‌دانند. و 
تا به امروز هم همین طور است. شگفت آورتر اینکه (اهل سنت و 
حماعت» می‌گویند عمر داناترین صحابه بود اگر داناتر از همه اینگونه 














۱ مسند احمد بن حنبل؛ ج۱» ص 1٩۰‏ 


¢} 





*#سّت پیامبر (ص) میان حقیقت و پندار * 


باشد» پس باید به دیگران خوش بین باشیم و چیزی نپرسیم. 
آری» برخی از صحابه می‌توانستند مخالفتهای اندکی با او داشته 
باشند تا آنجا که به خواسته‌های آنها آسیبی نرسد و منافع خلافت؛ 
محفوظ بماند» مثلاً استان اجازه گرفتن (استیذان) که ابو موسی تقل کرد 
و امتدلال ابی بن کمب به چیزی که عمر نمی‌دانست» و در این هنگام» 
عمر با افتخاره از سخن خود باز می‌گردد و اعتراف می‌کند که: خرید و 
فروش در بازار مرا از آموختن آن باز داشت گویا این فضیلتی است! 

این کجا و سخن علی (ع) کجاکه می‌فرماید: ((من روزی دو بارء دیدار 
خصرصی با پیامیر داشت یکی در بامداد و دیگری در شامگاه). 

این دو جلسه خصوصی علی پا پیب افزون بر جلسات دیگری بود 
که همواره علی(ع) همراه با دیگرمردمنزد ی بر(ص) حضور می‌یافت. 

علی نزدیکترین مردم به پیمبر بوده و پیش از همه خود را به او پیوند 
می‌داد. واز روز تولد خود نزد او ارج و بحایگاهویژه‌ای داشت. او در دامان 
پیامبر بزرگ شد. و چون بزرگتر شد» همانند بچه شتری که از پی مادر 
می‌روده از پیامیر جدا نمی‌شد. و همه جا با او بود. حتی در غار حرا که 
نخستین بار وحی بر او نازل شد» علی نزد او رفت و آمد داشت. و گویا از 
پستان نبقت شیر نوشید و با معارف سنت نبوی از آغاز پیدایش آنهاء 





پرورش یافت. 
چه کسی از او به سنت سزاوارتر است. و آیا اگر ستیزه جویان به حق 
باز گردند و مردانه » انصاف دهتد؛ کسی می‌تواند در برابر او ادعایی 


رنف 





٭ اهل سنت واقعی # 


داشته باشد؟ 

این بزرگترین گواه بر آن است که او درود خدا بر وی باد و شیعیان و 
پیروان اه خود راز سنت ونشانة آن هستند» ولی دیگران» اینگونه از ستّت 
بهره نگرفت‌اند» و راه آن را نپیموده‌اند. و از ست پیامبر (ص) بسیار دور 
هستند. هر چند از روی نا آگاهی و دنباله روی؛ خود را اهل سنت نامیدند. 





ما در بحتهای آیندۀ این کتاب به یاری خداوند مطلب را بیش از این 





: ای کسانی که ایمان ورد رخدای را پاس دارید و سخن استوار 
بگویید که او کار شما را برای شما به سامآن آورد. وگناه شما را ببخشد. وه رکس 





از خدا و پیامبر او فرمان برد به بهرۂ بزرگی دست پافته است». 


۱ -احزاب: ۷۱-۷۰ 


و 








اهل سنت» سنت پیامبر (ص) را نمی‌دانند 


خوانند؛ گرامی! از این گفتار بر آشفته نشوید» زبرا خدای را مپاس که 
شما در راه حق هستید. و می‌روید که در پایان به رضا و خشنودی خدا 





برسید. پس از فریب شیطان و خود پسندی و تعضب نارواء به دور باشید, 
و نگذارید انها شما را از رسیدن به هدف. و 





و بهشت جاویدان؛ 
باز دارد. 

چنانکه گفتیم: آنان که ام (اهل سنت و جماعت» بر خویش می‌نهند» 
چهار «خلیفهٌ راشد» را قبول دازند: ابوبکره عمر؛ عثمان و علی. و این 
چیزی است که امروز همه آن را می‌دانند. 

ولی حقیقت درد آور این است که علی بن ابی طالب» نزد همین «اهل 
سنت» تا مدتهاه از خلفای راشدین به حساب نمی‌آمد. و حتّی خلافت او 
را مشروع نمی‌دانستندا! و متها بعد» او را به خلفای راشدین افزودند. و 
این دقیقا در سال ۲۳۰ هجری و در زمان احمد بن حنبل بود. 

صحابهٌ غیر شیعه» خلفاء پادشاهان و فرمانروایانی که از زمان ابوبکر تا 
زمان خلافت معتصم عباسی (محمد بن رشید) روی کار آمدند به هیچ 
گونه» خلافت علی بن ابی طالب را نمی پذیرفتند بلکه برخی از آان او را 


و 


# اهل سنت واقعی # 


بر بالای متبرها منت می‌کردند و او را مسلمان هم نمی‌دانستند» وگرنه 
چگونه روا بود که مسلمانی را پر بالای عبر دشنام دهند و لعنت کنند؟! 

دیدیم که شیو ابوبکر و عمر در ب رکناری او از صحنۀ سیاسی چه بود. 
و سپس عثمان آمد و بیش از آن دو او را خوار شمرد و به او بی احترامی 
کرد. تا آنجا که او را تهدید کرد که همانند ابوذر غفاری او را تعیید خواهد 
کرد. چون معاویه به قدرت رسیده در دشنام و لمن او بسیارکوشید و مردم 
را بر این کار وا داشت» و فرمانروایان اموی نیز در هر شهر و روستا به این 
کار پرداختند و این شیوه هشتاد سال به درازا کشید.۱ 

بلکه این شیوۀ دشنامگویی و لمن و نفرین به او و شیعیائش بسی بیشتر 
به درازا کشید» و کار به جایی زسید که متوکل لیف عباسی در سال ۲4۰ 
هجری فرمان داد: قبر امام علی و امام حسین (ع) را بشکافند. 

ولید بن عبدالملک که در روزگار خویش امیرالممنین خوانده می‌شد» 
در خطبۀ نماز جممه به عردم می‌گفت: (حدیشی که از پیمبر روایت شده و 
می‌گوید: ای علی! تو برای من چون هارون برای موسی هستی؛ درست 
است؛ ولی تحریف شده و پیامبر فرموده است: تو برای من چون قارون 
برای موسی هستی و شنونده اشتباه کرده است».۲ 

در زمان معتصم» مرتدان و منکران خداء فراوان شدند و متکلمان په 














۱ همة خلفای بنی امیه جز عمر بن عبدالمزیز (رحمت خدا بر او) چسنین 
می‌کردند. 
۲-تاریخ بغداد ج ص ۲۹۸. 


۰ 








#اهل سنّت» سنت پیامبر (ص) را نمی‌دانند *# 


مقاب با آنها رداختند. و دوران خلفای راشدین دیگرگذشته بود. ردم به 
مسائل بی اهمیت سرگرم شدند. و احمد حنبل به دلیل عقيدة به قدیم 
بود دچار گرفتاری شد و مردم پیرو عقاید پادشاها نشان شدندء و 
گفتند که قرآن مخلوق است. 

هنگامی که احمد بن حنبل از ترس معتصم از 
بازگشت و از بند رها شد؛ به شهرتی دست یافت. و در زمان متوگل» در 
میان محدثان» سرآمد روزگار گشت." در این هنگام» علی (ع) را په سه 
خلیفۀ دیگر افزودند و هر چهار تن را از خلفای راشدین دانستند. 

شاید احمد بن حنبل نیز تحت تأثیر روایات صحیح که دربار فضایل 
و بزرگواری علی (ع) رسیده» قرا گرفته ود این روایات بر خلاف ميل 
فرمانروایان» باقی ماندند. 

احمد می‌گوید:«دربار؛ بزرگواری هیچ یک از اران پیامبر» به اندازه 

علی (ع) حدیث خسن" به دست ما نرسیده است». 

در این هنگا» خلفا را چهار تن شمرد و خلافت آن حضرت را 
درست و معتبر شمرد؛ با آنکه تا آن زمانه خلافت علی را درست 
نمی‌دانستند. 








١‏ اهل حدیث هم گروهی از اهل سنت و جماعت هستند. 
۲ حدیث حسن» روایتی را می‌گویند که از نظر اعتبار و ارزش علمی و دینی» در 
درجة بالایی باشد, واگر بسیار معتبر باشد و بالاتراز 





چیزی نتوان یافت» به آن 


«صحیع) می‌گویند. (مترجم) 


1} 





# اهل سنت واقعی * 


دلایل 

در طبقات الحنابله -که کتابی معتبر و مشهور نزد آنان است -آمده: ابن 
ابی یعلی با سند خود از وریزة حمصی آورده است: 

لبه نزد احمد بن حتبل رفم. و این هنگامی بود که او اعلام کرده پود 
علی (رضی الله عنه) چهارمین خلیفة راشد است.! 

بهاوگفتم: ای ابا عبدالله! این کار توء خرده گیری بر طلحه وزیر است! 

گفتم: این چه حرفی است؟ ما رابا جنگ آنها چه کار؟ چراباید از آن 
نام ببریم؟گفتم: خدا هدایتت کند! وقتی که خلافت را چهارتایی کردی و 
علی را خلیفة واجب الاطاعه دانیتی و هم حقوق امامان پیش را به او 
دادی» و سخن گفته‌یم! 

او به من گفت: چرا این کار را نکنم؟! 

گفتم برای حدیث ابن عهر. 
گفت: گنت زج رگ هن وای لسن 
باشد. و او را در شورا جای داد. و علی خود را امیرالمؤمنین نامید. آن وقت 
هن بگویم که امیرالمزمنین نیست؟1 












۱ -بنگرید این محدث با آنکه به علی (ع) دشنام نمی‌دهد. و او را لنت نمیکند: 
بلگه می‌گوید: دا زاو خشنودباشد (رضی الله عنه) ولی حاضر نیست علی را هم 
خلفا بشمارد و به احمد بن حنیل اعتراض می‌کند. و اینکه می‌گوید, سخن 
گفهايم. نشانةآن است که از جانب اهل سنت و جماعت سخن می‌گوید. 








«$ 








# اهل سنّت» سنت پیامبر (ص) را نمی‌دانند *# 


می‌گوید: من دیگر با او سخن نگفتم» واو را رها کردم.! 

از این داستان روشن می‌شود که «اهل ستّت»» خلاقت علی را 
نپذیرفته بودند و آن را درست نمی‌دانستند» و تنها پس از احمد بن حنبل 
این کار انجام شد. 

روشن است که این محدث رهبر (اهل سنت و جماعت» و 
سخنگوی آنها بوده است. و آنها خلافت علی را نمی پ برفتند و به حدیث 
عبدالله بن عمر استدلال می‌کردند که فقیه اهل سنت است. بخاری این 
حدیث را در صحیح خود آورده است. و از آنجا که آنها می‌گویند بخاری 
پس از قرآن» معتبرترین کتاب است» پس باید خلافت علی را تپذیرند و 
آن را به رسمیّت نشناسندال! 

ما این حدیٹ را د رکتاب از آگاهان پپرسید» آورده‌يم. و اینجا هم 

خبر باشند» زیرا گاهی تکرار سودمند 

است. بخاری در صحیح خود با سند از عبدالله بن عمر روایت کرده است 
که: «ما در زمان پیامبر (ص)» از برتری مردم بر یکدیگر سخن می‌گفتیم» 
و نخست ابوبکره و سپس عمر بن خطاب» و پس از آن عثمان بن عفان 
(رضی الله عنهم) را قرار می‌دادیم. " 

بخاری در صحیح خود» حدیث دیگر می‌آورد که از این روشنتر است؛ 
زیراعبدالله بن عمر می‌گوید: 





دوباره می‌آوريم؛ تا همه از 











۱ طبقات الحتاب 
۲ ۔صحیح بخاری؛ ج 4 ص ۱٩۱‏ کتاب بدء الخلق» باب فضل ایی بكر بعد النبى. 


نج ۱ ص ۵۱۵۱۳۹۳ 


۰ 








#اهل سنت واقمی * 


#در زمان پیامبر (ص) کسی را با ابویکر برابر نمی‌شمردیم؛ پس از او عمر و 
سپس عثمان را قرار می‌دادیم. و از آن پس یاران دیگر پیامیر (ص) را قرار 
می دادیم وکسی را برتر از دیگری نمی دانستیم»' 

تنها بخاطر این حدیث که نه نظر پیامبر در آن است و نه عمل اوه و از 
تصورات و برداشتهای نادرست عبدالله بن عمر» و دشمنی و کین مشهور 


وبا علی» ریشه می‌گیرد» «اهل ستت و جماعت)» مذهب خود را بر این 
بناکردند که حقّ علی را در خلافت» به رسمیت نشناسند. 

بنی امیه» با احادیشی مانند این دشنام دادن به علی و لمن و ناسزاگویی 
وخرده گیری به او را روا شمردند» و فرمانروایان از زمان معاویه تا مروان 
بن محمد بن مروان یمنی پاك ۱۳۲ هچری» علی را بر منبرها لمنت 
می‌کردند. و شیعیان او و همچنین معترضان به این سیاست را می‌کشتند. ' 

سپس دولت عباسيًان‌تروی ,کار آمد که از زمان ابو العباس سقاح در 
سال ۱۳۲ هجری تا زمان متوکل یعنی سال ۲4۷ هجری» بیزاری از علی و 
شیمان او به شیوه‌های گوناگون به مناسبت اوضاع و احوال ادامه یافت» 
زیرا دولت عباسیان بر اجساد خاندان پیامبر وشیعیان آنان بر پا شد. واگر 








بخاری؛ ج٤‏ ص ۰۲۰۳ باب مناقب عثمان بن عفان از کتاب بدء 






بیاست تنها دو سال متوقف شد دراین دو سال که عمر بن عبدالعزیز روی 
کار آمده لمن علی را لغوکرد. ولی باکشتن اوه دوباره لمن با شدت پیشتری آغاز 
شد. وحتی قبر او را شکافتند, و نامگذاری به اسم او را ممنوع ساختند. 


۰ 








٭ اهل ستت» سنت پیامبر (ص) را نمی‌دانند ٭ 


چه آنها برای حفظ منافع دولت خود بر بالای منابر علی را لعن 
نمی‌کردنده ولی در مجالس خصوصی بیش از بنی امیه در این راه گام بر 
می‌داشتند. آنها از تجربة تاریخ درس گرفته بودند که مظلومیت اهل بیث 
را آشکار ساخت» و دلهای مردم را متوجه آنها کرد. این فرمانروایان» با 
زیرکی کوشیدند از موقعیت» به سود خود استفاده کنند. و خود را به 
امامان اهل بیت نزدیک ساختند» نه آنکه به راستی به آنها عشق 
می‌ورزیدند» و حق آنان را پاس می‌داشتند. بلکه برای این هدف که 
انقلابهای مردمی را به زیر نفوذ خود در آورند» و شعله‌های آن را که در 
مرزهای امپراتوری سر بر کشیده بود و قدرت آنها را تهدید می‌کرد؛ 
خاموش سازند. مأمون عبامی فززند ارون ین کار را با امام رضا (ع) 
انجام داد و هنگامی که دولت بر اوضاع متلّط شد» و شورشهای داخلی را 
فرو نشاند؟ به بی حرمتی امأمان و شیعیان آنها پزداخت. همانگونه که 
متوکل خلیفۀ عباسی که به دشمنی با علی (ع) و ناسزا گوسی به او مشهور 
قبر او و فرزندش امام حسین (ع) پرداخت. 
به همین علتها بود که ماگفتیم: «اهل سشت و جماعت» تا زمان احمد 
بن حنبل؛ خلافت علی را چندان نپذیرفته بودند. 

درست است که احمد بن حنبل نخستین بار به این کار پرداخت» ولی 
اهل حدیث - چنانکه دیدیم تپذیرفتند» زیرا از عبدالله بن عمر پیروی 
می‌کردند. 

به زمان درازی نیاز بود تا مردم قانع شوند و این عقیده را که احمد بن 















و 











# اهل سنت واقمی * 


حنبل عرضه داشته بود؛ بپذیرند. حنبلیها با این کار می‌توانستند خود را با 
انصاف و دوستدار اهل بیت نشان دهند. و از مذاهب مالکی» حنفی و 
شافعی که با آنها در رقابت بودند - پیش افتند و هواداران بیشتری به 
دست آوردند. بتابراین باید این اندیشه را می‌پذیرفتند. 

با گذشت زمان» «اهل سنّت و جماعت» همه باگفتة احمد بن حنبل 
همراه شدند و خلفای پیامبر را چهار تن دانستند و علی را نیز از آنها 
شمردند. و همان احترام و طلب رضوان را از سه خلیفة دیگر برای او نیز 
اظهار داشتند. 

آیا این بهترین دلیل بر آن نينت که «اهل سنت و جماعت» در آن 
زمان از نواصب و دشمنان عنلی بودنده و می‌کوشیدند او را کوچک 
ارند و از نظرها بیندازند؟ 

ممکن است کس ی کرد چگونه این ذرست باشد» در حالی که 
می‌بنيم امروز «اهل ستت و جماعت) امام علی را دوست دارند و برای 
او طلب رضوان می‌کنند؟ 

می‌گوییم: آری» هنگامی که دیر زمانی گذشت و امامان اهل بیت از 
دنیا رفتند؛ و دیگر چیزی نماند که حاکمان را پترساند و قدرت آنان را په 
خطر افکند و از سوی دیگر قدرت و عظلمت خلافت اسلامی یز در هم 
شکست و بردگان و مملوکیان و مفولها و تاتارها بر آن چیره شدند» ودين 
ضعیف شد و بیشتر مسلمانان په هترهای سرگرم کننده و عیش و نوش و 
بی بند و باری و میگساری و زن بارگی» گرفتار شدند» و گروهی جای 











من 








٭ اهل سنّت» سنت پیامبر (ص) را نمی‌دانند « 





را گرفتند که نماز را با کردند و در پی خواهشهای دل 
خویش» به راه اقتادند؛ و بد در نظر مردم نیک گردید و نیک بدشمرده 
شد و فساد و تباهی همه جا را گرفت» آنگاه مسلمانان بر گذشتگان 
خویش گریستند و بزرگی 


سر دادن و به یاد روزگار آنان افتادن 


را به یاد آورند» و نغمة سر بلندی آنان را 








وآن را روزگار ززین خواندند. 

و از آنجا که بهترین زمان» در نزد آنان زمان صحابه بود که کشورها را 
گشودند و امپراتوری اسلام در شرق و غرب گستردند» و خسروان و تزارها 
در برابر آنان به زاو درآمدند» آنگاه بر هم صحابه» از جمله علی بن ابی 
طالب» طلب رضوان و رحمت کردند. و چون اهل سنت همه اصحاب را 
عادل می‌دانند» دیگر نمی‌توانند علی زا از نان جدا کنند. 

واگر می‌گفتند: علی از آنها طداست؛ رسنرامی‌شدند و پرده از کار آنها 
در نزد عاقلان بر می‌فتاده پس برتوده سردم وانجود ساختد که علی 
چهارمین خلیفه از خلفای راشدین است. و دروازةعلمپیمر است. پس 
خدااز او خشنود باد و آبرویش نزد خدا بلند و نیکو بادلا 

ما بهآنهامی‌گویيم: پس چرا در کار دین و دنیای خود از او پیروی 
نمی‌کنید با آنکه عقیده دارید او دروازهُعلم است؟ 

چرا به دست خود دروازه را رها کردید و از ابو حنیفه» مالک» 
شافمی» احمد حنبلواينتیمیهپیروی می‌کنید که در علم وبزرگی و عمل 
و فضیلت و اوج و منزلت؛ به گرد او هم تمی‌رسند؛ زیرا زمین کجا و 
آسمان کجا و شمشیر و داس را با هم چکار؟ و مساویه و علی نزد 





۰" 








#اهل سنت واقعی ‏ 


خردمندان» با هم چه تناسبی دارند؟ 

این گذشته از همة گفته‌هایی است که از پیمبر (ص) رسیده و بر هم 
مسلمانان واجب می‌کند که پس از اوه از علی (ع) پیروی کنند. ممکن 
است یکی از (اهل سنت» بگوید: برتری علی و پيشینا او و جهادش در 
راه اسلام و دانش فراوان و بزرگواری او و پرهیزکاری او را همه مردم 
می‌دانند» بلکه امروز اهل سنت علی را بیش از شیعه می‌شناسند و دوست 
دارند (اين سخنی است که آنها امروز بسیار تکرار می‌کنند), 

مابه اینان می‌گوییم: شما وگذشتگان شما هنگامی که علی (ع) صدها 
سال بر بالای منبرها لعنت می‌شد» کجا بودید؟' 
یم یا در تاریخ نخواندی مکه یکی از آنان به این کار اعتراض 
کرده باشد؛ ی ازاین کار جلوگیری کرده باشد. و بخاطر دوستی با علی (ع) 
به قتل رسیده باشد. آزی نديديم و هرگز هم نخواهیم شنید که یکی از 
اهل سنت چنین کرده باشد» بلکه آنها همواره از نزدیکان پادشاهان و 
امیران و فرمانروایان بودند؛ و با آنها بیعت می‌کردنده و خشنودی خود را 
از شیره آنان اظهار می‌کردند» و به آنان فتوای کشتن رافضه یعنی دوستان 











۱ ۔عمدآگفتم «کجا بودید» و منظورم اهل سنت زمان خودمان بو زیرا آنا در 
صحیح مسلم می‌خوانند که معاویه. علی (ع) را دشتام می‌داد؛ و صحابه را فرمان 
می داد که چنین کنند. و آنها نیز اعتراض نمی‌کردنده بلکه باز هم برای رهبر خود 
معاویه» طلب خشنودی غدا را می‌کردند» و او را تویسندة وحی می‌دانستند. و این 
نشان می‌دهد که دوستی علی در نزد آنان دروغین و بی اعتبار بوده است. 


vı} 








٭ اهل سّت» سنت پیامبر (ص) رانمی‌دانند ٭ 


علی و فرزندانش را می‌دادند. این گونه علما قا به امروز هم هستند. 
مسیحیان» قرنها به دشمنی با بهودیان پرداختند» و آنان را تبهکار 
می‌دانستند و مسژولیت کشتن حضرت مسیح (ع) را به گردن آنان 
می‌انداختند؛ ولی چون ضعیف شدند و مسائل عقیدتی در میان آنها کم 
رنگ گشت. و بسیاری از آنان» به مذهب ماةی روی آوردند وکلیسا را به 
زباله دان تاریخ افکندند زیر باداش و دانشمندان سر ستیز برد 








ازو 
در این هنگام» کار بهود بالاگرفت و نیرومند شده و چان گرفتند تا اینکه 
سرزهینهای عربی و اسلامی را به زور اشغال کردند و نفوذ خود را تا به 
شرق و غرب گسترش دادند. و دولت امراثیل را پدید آوردند. در این 
هنگام «پاپ یوحنا پولس» در یک گرد هبي با خاخامهای یهودی» 
آنان را از گاه کشتن مسیح تبرثه کرد. مردم ان مردمند و زمانه این زمانه! 


رل 











«اهل سنت» و زیر پا نهادن «سنت» 


در این فصل می‌خواهيم چیز مهتی را روشن سازیم که پژوهشگران 
ازمند ژرف نگری در آن هستند» تا به خوبی دریابند آنان که نام اهل 





سنت» بر خود تهاد‌اند» در وقعبهرة چندانی از سنت پیامبر ندارند؛ زیر 
آنهاء و البته گذشتگانشان از صحابه و خلفای راشدین که دنبال‌رو آنها 
هستند» و به دوستی آنها نزذ خدا تقَرّپ می‌جویند» در برابر سنت پیامبر 
یک موضع منفی داشته‌اند. و آن را موزآنید‌اند. و مردم را از با زگ و کردن 
آنه جلوگیری کرده‌ند:! 

از این گذشته» ما نا گزيريم پرده از آن توطثه بیشرمانه بر ضد سدت 
پاک پیامبر برداريم که نگذاشت این سنت گسترش یابد و آن را در نطفه 
خفه کرد. و به جای آن» اجتهادات و نظریات صحابه و توجیه و تفسیر آنها 
را نهاد. فرمانروایان نخستین کوشیدند: 

#نخست: حدیٹهای دروغینی بسازند که روش آنها در جلوگیری از 
ستّت پیامبر و احادیث او را توجیه کند. مسلم در صحیح خود با 
سندخویش آورده است که هڌاب‌بن خالد ازدی از همام از زید بن اسلم از 











نو 








۱ -در این باره بنگرید به کتاب «از آگاهان بپرسید» ص ۲۰۰ به بعد. 


و 


*#«اهل سنت» و زیر پا نهادن «سنت» * 


عطاء‌بن یسار از ابی سعید خدری روایت کرده که پیمبر خدا (ص) فرمود: 





«از زبان من چیزی را ننویسید. و هر کس چیزی + 
را پاک کند وباکینیست».! 
هدف از ساختن این دروغ این بود که کار ابوبکر و عمر را دربارۀ 
سنت پیامبر که برخی از صحابه نوشته و گرد آوری کرده بودند» درست 





جلوه دهد. این حدیث» متها پس از دور خلفای راشدین ساخته شده و 
سازندگان آن از چند چیز بی خبر بوه‌اند: 

الف: اگر پیامبر خدا این سخن را فرموده بود؛باید صحابه سخن او را 
گوش می‌کردند. و پیش از فرمانروايي ابوبکر و عمرء آن را از ميان 
می‌بردند» نه اینکه سالها پس از درگذشت پیامبره این روایات را بسوزانند, 

ب:اگراین حدیث درست بود بايد اول اپوبکر به آن استدلال می‌کرد 
و سپس عمر تا جلوگیری از نوشتن حدیث و پا ک کردن آن را توجیه کند. 
و صحابه‌ای که نوشته بودنده عذر خواهی می‌کردند و می‌گفتند: ما 


نمی‌دانستیم يا فراموش کردیم. 
ج:اگراین حدیث درست بود بایدابویکر و عمرآنها را پاک کنند نه 
آنکه بسوزانند. 


د؛ اگر این حدیث درست بود مسلمانان از زمان عمر بن عبدالعزیز تا 
به حال» همه گناهکار بودند» زیرا بر خلاف نهی پیامبر (ص) عمل 


۱ -صحیح مسل ج ص۲۲۹ کناب زهد و رقائق, باب ات فی الحدیث و 


حکم كثابة العلم. 


i} 





# آهل سنت واقعی * 


کردند» و عمر بن العزیز از همه آنها گنهکارتر است» زیرا به دانشمندان 
فرمان داد که احادیث را گردآورند و نویمند. و بخاری و مسلم همه این 
حدیث را صحیح می‌دانند. ولی خود با آن مخالفت می‌کنند و هزاران 
حدیث پیامبر را می‌نویسند. 

هذ واگر این حدیث درست بود تباید دروازۀ علم پیامبر علی بن ابی 
طالب» از آن بی خبر باشد» زیرا او روایت پیامبر را در صحیفه‌ای که 
طول آن هفتاد ذرع بود ۔گرد آورد. و آن را ((جامعه» می‌نامید و ما ہعداً ۔ 
به یاری خدا۔دربارۂ آن سخن خواهیم گفت. 

#دوم: فرمانروایان بنیامیه» کوشیدند پیامبر را مانند مردم عادی» غیر 
معصوم جلوه دهند! و وانمود کنند که او هم اشتباه می‌کند. و چند حدیث 
هم در این باره آورده‌اند دف آنها این رده که پیامبر (ص) به نظریات 









خود عمل می‌کرده و در,اجتهاد خود اشتباهات بسیاری داشته است! تا 
آنجا که برخی از صحابه تاگزیرمی‌شدند» نظر آن حضرت را اصلاح 


کنند, 
وا 
«اهل سنت و جماعت» در صحاح خود می‌نویسند. و اعتقاد آنها دربارة 





انکه در حدیث بارور ساختن درخت خرما و در نزول آي حجاب 





ار برای منافقان و قبول فدیه از اسیران جنگ بدر و . 





آمده و 


پیامبر خدا که بهترین درودها بر او باد) چنین است. 

ما به اهل سنت و بحماعت می‌گويم:اگر 
می‌باشد» پس چگونه ادعا می‌کنید که شما پیروان سنت رسول 
خدا هستید با اینکه سنت او در نظر شما و پیشینیان شماء پاک (معصوم) 


ره شما اين است» و عقيدة 








ar} 








* «اهل سنت» و زیر پانهادن «سنت» « 


نیست. و اصلاً دانسته (معلوم) و نوشته (مکتوب) هم نیست.! 

ولی ما این پندارها و دروغها را نمی‌پذيريم و از همان کتابهای 
خودتانهآنها را باطل می‌کنيم.۲ 

امام بخاری در صحیح خود در کتاب علم» در باب کتابة الملم از 
ابوهریره روایت کرده که گفت: هیچ یک از یاران پیامبر (ص) بیش از 
من از او حدیث روایت نکرده است» بجز عبدالله بن عمرو؛ زیرا او 
می‌نوشت؛ و هن نمی‌نوشتم.؟ 

از این روایت دانسته می‌شود که برخی از یاران پیامبر (ص) روایات 
او را می‌نوشتند و اگر ابو هربره بیش از شش هزار حدیث را از پیامبر به 
صورت شفاهی نقل می‌کند» با اينکه سود 
عمرو بن عاص» که توانایی نوشتن دارد پیش از این باید نوشته باشد.ب 
همین دلیل» ابو هریره» اعتراف مي‌کند که عبدالله بن عمرو بیش از او 
حدیث دارده زیرامی‌نوشته است. و بی گمان بسیاری از صحابه احایٹ 





ندارده پس عبدالله بن 








. به 








۱ -زیرا سنت پیامبر تا زمان عمر بن عبدالعزیز یا مدتها پس از آن؛ گرد آوری 
نشد. و خلفای پیش از وهآ را ی‌سوزاندنده و از نوشتن و بازگو کردن آن. 
جلوگیری می‌کردند. 

۲-شگفت آور اینکه اهل سنت» بسیاری از اوقات یک حدیث را با حدیث ضد 
آن نقل می‌کنند. و شگفت آورتر اينکه بیشتر به روایات دروغ عمل می‌کنند و 
روایات صحیح راکنار می‌گذارند. 

۳ -صحیح بخاری؛ ج ۰۱ ص۰۳۲ باب کثابة العلم. 


مت 








* اهل سنت واقمی # 


پیامبر را می‌نوشتند. و ابو هریره نامی از آنها نبرده» زیر به داشتن روایات 
بسیاری از آن حضرت (ص) مشهور نبوده‌اند. 

اگر امام علی بن اہی طالب (ع) را نیز بر نها بیغ 
جامعة خود را بر بالای منبر گشود» و نشان داد که در آن» هم آنچه راکه 
مردم از احادیث پیامبر احتباج دارنده نوشته است؛ و امامان اهل بیت 
(علیهم السلام) پس از ای این کتاب را نگهداشتند» و بسیاری از اوقات از 
آن» نقل حدیث می‌کردند. 

اما جعفر صادق (ع) فرموده است: «ماکتاب جامعه‌ای داریم که طول 
آن هفتاد ذرع است. و به املای پیا خدا (ص) و خط علی (ع) است. هیچ 
حلال و حرامی نیست که مردم با آن یز ذاشتهباشند. مگر آنکه در آن هست. 
و هرگونه داوری حتی دربارة یک خراش کوچک هم در آن آمده است».! 

بخاری خود در صحیحثن آورده است کم این کتاب در نزد علی (ع) 
بوده است. و این سخن را در چند باب تکرار می‌کند. ولی چنانکه شیوه 
اوست» سخنی از ابراب و فصول و مطالب این کتاب به ميان نمی‌آورد. 


زاييم که روزی کتاب 





بخاری در باب کتاية العلم می‌نویسد: از شعبی از ابی جححیفه آورده‌اند: 


به علی (ع) گفتم آیا شما کتابی دارید؟ 
گفت:نه» ج زکتاب خدا یا فهم و درک انسان مسلمانه یا آنچه در این 


صحیفه آمده است. 


گفتم: این صحیفه چیست؟ 


۱ -اصول کافی؛ ج ۰۱ ص۲۳۹. کتاب بصاثر الدرحات ص ۱6۲ - 160 


r} 








# «اهل سنت» و زیر پا نهادن «سنت» * 





گفت: عقل (پرداخت دیه از سوی مردان خانواده) و آزادی اسیر و 
اینکه مسلمان در براب ر کاف رکشته نمی‌شود.! 

صحیح بخاری در جای دیگری آورده است: از اعمش از ابراهیم تیمی 
از پدرش از علی روایت شده که فرمود: ما چیزی نداریم» ج زکتاب خدا و 
این صحیفه که از پیامبر (ص) روایت شده است.؟ 

در جای دیگری از صح بخاری آمده است: از ابراهیم تیمی از 
پدرش نقل شده که گفت: علی برای ما سخنرانی کرد و فرمود: ما کتابی 
برای خواندن نداریم مگ رکتاب خدا و آنچه در این صحیفه است.؟ 

باز هم در جای دیگری از صحیح خود می‌آورد. از علی (رضی الله 
عنه) روایت شده که فرمود: ما از یانبر (من) چیزی ننوشتیم مگر قرآن و 
آنچه در این صحیفه است.* 

و همچنین بخاری درّبتای"دیگر از صحیح خود با سند چنین 
آورده است: از ابراهیم تیمی از پدرش شنیده شده که گفت: علی (ع) 
روزی بر منبری از آجر برای ما بخنرانی کرد. و در حالی که شمشیر بر 
کمر آویخته بود» و صحیفه‌ای نیز همراه آن بود» فرمود: به خدا سوگندا ما 











۱ -صعیح بخاری» ج ۱ ص۳۱ 
۲-صحیح بخاری؛ ج ۲ ص ۰۲۲۱ 
۳-صحیح بخاری؛ ج 4 ص 1۷. و صحیح مسلم ج٤‏ ص ۱۱9 


)-صحیح بخاری؛ ج 4 ص٩3‏ 


ت 





# اهل سنت واقعی > 


کتابی نریم که بخوانیې» مگر کناب خدا و آنچه در این صحیفه است. ' 

بخاری» سخن امام جعفر صادق (ع) را نیاورده که فرمود: این صحیفه 
را جامع می‌نامیدند» زیرا همه مسائل حلال و حرام را در برداشته است. و 
همة احکام اسلام» حتی حکم خراشیدن بدن انسان نیز با املای رسول 
خدا(ص) و خط علی بن ابی طالب» در آن آمده بوده است. و یکبار آن را 
ملاحظه می‌کند که: در آن حکم عقل (یعنی پرداخت ديه از سوی 
خویشاوندان قاتل) و آزادی اسیر و نکشتن مسلمان در براب رکافر» آمده و 
بار دیگر می‌گوید: علی (ع) آن را باز کرد و در آن این احکام آمدهبود: 
سن و سال شتر» و اینکه مدینه هم حرمی دارد... و نیز اینکه ذم مسلمانان 
یکی بیش نیست... و حک م کسی که بی |جازه اولیای خود با بل دیگری 
پیمان (ولاء) بیند... 

این کار فریب و عق پوشی است, وگرنهآیا ممکن است کسی این 
چهار جمله را در کتابی بنویسد و همیشه به نیام شمشیرش ببنده و با خود 
داشته باشد؟ و هر گاه بر فراز منبرمی‌رود؛آ را بخواند و بگوید: بعد از 
قرآن» این کتاب مرجع ماست. ما پس از قرآن چیز دیگری از پیامبر 
5 مگر این کتاب؟! 

آیا خرد و هوش ابو هریره» پیش از علی بن ابی طالب بوده؛ که توانسته 
یکصد هزار حدیث را بدون نوشتن؛ از پیامبر حفظ کند؟ 














به خدا سوگند! کار اینان عجیب است که صد هزار حدیث را از ابو 








بخاری» ج ۸ ص۰11 


e} 








٭ داهل سنت» و زیر پانهادن «سنت» « 


هريره که سه سال بیشتر در خدمت پیامبر نبوده؛ می‌پذیرند» با اینکه او 
سواد خواندن و نوشتن هم نداشته است. و می‌پندارند که علی (ع) که 
دروازۀ دانش است و صحابه از او همه گونه دانش آموخه‌ند؛ تنها یک 
ورقه با خود داشته باشد که در آن چهار حدیث آمده» و علی آن را از زمان 
زندگی رسول خدا تا زمان خلافتش نگهداشته و آن را بر فراز متبر میبرد 
و بر شمشیر خود می‌آویزد؟ این سخن ناپسندی است. و جز یک دروغ 
بی‌ارزش» چیزی نمی تواند باشد. 

با اینکه روایات بخاری برای پژوهشگران و خردمندان کافی است؛ 
زیرا هنگامی که می‌گوید در آن حکم عقل آمده این نشانة آن است که در 
این امه» چیزهایی بسیاری بوده که خرد آسان» و اندیشة اسلامی از آن 
می‌توانسته بهره بگیرد. ' 

ما نمی خواهیم ثابت کنیم که دړاین صحیفه چه چیزهایی بوده است» 
زیرا صاحبان آن» بدان داناترند. و آنها گفته‌اند که هر چه بشر بدان نیاز 
داشته از حلال و حرام» حتی حکم خراش دادن بدن انسان» در آن وجود 
داشته است. 

ولی ما در پی آنیم که ثابت کنیم» صحابه احادیث پیامبر (ص) را 
می‌نوشتند. و اینکه ابو هريره می‌گوید: عبدالله بن عمر و احادیث پیامبر 





۱ -دیدیم که یکی از معانی عقل» همان است که می‌گویند «دیه بر عاقله است» 
یعنی دیه را باید مردان خانوادة قاتل بپردازند» ولی تویسندة محترم معنای دیگر را 
برگزیده‌اند (مترجم) 





رنب 








# اهل سنت واتعی * 


(ص) را مینوشت و علی بن ابی طالب (ع) می‌گوید: ما از پیامبر چیزی 
را نوشتیم» جز قرآن و آنچه در این کتاب است. چنانکه در صحیح بخاری 
آمده است» دلیل روشنی است بر این که پیمبر (ص) هرگز صحابه را از 
نوشتن حدیث» باز نداشته بود. بلکه عکس آن درست است. و حدیثی که 
مسلم روایت کرده به این صورت: از سخنان من چیزی را ننویسید» و هر 
کس از من چیزی را جز قرآن نوشته» آن را پاک کند»» یک حدیث دروغ 
بیش نیست. که هواداران خلفا آن را ساخته‌اند تا آتش زدن احادیث 
پیامبر به دست ابویکر؛ عمر و علمان و جلوگیری از گمترش سنت به 
دست آنان را توجیه کنند و درست نشان دهند. و چیزی که باعث می شود 
ما یقین کنیم که پیامبر (ص): از تن حدیث جلوگیری نکرده؛ بلکه 
دستور نوشتن آن را داده است» اینکه امام علی (ع) که نزدیکترین کس به 
رسول خداست فرمود:(ما از پیامبر چیزی را ننوشتیم» جز قرآن و آنچه در 
این کتاب است» و بخاری ین را حدیث صحیح شمرده است. 

اگر سخن امام عفر صادق (ع) رانیزبه آن بیفزاییم که فرمود: صحیفة 
جحامعه په املای رسول خدا (ص) و خط علی (ع) بوده است» معنایش این 
می‌شود که پیامبره علی (ع) را به ز 
کمترین تردیدی برای خوا 
می‌افزاييم: 

حاکم در مستدرک و ابو داوود در سئن؛ وامم احمد در مسند و دارمی 











اگرامی باقی نمانده توضیحات زیر را 


در سئن» همه یک حدیث مهم را دربارة عبدالله بن عمرو آورد‌اند. از 


و 








* «اهل سنت» و زیر پا نهادن «سنت» ٭ 





همان کسی است که روایات پیامبر را می‌نوشته است. روایت این است: 

عبدالله بن عمرو می‌گوید: من هر چه را از یمبر (ص) می‌شنیدم آن 
را می‌توشتم. قریش مرا از این کار بازداشتند و گفتند: چرا هر چه را از 
پیمبر می‌شنوی می‌نویسی؟ او انسان است و به هنگام خشم و خشنودی 
سخن می‌گوید. 

عبدالله می‌گوید: من از نوشتن دست برداشتم؛ و داستان را برای پیمبر 
(ص) گفتم. فرمود: بنویس. به کسی که جان من در دست اوست» ازاین 
(دهان) جز سخن حق چیزی بیرون نمی‌آید.! 

از این حدیث روشن می‌شود که عبدالله بن عمرو هر چه از پیامبر 
می‌شنید؛ می‌نوشت. و پیامبر اور از اي کار جلوگیری نکرد؛ بلکه این 
قریش بودند که او را باز داشتند. و عبدالله نخواست» آشکارا نام آنانکه او 
را از نوشتن حدیث پیامبر یاز داشته بودند» بیاورد» زیرا بازداشتن آنها 
خرده گیری بر رسول خدا بوده چنانگه آشکار است. و او آنها را در پوش 
قریش نام می‌برد. و مقصود از قریش؛ رهبران آنها در میان مهاجران است 
که مهمتر از همة آنان» ابوبکر» عمر» عثمان» عبدالرحمان بن عوف» 
ابوعبیده» طلحه» زبیر و همفکران آنها بوده‌اند. 

می‌بنيم که آنها حتی در زمان رسول خدا (ص)» از این کار جلوگیری 










۱-ستدرک حاکم جا ص ۱۰۵. سنن ابی داوود؛ ج ۳ ص۳۱۸ ع١٤۳۱‏ 
سئن دارمی؛ ج۱» ص۱۲۵. مسند احمد بن حنبل؛ ج۲ ص ۱3۲. کنزالعمال» 
ج۰ ص۲۲۲ 


(4) 





*اهل سنت واتعی # 


می‌کردند و این نشان می دهد که این طرز فکره با همه عمق و خطر آن» در 
زمان رسول خدا (ص) هم وجود داشته است. وگرنه چرا اینهاء نگذارند 
عبدالله ست را بنویسد؛ یا حتی در این باره با پیامبر (ص) مشورت کند. 

و نیز از سخن آنان که گفتند: پیامبر خداه انسان است و در خشم و 
خشنودی سخن می‌گویده می توان دریافت که عقید؛ آنهابهپیمبر (ص) 
جداً سست بوده است تا آنجا که گمان داشتند: او به نادرست سخن 
می‌گوید و به ناروا حکم می‌کند و بویژه در حال خشم چنین است. 

و اینکه پیامبر (ص) در پاسخ عبدالله بن عمروه دربار؛ قریش و آنچه 
دربارۀ او گفته بودند» فرمود: (بنویس! به خدا سوگند از این دهان» جز 
سخن حق بیروننمی‌آید»» دلیل دیگریاست بر اینکه آنها در عدالت 
پیامبر تردید داشتند و او را جایز الخطا می‌شمردند و می‌پنداشتند که سخن 
ناروا هم می‌گوید. و او سوگند خورد که از دهانش سخنی جز حق پیرون 
نمی‌آید» و این تفسیر درست سخن خدآوند است که فرمود: 

دز ما نعط عن اون ان مو إلا خن بوحی».۱ 

یعنی: از روی هوس سخن نمی‌گوید. و جز وحیی که از خد! می‌رسده چیز 
دیگری نیست». 

او معصوم است و اشتباه نمی‌کند. و سخن یاوه نمی‌گوید. و به این 
ترتیب» ما یقین می‌کنیم که همۀ روایاتی که در زمان امریان ساخته شده 
و می‌خواهد پیامبر را غیر معصوم نشان دهد؛ نادرست است. این حدیث» 





۱ -النجمه ۳۔). 


و« 





٭ «اهل سنت» و زیر پا نهادن « 








همچنین به ما نشان داد که آنها نفوذ فراوانی بر عبدالله بن عمرو داشتند. تا 
آنجا که باعث شدند او دست از نوشتن بر دارد» چنانکه خود می‌گوید: از 
نوشتن دست برداشتم». و بر همین حال ماند تا اینکه فرصتی پیش آمد و 
به نزد پیامبر رفت» تا شک وتردید را بر طرف کند و ببیند آیا پیامبره 





معصوم و عادل است یا ن؟ 





اینگون شک و تردیدها حتی در حضور پیامبر هم نشان داده می‌شد. و 
آنھا از او می پرسیدند: آیا به راستی تو پیامبر هستی؟' یا اینکه 
که می‌پنداری پیامبر هستی.' یا: به خدا سوگند با این تقسیې» خدا را در 
نظر نداشتی!" 

یا اینکه عایشه به پیامبر می‌گفہتا: خدا زر رخواهش دل تو را برآورده 
می‌سازد»“ یا اینکه به او می‌گفت: (تند نرو)» و دیگر سختانی که نشان 
میداد آنها دربارۀ عصمت او شک دارند. و معتقدند او تند روی و ستم و 
اه می‌کند و دروغ می‌گوید. (پناه بر خدا). 

او (ص) خوی بسیار بزرگوارانه‌ای داشت و مهربان و دلسوز بود. و 
بسی اوقات» شبهه‌های آنان را بر طرف می‌کرد. و گاهی می‌گفت: من 
بنده‌ای مأمورم. و گاه می‌فرمود: به خدا سوگند! من بهتر و پرهیزگارتر از 

















۲ -سخن عایشه با پیمبر (کتاب احیاء علوم الدین از غزالی؛ ج۲ ۰ ص ۲۹) 
۳- یکی از صحابه از اتصار به پیامبر چنین گفت (بخاری:ج 4؛ صی 0۱) 
٤‏ «صحیح بخاری» ج 4 ص۱۲4 ۱۲۸. 


مب 











*#اهل سنت واتعی * 


آنم که چنان کنم. و بسیار می‌شد که می‌فرمود: خدا برادرم موسی را 
رحمت کند؛ بیش از این او را آزردند و صب رکرد. 

این سخنان که نشانۀ خرد: 
اوست, از مردمانی رانده شده» یا منافقین نیست» بلکه با کمال تأسف از 
بزرگان صحابه و زا المؤمنین!! عایشه روایت شده» که نزد «اهل سنت 
و جماعت» الگو و پیشوای آنها هستند. خدا به داد هم ما برسدا! 





ری بر عصمت پیامبر و شک در نبوت 


یقین ما زمانی افزوده می‌شود که دریابیم حدیث «از زبان من چیزی 
تنویسید» یک حدیث بی پایه است که اصلاً رسول خدا آن را نفرموده 
است. ابوبکر خود؛ روایات رسول خدا را می‌نوشت و برخی از آنها را در 
زمان آن حضرت جمع آوری کرده بوک ولی هنگامی که به خلافت رسید. 
به دلایل نامعلومی به سوزاندن آنها پرداخت. 

دخحرش عايشه می‌گوید: پدرمروایات رسول خدا (ص) را جمع کرد 
تا به پانصد حدیث رسید» یک شب ديدم که در رشتخواب می‌غلند و 
خوابش نمیبرد. با خود گفتم شاید بیمار است» یا خبر ناگوار به او رسیده 
است. چون صبح شد گفت: دخترم»روایاتی راکه نزد توست بیاور. من 





آنها را آوردم و او همه را سوزاند.! 
عمر بن خطاب نیز در زمان خلافت خود؛ روزی برای مردم سخنرانی 
کرد و گفت: کسی پیش خود نوشته‌ای را نگه ندارد؛ هر چه دارید بیاورید 


۱ ۔کنزالعمال» ج ١۱ء‏ ص ۲۸۵. مسند الصديق / ابن كثير و تذكرة الحفاظ / ذهبى» 
جا صه. 


منزب 








# «اهل سنت» و زیر پا نهادن «ستت» * 





تا من ببینم. آنها پنداشتند که می‌خواهد آنها را بییند و اصلاح کنند تا 
اختلافی پیش نیاید» آنها کتابهای خود را آوردند» و او همه را آتش زد.۱ 

او کسانی را به شهرها فرستاد و به مردم فرمان داد: هر کس چیزی 
دار آن را پاک کند. اين بالاترین دلیل است بر اینکه صحابهء خواه آنها 
که در مدینه بودنده و خواه در شهرستانهای دیگر کشور پهناور اسلامی» 
همه برای خود کتابهایی داشتند که در آنها احادیث نبوی را جمع کرده 
بودند. اما با اقدام ابوبکر و عمر همه آنها سوزانده شد. و آنچه هم باقی 
مانده بوده در زمان عمر از میان رفت. 











برین ما نم‌توانیمبپذيريم که پیامبر آنها را از نوشتن حدیث باز 
داشته باشد. و هیچ عاقلی هم نمنپذٍیر ژیرا ما می‌دانیم که بیشتر 
صحابه» احادیث را می‌نوشتند و در کتابهایی گرد آورده بودند. و بویژه 





۱ -الطبقات الکبری / ابن سعد ۵ ص۱۸۸ و خطیب بفدادی» در تقیید العلم. 
۲ ۔جامع بیان العلم / ابن عبدالی اج ۰۱ ص ۱۵ (ط بیروت دار الکتب العلمیه), 
۳-شما رابه خداء ینید ابویکر و عمر با سّت پیامبر چه کردند» و چه زیان پزرگۍ 
به قت اسلامی رسید که نیز فراوانی به روایات پیامبر داشت تا باکمک آنها قرآن 











را بفهمند و احکام خدا را به دست آورند. به خدا سوگند! این احادیث» همه صحیح 
و درست بود زیرا آنها آن را مستقیماً از خود پیامبر شنیده و نوشته بودند. و 
واسطه‌ای در کار نبود. ولی احادیثی که در دوره‌های بعد جمع شد؛ دروغی و 
ساختگی بود زیرا فتنه و آشوب» پیش آمده بود و مسلمانان به برادرکشی پرداخته 
بودند. و این روایات به فرمان زمامداران 





r} 





# اهل سنت واقعی * 





صحیفه‌ای که همیشه همراه امام بود و طول آن هفتاد ذراع بود و 
((جامعه) نامیده می‌شد» زیرا همه چیز در أن بود. 

از آنھا که دستگاه حا کم و سیاست وقت» سود خود را در نابودی سنّت 
پیامبر و جلوگیری از بازگو کردن آن میدید صحابه که پشتیبانان این 
خلافت بودند» فرماتها را اجرا کردند. و برای آنها و پیروان» راه دیگری 
جز اجتهاد و اعمال نظر نماند. و یا اینکه بایستی از سنّت ابوبکر و عمر 
پیروی می‌کردند و سنت عشمان» معاویه» یزید» مروان حکې» عبدالملک 
مروان» ولید بن عبدالله و سلیمان عبدالملک را هم بر آن بیفزایند» تا 
اینکه عمر بن عبدالعزیز آمد و از ابوبکر حزمی خواست که هر چه از 
حدیث پیامبر و سنت اوو سخن عم خطاب دارده بنویسد.۱ 
بدینگونه روشن می شود که آنگا هک نوشتن د 
ن فرمانروای عیائه رو آموی که (اهل سنت» او را بر خلفای 
راشدین افزوده‌انده دستور می‌دهد که سنت رسول خدا و سنت عمر بن 
خطاب جمع آوری شود گویا عمر بن خطاب با پیامبر در نبوت شریک 
بوده استل 

چرا عمر بن عبدالعزیز از امامان اهل بیت که در زمان او می‌زیستند؛ 
نخواست که نسخه‌ای از صحیفة جامعه را به او بدهند. و آنان را مأمور 
نساخت که احادیث پیامبر را جمع آوری کنند؛ با آنکه آنها حدیث 
جذشان را بهتر از مردم دیگر می‌شناختند؟! پژوهشگران و حقجویانه راز 





پس از صد سال» 





آزاد شد» ۱ 





١۔موطاً‏ | مالک ج ۱ص هد 


مین 





# «اهل سنت» و زیر پا نهادن «سنت» * 





آن را می‌دانند. 

آیا ما می توانیم به آن احادیشی که (اهل سنت و جماعت» از بنی اميه 
و یاران آنها گر د آوری کرده‌اند» اعتماد کنیم؟ بااینکه می‌دانیم آنها 
نمایندة خلافت قریش بودنده و قریش و عقیدةآنه را هم درب پیامبر 
خدا وسنت مطهر او شناختيم. 

روشن شد که فرمانروایان در سراسر عصر خلافت؛ به اجتهاد و قیاس 
عمل میکردند و به مشورت با یکد یگر می‌پرداختند. و از آنجا که دستگاه 
قدرت علی را از صحنهٌ زندگی دور کرده و کنار نهاده بود» دیگر بر آن 
حضرت نفوذی نداشت تا بتواند آنچه,را او به املای پیامبر و خط خود 
جمع آوری کرده؛ بسوزاند. 

علی باید آن صحیفه راکه همه چیز حتی حکم خراشیدن تن انسان در 
آن بوده نگهداری کند؛ چون ره خلافت رسید را بر شمشیر خود 
می‌آویخت وبر فراز مب می‌رفت و مردم را به اهمیت آن آشنا می‌ساخت. 

روایات متواتر از ائم اهل بیت (علیهم السلام) رسیده که آنها این 
صحیفه را نسل اندرنسل به ارث برده‌اند» و در هر زمان» از روی آن برای 
مردم فتوا می‌داد‌اد. 

به همین دلیل» امام جعفر صادق و امام رضا و امامان دیگر 
(علیهم‌السلام) همیشه این سخن را تکرار می‌کنند که ما تنها با نظریات 
خودمان بهمردمفتانمی‌دهیم. وا گر می خواستیم با نظریات خودمان فوا 
بدهیم» بیچاره می‌شدیم و مردم را هم بیچاره می‌کرديم. ولی ما از روی 








و 





* اهل سنت واقعی * 


آثار به جای مانده از پیامبر خدا (ص) فتوا می‌دهيم. و دانشی داریم که از 
نیاکان خود به ارث برده‌ایم. و مانند زر و سیم آن را د رگنج خانه»نهان 
1 
داریم. 
می‌داريم. 
وامام جعفر صادق (ع) در جای دیگری می‌گوید: حدیث من از پدرم 
و حدیث او از جد من» و او از حسین و حسین از حسن و حسن از 
امیرالمزمنین و امیرالمزمنین از رسول الله و رسول الله از خداوند عزوجل 





این سخن درست اسا وھیچگوکم اشتباهی در آن نیست. و سنت 
نبوی هم صحیح است. وج ماما عضوم از خاندان پاک پیامبره کسی 
پاسدار آن نیست. 





نتیجه اینکه: شیمیان اهل بیت که به خاندان پیامبر چنگ زده‌اند» اهل 
سنت پیامبر هستند. و «اهل سنّت و جماعت» اقعای چیزی می‌کنندکه 
آن را ندارند. و ا3عای آنهاء هیچ دلیل و برهانی ندارد. ما خدا را سپاس 
می‌گوييم که این راه را به ما نشان داد. 





۱ -معالم المدرستین / علامة عسکری» ج ۷ص ۳۰۲. 
۲ -اصول کافی؛ ج ۱ ص ۵۳ ح 16. 


۳ صحیح مسلم؛ ج ۸۷ ص ۰-۱۲۲ ۱۲۳. صحیح ترمذی؛ ج ۵ ص ۲۲-3۲۱ (ط 
دار الکتب العلمیه -یروت). 
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شیعه در نگاه اهل سنت 


اگر برخی از علمای معاصر اهل سنت راکه در نوشته‌های خود دریارۀ 
شیعه انصاف داده‌اند» و بر پایۀ اخلاق اسلامی عمل کرده‌اند» از دیگران 
جد سازیم؛ اکثریت قاطع آنها د رگذشته و حال» همواره بر پایۀ تفکرکینه 
توان نی اميه دربارۀ شیعه می‌نویسند» و از هر دری سخنی می‌گویند. و 
چیزهای را می‌آورند که خودشان هم معنای آن را نمی‌دانند. و به دشنام و 
ناسزا و بازگو کردن دروغهای دیگران دربار؛ شیعیان اهل بیت 
می‌پردازند. وآنها را بی گناه متهمنی‌سازند و تکفیر می‌کنند و لقبهای 
زشت به آنها می‌دهند.و در این کار از گذشتگان خود؛ چون مساویه و 
کسانی چون اوه پیروی می‌کننده که با زور بر دستگاه خلافت اسلامی 
چیره شدنده وبا یرنگ» زرنگی» خیانت ونفاق» برمردم فرمانروییی 
کردند. 

گاه می نویسند که شیم گروهی اس که عبدالله بن سبای بهودی آن را 
پدید آورده. وگاهی می‌گویند ریش آنها به زرتشتیان باز می‌گرده و آنها 
رافضی هستند و خدایشان سیه روی گرداند. و از بهرد و نصاری برای 
اسلام خطرناکترند. و اه می‌نویسند که آنها منافق هستند و به تقیه عمل 
می‌کنند» و بی بند و بارند و ازدواج با خویشاوندان نزدیک و ازدواج 
موقت یعنی زنا را حلال می‌شمرند!! برخی می‌نویسند که آنها قرآنی جز 








(vp 


# اهل سنت واقعی # 





قرآن مسلمانان دارند. و علی و امامان دیگر از فرزندان او را می‌پرستند و 
محمد (ص) و جبرثیل را دشمن دارند و ... 

سالی نمی‌گذرد؛ مگر آنکه کتاب یا کتابهایی از آثار این عالمان که په 
گمان خود پیشوایان!(اهل ستّت و جماعت» هستند؛ به دست ما می‌رسد» 
و سراسر تکفیر و اهانت به شيعه است. 

و دراین کار توجیه و انگیزهای جز خشنود کردن فرمانروایان ندارند. 
این فرمانروایان هم جز با تفرقه و پراکندگی اقت» خشنود نمی‌شوند و جز 
با نابودی آنهاء از پای نمی‌نشینند. از این گذشته در نوشته‌های خود هیچ 
لیلی را ارائه نمی‌دهند» و تنها دلیل آنها تعصب کور وکینۀ نهفته و نادانی 
نفرت انگیز و پیروی از پیشینیان؛ ېدون تحقیق و جستجو و دلیل است. 
آنها طوطی وار» نوشته‌های ثاصبیان و دتباله‌روهای بنی امیه را رونویسی 
می‌کنند. و هنوز هم به ستایش یزید بن معاویه می‌پردازند!!! 

شگفت آور نیست اگر آین ستایشگرآن به ثناخوانی بزید بن معاویه 














بپردازند و دشمنان یزید را دشنام دهند و تکفیر کنند. 
اگر قرار شود پیشینیان نیکوکار آنان» یزید و پدرش معاویه باشنده و 


آنها هم برای پیروان خود» سیل طلا و نقره را سرازیر کرده باشند؛ و در 
گذشته وجدانهای آنها را خریده باشند؛ اکنون نیز میلیونها دلار پول و 


۱ -وزرات معارف کشور عربستان سعودی کتابی به چاپ رسانده به نام «حقائق 


عن امیرالمژمنین یزید بن معاویه» و این کتاب را وزارت معارف برای تدریس در 
مدارس برگزیده استا!! 


۰ 





* شیعه در نگاه اهل سنت * 


کاشهای مجلل در لندن و پاریس؛ که چشمها را خیره می‌کند؛ و در آنها 
پری پیکران موبور و حامهای می ناب نهاده شده» می تواند وجدانها و دين 
و وطن آنھا را در این عصر نیز از نها برباید! 

اگر اینان چنانکه می‌گویند؛پیروان سّت پیامبر بودند» می دانستند که 
یکی از اخلاق والای پیامبرء احترام به دیگران بوده» هر چند در عقیده با 
او مخالف باشند. 

آیا سنت پیامبر نمی‌گوید: مسلمانه برای مسلمان مانند ساختمان 
محکمی است که برخی از بخشهای آن» بخش دیگر را نگه می‌دارد. و یا 
اینکه می‌فرماید: مسلمان برای مسلمان» مانند پاره‌های یک بدن است» 
اگر عضوی به درد آید» دیگر اعضاه با يَاژي و تب اورا یاری می‌دهند؟ 

آیا پیامبر (ص) آشکارا نفرمود: دشنام دادن مسلمان» فسق و جنگ با 
او کفر است؟ اگر این نزیبندگان که می‌گویند اهل سثت و جماعت 
هستند» سنت پیامبر را می‌شتاختند» به خویش اجازه نمی‌دادند» کسی را 
که شهادت به توحید و رسالت حضرت محمد (ص) می‌دهد؛ و نماز 
زکات» روزه» حج و امر به معروف و نهی از منکر را به جا می‌آورد؛ 
تکفیرکنند. 
از آنجا که آنان پیرو سنت اموی و قریشی هستند» با اندیشة جاهلی» 
سخن می‌گویند و با افکار قبیله‌ای وگرایشهای نژادی؛ کتاب می‌نویسند. و 
از ضرب المشلهای معروف است که: 
یش عقرب نه از ره کین است ‏ اقتضای طبیتش این است 
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٭ اهل سنت واتعی # 


ونیزگفته‌اند: ازکوزه همان برون تراود که در اوست. آیا پیامبر (ص) 





یی هام کیاکی زا ویک نا رت 
است»4. 

اگر به راستی از اهل سنت هستنه بايد برادران شیم خود را به پیروی 
از عقاید مشترک» دعوت کنند. و اگر اسلامه دشمنان بهودی و مسیحی 
خود را به سوی اصول مشترک فرا می‌خواند تا تفاهم و برادری ایجاد کند؛ 
پس چگونه می‌شود کسانی که یک خداء و یک پيامبر و یک کتاب» یک 
قبله و یک سرنوشت دارند با هم دوست و برادرنباشند؟!! 

پس چرا علمای «اھل ست 
بر گرد میز مباحثه و گفتگو نمي‌نشینند و با بهترین شیوه با آنان بحث و 
جدل نمی‌کنند. وعقاید نادرست آنا رابه گمان خویش اصلاح نمیکنند؟ 

چرا یک کنفرانس اسلامی تشکیل نمی‌شود که در آن» علمای هر دو 
گروه بنشینند و مسائل اختلافی را در برابر چشم وگوش همه مسلمانان 
بحث کنند تا راست را از دروغ باز شناسند؟ 

بویژه که اهل سنت و جماعت اکنون ۳ مسلمانان جهان را تشکیل 
می‌دهند وامکانات مای ونفوذ فراوانی دردولتها دارند. واین‌کاربرای آنها 
آسان است» زیراامروزما هواره‌ها کار مخابرفاین مجالس راآسان کرد‌اند. 


) برادران شیمه خود را دعوت نمی‌کنند و 











۱-آل عمران» 16 
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# شیعه در نگاه اهل سنت * 


«اهل ستّت و جماعت» هرگز این کار را نمی‌کننده و حاضر به 
رویارویی علمی نیستند» با اینکه قرآن کریم این روش را توصیه می‌کند. و 
می‌فرماید: 

ول هاوأ رفاک انم صاوقپن». 

یمنی: «بگو دلبل خود را باورید.اگ راست می‌گویید». 











و یا می‌فرمای 

E‏ ایا ای یامه جر 

«قل هل عند کم من جلم فتخ ر ښجوة نا إن تبون إلا 
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بمنی: (بگو آیا دانشی دارید که به ما نان بدهید؟ شما تنها ازگمانهای باطل 
خود پیروی می‌کنید». 

به همین روی می‌بنيم که آنها همواره به دشنام و ناسزا روی می آورند 
و تکفیر می‌کنند و تهمت می‌زنند, و می‌دانند کم دلیل و برهانه تنها در 
دست طرف شیعه است. 


من بر این عقیدهام که آنها می ترسند» گر پرده از حقایق برداشته شود! 





بیشتر مسلمانان شیمه می‌شوند چنانکه در عمل نیز اتفاق افتاد و برخی از 
علمای الازهر چون در جستجوی رآمدند. آن را یافتند و آگاه 





شدند و آنچه رکه عقیده «سلف صالح» می‌شد رها کردند. 
علمای «اهل ستّت و جماعت» دریافته‌اند که این خطر آنان را 








۰۱۱۱ ۱-بقر»‎ 
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# اهل سنت واقمی « 


تهدید می‌کند» و ممکن است آنها در جامعهٌ شیعه ذوب شوند. به همین 
دلیل» برخی از آنانه حتی نشستن با شیعه را هم بر پیروان خود حرام 
کرد‌انده تا چه رسد به گفتگو و بحث و جدال» و ازدواج و خوردن از 
گوشت ذیح شده به وسیله آنهاا 

ینجا می توان دریافت که آنها بیش از ه رکس دیگر از ست پیامبر 
به دورنده و بیش از همه به سّت بنی امه نزدیکند که با هم توان خود 
می‌کوشیدند اقت را گمراه کننده زیرا خودشان» با بی میلی و از روی 
ناچاری مسلمان شده بودند. 








از 





این همان چیزی است که امام آنها معاویه پسر ابو سفیان» یعنی: 
بهترین یاران پیامبرء برای رسیلدن به قدرَت» گفته است: 

من با شما نجنگیدم که نما بخوانید و روزه بگیرید و به حج بروید؛ 
بلکه با شما جنگیدم تا بشما فرمانبرنم. ودا بر خلاف میل شما مرا 
به آرزویم رساند», 
شداوند متعال» چه راست فر 





یعنی: «پادشاهان چون به شهری درآیند. آن را تباه می‌کنند و مهتران آن را 


خوار می‌سازند. و این شیوة آنهاست». 





نمل ۳۹ 
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اهل سنت و جماعت از نگاه شبعه 


اگر برخی از مردم عادی و متعصّب شیعه را نادیده بگیریم .که همه 
اهل سنت و جماعت را ناصبی می‌داند .| کثریت قاطع علمای شيعه در 
گذشته و حال» همواره براین عقیده بود‌ند که برادران آنها از «اهل ست 
و جماعت» قربانی نیرنگ و فریب امویان شده‌اند» زیرا به (سلف 
صالح» خوش بین بود‌ند و از آنهاپیروی گرده‌اند. بی آنکه جستج و کنند 
و بد و خوب را باز شناسند. و همین باعث شده که از راه درست به دور 
افتاده‌اند و از ثقلین یعنی قرو عتزت»جدا شده‌انده با اینکه این دو 
می‌توانستند امت را از کژ راهه دور نگهدارند و راه درست را برای آنان 

آنان بسیار در دفاع از خود و معزفی عقاید خویش» دست به تیف 
می‌برند و به انصاف و اتحاد با برادران اهل سنت و جماعت» دعوت 
می‌کنند. 

برخی از علمای شیمه در کشورهای مختلف دربار روشهای تأمیس 
بنيادها و انجمنهای اسلامی برای نزدیک ساختن مذاهب با یکدیگره 
تحقیق کرداندء و در پی آند تا پر کندگیها را بههمبستگی تبدیل کند. 
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# اهل سنت واقعی * 


برخی دیگر از آنان رو به دانشگاه الازهر آورده‌اند که در نزد «اهل 
ستّت» مشعل دانش و پینش است و در آنجا با علمای آنان روبرو شده‌اند 
و با بهترین شیوه به گفتگوی با آنان پرداخته‌اند. و برای زدودن کینه‌ها 
کوشیده‌اند. چنانکه امام شرف الدین موسوی به هنگام رویا رویی با شخ 
سلیم البشری انجام داد. و تیجهٌ این دیدارها و نامه نگاریهاء کتاب 
ارزشمند «المراجعات» شد که نقش مهتی در نزدیک ساختن دیدگاههای 
مسلمانان داشته است. کوششهای علمای شیمه در مصر سودمند افتاد و 
امام محمود شلتوت؛ مفتی کشور مصره در آن هنگام فتوای شجاعان؛ خود 
را دربارۂ جواز پیروی از مذهبشیعه جعفری را صادرکرده وفقه شیم 
جعفری درشمار مواد درسیالاژهز درآند. 
بویژه علمای آنها هميشه این بوده که امامان پاک اهل 
ی را که یایند اسلا به تمام معنای 
آنها در این باره کتابها و مقاله‌های فراوانی 
نوشته‌انده و سمینارهایی در این باره بر پا کرده‌اد. بویژه پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی در ايران چندین کنفرانس به نام «وحدت اسلامی» و 











بیت را معرفی کنند و هب 
آن است» به دنیا بشناسانند. 


«تقریب مذاهب» برگزار شده و در هم آنها صادقانه دعوت به دور 
افکندن دشمنی و کینه» و پراکندن روح برادری و احترام مسلمانان به 
یکدیگر نمایان است. 

هر سال کتفرانس وحدت اسلامی» دانشمندان و اندیشمندان شیعه و 
سنی را فرا می خواند تا یک هفتۀ تمام» در سای برادری رستین»گرد هم 


0% 








٭ اهل سنّت و جماعت از نگاه شیعه # 





آیند و با هم بنشینند و برخیزند و بخورند و بیاشامند و نماز و دعا به جای 
آورند و به تبادل نظر و گفتگوی علمی بپردازند. 

اگر این کنفرانسهاء هیچ اثر دیگری جز نزدیک شدن دلهاء و پیوند 
دادن مسلمانان با یکدیگر نداشته باشد؛ و تنها مایۀ آشنایی و زدودن 
کینه‌هاگردد» باز هم می توان گفت که بسیار سودمند بوده» و برکات بسیار 
داشته است. و به خواست خداء به زودی به بار خواهد نشست. 

شمااگر به هر خانه‌ای از ځانه‌های شیمه پای بگذارید» خواه خانه‌های 
افراد معمولی و ځواه خانه‌های دانشمندان و تحصیلکرده‌های شيعه 
می‌بینید که در کنار کتابهای شیعه» پینیاری از نوشته‌های «اهل سّت و 
جماعت» نیز قرار دارد. و بر عکس؛ شم زد علمای ستّی؛ جز در موارد 
استتتایی» هیچ کتابی از شیعه را نمی یابید: 

به همین سبب آنها بسیاری از تحقایق را درباره شیعه نمی‌داننده و تنها 
دروغهای دشمنان شیعه به آنها رسیده است. 








در مقابل؛ می‌بینید که افراد عادی شیعه» در اغلب موارد» تاریخ اسلا 
را در تمام مراحل آن» به خوبی می‌داند» و منامیتهای مختلف آن را 
گرامی می‌دارد. 

ولی دانشمند ستی» به تاریخ کمتر بها می‌دهده و آن را از مصییتهایی 
می‌داند که نباید در آن کند و کاو کرد. و از آنها خبردار شد. بلکه باید آن را 
نادیده گرفت» و از مطالعة آن خودداری کرد تا به (سلف صالح» گمان 


بد برده نشودال!ا 
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٭ اهل سنت واقعی # 


از آنجا که او خود را با عدالت همه صحابه راضی کرده یا چچنین 
می‌پندارده دیگرحاضر نیست که آنچه را تاریخ دریارۂ نها توشته» پپذیرد. 

به همین دلیل» می‌بينيم که او حاضر به گفتگوی سازنده» بر پا دلیل و 
برهان نیست. و از بحث علمی می‌گریزد» زیر از پیش می‌داند که شکست 
خواهد خورد؛ یا احساسات بر او غلبه می‌کند؛ و خود را در بحث و جدل 
می‌اندازد و بر همه اعتقادات موروٹی خویش می‌شورد؛ و شیعة اهل بیت 
پیامبر (ص) می‌گردد. 

شیمیان» اهل سنت پیامبرند» زیرا امام نخستین آنهاه پس از پیامبر» 
علی بن ابی طالب است که سراسی:زندگی او آمیخته با متت پیامبر است. 
بنگرید هنگامی که آمدند تابا ینت گنبد که بر تخت خلافت بنشیند به 
شرط آنکه با شیو؛ شیخین ععل کند؛ فرمود: «من جز با قرآن وسنت 





پیامبربهشیوة دیگری حکوعت فی کن 
علی (ع) به خلافت اگر بر خلاف سنت پیامبر باشد؛ نیازی ندارد. او 


خود می‌گوید: 
«خلافت بر شما پیش من؛ چون آب بینی بز است که از اثر عطسه بیرون 
هی جهد» مگر آنکه بتوانم یکی از حدود خدا را اجراکنم». 
و فرزندش امام حسین (ع) می‌گوید: 
«ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی». 
یعنی: «اگر دین محمد جز با کشتن من راست نمی‌شود ای شمشیرها هرا در 


میان گیرید). 


۰ 











و این سخن چون ترانه‌ای ابدی همواره د رگوش جهان می‌نوازد. 
به همین دلیل شیعیان» برادران خود از اهل سنت و جماعت را به دیدۀ 





دوستی و مهربانی می‌نگرند و امید هدایت و ره یافتتی و رهایی آنان را 
دارند» زیرا به عقیدة آنان هدایت کردن یک تن» از همه دنیا ارزشمندتر 
است» چنانکه در روایات صحیح آمده است که پیامبر (ص) در روز قتح 
خییره هنگامی که علی (ع) را برای جنگ با بهود می فرستاد» فرمود: (با 
آنان بجنگ تا به یگانگی خدا و رسالت من گواهی دهند و اگر این را 
گفتند خون و مال خود را نگهداشهانده و حساب آنان با خداست. اگر 
خداوند یک تن را به دست تو هنذایت کنده برای تو بهتر است از 
هم آنچه خورشید بر آنها مي‌تابا با هت از نممته ای رنگارنگ 


تتها هدف علی بن ایی طالب نیز هدایت مردم و بازگشت آنان به 
کتاب خدا وسنت پیامبر (ص) بود. و شیمیان او نیز می‌کوشند همه تهمتها 
و دروغهایی را که دربارة آنان گفته شده از خود دور کنند. و برادرا 
«اهل سّت» خویش را با حقایق اهل بیت (ع) آشنا سازند و آنان را په 
راه راست آورند. 


وی لباق حد يئا 





ری تلکن 








.کتاب فضائل؛ باب قضائل علی بن ابی طالب. 


۰» 








نیست که به دروغ گفته شده باشد. بلکه تأیید است آنچه را که در برابر اوست. و 


بازگوکردن هر چیز و هدایت و رحمت برای مردمی است که ایمان آورند). 





۱-یوسف» ۰۱۱۱ 


۰ 





معرفی امامان شيعه 


شیمیان به دوازده امام از اهل بیت (علهمالسلام) روی آوردند که 
نخستین آنها علی بن ابی طالب و پس از او فرزندش حسن و پس از او 
فرزند دیگرش حمین و سپس تُه تن از فرزندان معصوم حسین و از نسل 
اویند. 

پیامبر (ص) در بسیاری از متامبتها نام این دوازده تن را آورده و به 
آنها اشاره کرده است. و نام آنها در روایاتی که علمای شیمه و برخی از 
عالمان سی آور‌انه وجوّد کار 

برخی از «اهل سثت» بر این روایات خرده میگیرند که چگونه پیامبر 
(ص) دربارة امور غیبی که هنوز روی نداده سخن می‌گوید؟ خدا در قرآن 





از زبان او می‌فرماید: 
«ولوکن میب لآ ترت من ای و نا شین شوت ۱ 


یمنی: «اگر عم غيب داشتم بر داراییهای خود می‌افزودم؛ و زیانی به من 
نمی‌رسید», 
در پاسخ این سوال باید بگوییم که این ی کریمه به طو رکلی پیامبر را 


۱-اعراف؛ ۱۸۸. 
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# اهل سنت واقعی # 


از علم غیب بر کار نمی‌دانده بلکه در پاسخ مشرکانی آمده که از او 
هی خواستند به نها بگوید قیامت چه هنگام به پا می‌شود. و زمان آن را که 
تنها خدا می‌دانده برای آنها اعلام کند. در قرآن کریم آمده است: 





پعنی: او دنای به غیب است وکسی را از غیب خود آگاه نمی‌کند مگر هر 
یک از پیامبران راکه پپسندد». 

این آیه» نشان می دهد که خداوند پیامبران برگزیده را از فیب خود آگاه 
می‌سازد. و داستان بوسف از این نمونه‌هاست که در زندان به هم بندان 
خودگفت: 






از آنکه براي شما خورا کی بیاورند؛ من تعبیر این خواب را به شما 


می‌گویم؛ و این از دنشهایی است که حدای من به من آموخته است». 





یعنی: «آن دو بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از پیش خود به او داند 
یعنی: : 4 ۷ از پیش حود ب ج 


۲۷-۲۹ -جن»‎ ١ 


۲-يوسف» ۳۷ 


۵ کی‎ ٣ 
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٭ معرفی امامان شیعه # 


آموخته بودیم). 

و این درباره عضر است که با موسی.روبرو شد و دانشی غیبی به او 
آموخت که نتوانست بر آن شکیبایی کند. 

مسلمانان شیمه و سنی در این باره اختلاف ندارند که پیامبر (ص) 
دانشی غیبی داشت. و سیر آن حضرت بسیاری از اخبار غیبی را به ثبت 
رسانیده» مانند اینکه فرموده است: شگفتا! چگونه گروه سرکشان» عتار 
را می‌کشند. 

و نیز به علی (ع) فرمود: بدبخت ترین مردم آخرزمانه ضربتی بر سر 
تو می‌زند که با آن محاسن تو رنگین مي‌شود. 

و نیز فرمود: (فرزندم حسن میات ذو داز سلمانان صلح و سازش 
می‌دهد) و به آبوذر فرمود که تنها و در تیعید می‌میرد. و دیگر اخبار غیبی 
شده است: از جمله حدیث مشهو رکه در بخاری 








که از آن حضرت رواد 
و مسلم و همة محدثان آورده‌اند که حضرت فرمود: امامان پس از من 
دوازده تن هستند و همه از قریشند. و در روایت دیگر فرمود؛ همه از 
بنی‌هاشمند. 

ما در بحثهای گذشته» در کتاب «همراه با راستگویان» و «از آگاهان 
بپرسید» آورده‌ایم که خود علمای ستّی؛ در صحاح و مسندهای خوده این 
روایات راکه نشانۀ دوازده تن امام است آورده‌اند» و صحیح شمرده‌اند. 

اگ رکسی بپرسد» چرا شما این دوازده تن را رها کرده‌اید» وبه مذاهب 
اربعه چسبیده‌اید با اینکه احادیث را پذیرفت‌اید و صحیح می دانید» چه 
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#اهل سنت واقعی ‏ 


پاسخی دارند؟ 

پاسخ این است که: (سلف صالح» همه از اران سه خلیفه‌ای بودند 
که سقیفهآنان را روی کار آورهیمنیابوبکر و عمر و عشمان. وگریز آنها 
از اهل بیت» و دشمنی با علی و فرزندانش, برای آنان» اجتتاب ناپذیر شده 
بود. پس - چنانکه گفتیم ‏ در نابودی ستت پیامبر و جانشین ساختن 
اجتهاه کوشيدند. 

واین سبب شد که اقت» پس از درگذشت پیامبر بی‌درنگ په د وگروه 
تقسیم شوند. «سلف صالح» و پیروان آنهاء که «اهل سنّت و جماعت» 
نمایندگان آنها هستند و اکثریت قاطع اقت را تشکیل می‌دهند» و اقیتی 
که علی و شیمیان او هستند از پیمت با بویکر خودداری نمودند» و آن را 
نپذیرفتند و کنر نهاده شدند. و دستگاه قذرت؛ بر آنان خشم گرفت و آنها 
را «رافضی» نامید. 

از آنجا که (اهل ستّت و حماعت» قرنها بر سرنوشت اقت» حکومت 
کرده‌اند» بنابراین» فرمانروایان اموی و عباسی همه یاران مکتب خلافت 
هستند که بنیانگذاران آن ابوبکر» عس عثمان» معاویه ' و یزید هستند. 

چون خلافت ضیف شد و شکوه و جلال آن رفت» و بازیچۀ دست 
بردگان» و عجمها گردید» و شنیده شد که می‌خواهند سنت پیامبر اگرد 








۱ -ما به عمد امی از خلاقت علی بن ابی طالب نبردیم؛ زیرا «اهل سنت و 
جماعت» تا مدتها آن را نمی‌پذیرفتند. و تنها در زمان احمد بن حثبل آن را به 
رسمت شناختند ر. ک: اهل سنّت» سنت پيامبر را نمی‌دانند» از همین کتاب, 
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¥ معرقی امامان شيعه # 





آوری کنند؛ در آن هنگامه این روایات که پیشینیان در پوشیدن آنها 
می‌کوشیدند؛ آشکار شد؛ زیرا آنها توانسته بودند این روایات را به طور 
کامل از میان ببرند. و این روایات اکنون نزد آنها از معتاهای حیسرت 
انگیز است» زیرابا واقعیت تاریخ کهآنهابه آن عقیده دارند‌ناسازگار است. 

برخی از آنها کوشیدهاند این روایات را با عقید؛ اهل سنت سازگار 
کنند» یا تظاهر به دوستی اهل بیت و نها می‌کنند و هرگاه تام امام 
علی (ع) می‌آید می‌گویند: ((رضی الله عنه» یا می‌گویند: «کرم الله 
وجهه) تا مردم بدانند که آنها دشمن خاندان پیامبر نیستند. 

هیچ یک از مسلمانان» حتی مناققان‌هم نمی‌توانند دشمنی با خاندان 
پیامبر را آشکار سازد؛ زیرا دشمنان آهل بیت دشمن پیامبرند. و این آنها 
را از اسلام بیرون می‌برد چنانکه روشن است. 

از همه اینها دانسته می‌شود که آنها در واقم دشمن اهل بیت پیامبر 
هستند. مقصود ما همان سلف صالح است که پیروانشان آنها را «اهل 
ستّت و جماعت» نامیده‌اند» زیر - چنانکه خواهیم دید همه پیرو 
مذاهب چهارگانه هستند که دولتها آن را پدید آورده‌ائد. 
به هیچ گونه» بر اهل بیت پیمبر (ص) یا امامان دوازده گانه مراجعه 
نمی‌کنند. 

حقیقت این است که شیعة امامیه پیرو سنت محمدی هستند» زیرا در 








دراحکامدین» 





همه احکام ققهی خود از امامان اهل بیت پیروی می‌کنند که سّت صحیح 
را زنیای خود» رسول خدا (ص) به ارث برده‌اند» و در آن هیچگونه اظهار 
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* اهل سنت واقمی * 


نظر و ابحتهاد و نظریات خلفا را وارد نکرده‌اند. 

شیعه در سراسر تاریخ» همواره پایبند نصوص و گفتار پیامبر بود و 
هر گونه اجتهاد در برابر نص را رد می‌کرده است؛ و به خلافت بلافصل 
علی و فرزندانش (ع) عقیده داشته‌اند» زیرا پیامبر (ص) صریحا آن را 
اعلام داشته» و اینان را خلفای پیامبر می اسند. هر چند کسی از آنان» 
جز علی (ع) به خلافت عملی ترسیده است. و در مقابل بهآنها که قدرت 
را به دست گرفتند ایمان ندارد و خلافت آنها را نمی‌پذیرد زیرا به گفتة 
خودشان» اقلین خلیفة آنها به طور ناگهانی و پیش بینی نشده روی کار 
آمده و خدا همه را از شر آن نگه دارد! و پا این خلافت بر ن 
سخن خدا و پیامبر و مقاومت:دز ابر آن بوده» و ه رکس پس از آن آمده» 
وامدار آن است. و هیچ خلیفه‌ای جز با تین و انتصاب خلیفا پیشین 
کار نیامده» و اگر چنن نبودهبا زور وجنگ و خشونت به این سمت دست 











یاه است.' 
به همین سبب «اهل ستّت و جماعت» نا گزیر شدند که بگویند امامت 
هر نیک و بدی پذیرفته است» زیرا آنان حکومت همه فرمانروایان» حتی 


زمامداران بی بندوبار و تبهکار را پذیرفته بودند. 





مسلمانان با آزادی و دلخواهانه با او بیعت کردند» بلکه با پا فشاری و اصرار از او 
خواستند که این کار را پپذیرد. 
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* معرفی امامان شيعه # 


تنها شیع امامیه» معتقد به لزوم عصمت امام است. و می‌گوید: امامت 
کبری و رهبری اقت» شایستً کسی» جز امام معصوم نیست. و هم اوست 
که خدا پلیدی و آلودگی را از او دور کرده واو را پاک و پا کیزه 


نگهداشته است. 


(1) 








امامان «اهل سنت و جماعت» 


«اهل ستت و جماعت» از چهار تن پیشوای مذاهب معروف یعنی: 
فه» مالک شافعی و احمد بن حنبل پیروی کرده‌اند. 
چهار پیشواء نه از صحابۀ پیامبر (ص) بوده‌اند» و نه از تابعین؛ و نه 
پيامب آنها را می‌شناسد و نه آنها پامبر و نه او آنها را دیده نه آنها او را 
اند. پیشگامترین آنھا ابو انق است که میان او و پیامبر صد سال 
فاصله بوده است» زیرا او در ال ۰ هچری به دنیا آمده و به سال ۱۵۰ 
هجری درگذشته است. و متأخرترین آنها احمد بن حنبل است که در سال 
۵ هجری به دنیا مده و در سال ۲۱ هجری در گذشته است. این بود 
مسألہ پیروی آنها در فروع دین. 

در اصول دین نیز «اهل سنّت و جماعت» از امام ابوالحسن على بن 
اسماعیل اشعری» پیروی می‌کنند که در سال ۲۷۰ هجری به دنا آمده و در 
سال ۳۲۵ در گذشته است. 

اینان پیشوایان «اهل سنت و جماعت» هستند که در اصول و فروع 
دین؛ یکسره از آنهاپیروی می 

آیا در میان آنھاء یک 





ابو 








دیده 









ایان اهل بیت یا اصحاب پیامبر را 
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٭ امامان «اهل سنّت و جماعت» * 









هیچیک از آنها سخن گفته و عردم رابه سوی آنها 
هرگز چنین چیزهایی وجود ندارد. و اثبات آنها 


پسیار دشوار است. 
اگر «اهل سنت و جماعت» اعا دارند که به سّت پیامبر (ص) 


ند؛ مذاهب آنها اينهمه دیر پدید آمده است؟ و «(ا 
پس چرا مذاهب آنها اینهمه دیر پدید آمده است؟ و (ا 
ستت و جماعت» پیش از پیدایش این مذاهب کجا بودند؟ و چه دینی 





داشتند و به چه کسانی مراجعه می‌کردند؟ 

و از آن گذشته» چرا از کسانی پیروی می‌کنند که در زمان پیامبر (ص) 
نبوده‌اند و او را ندیده و نشناخت‌اند. و پس از پیدایش فتنه‌ها و جنگهای 
بیان صحابه به دیا آمده‌اند. و زمائی چشمگشوده‌اند که برخی از صحابه 
برخی دیگر راکشته و برخی از آنها ری دیگر را تکفیر کرده‌اند. وبا 
قرآن و ستّت» آنگونه که خواسته‌اند» رفتار نموده‌اند. و در آن دو با 
نظریات شخصی خود اجتهاد کرد‌اند؟! 


آری» بعد از آنکه یزید بن معاویه» بر خلافت دست یافت و مدینۀ 





پیامبر را برای ارتش خود مباح ساخت که هر کاری می‌خواهند در آنجا 
انجام دهند» و سپاه او در آنجا به فساد و تبهکاری پرداختند و بهترین 
مردان صحابه را که با او بیعت نکرده بودند؛ کشتند و دامن زنان را آلودند 
تا آنجا که زنان بسیاری از آمیز: رش نامشروع باردار شدند. 

پس چگونه خرده‌ندی به این امامان روی می‌آورد که از طبقه‌ای 





هستند که به فتنه» آلوده شده‌اند. و افکار آنها از آن تغذیه شده و با 
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# اهل سنت واقعی # 





شیوه‌های تر 
وتشان روف ارآ آویخت و تاکسا رشد کر اند ومشهور ‏ 
شده‌اند که دولت از آنها راضی بوده است.۱ 

چگونه می‌شود کسی که متعی پیروی از سنت است» امام علی» 
دروازه شهر دانش و امام حسن و امام حسین؛ پیشوایان جوانان بهشتی 
امامان پاک از خاندان پيامبر راکه وارثان راستین دانش از نیای خویش 
هستند؛ رها کند و دنباله رو امامانی شود که با ست پیامبر 
و پرورش یافتۀ سیاست اموی هستند؟ 

چگونه «اهل سنّت و جماعت» اعا می‌کنند که پیرو سنت پسامبر 
هستند» و پاسداران آن را نادیدهنی‌گبرند و سفارشهای پیامبر را در زمنة 
چنگ زدن به عترت پاک او زرا می‌گذثارند و باز هم اعا می‌کنند که 
اهل ستّت هستند؟! 

آیا مسلمانی که تاریخ الام را خواندهباشذ و قرآن و سنت را بدانده 
در اینکه اهل ستّت» دنباله روی از امویان و عباسیان می‌کنند» تردیدی 
دارد؟ 

و آیا سلمانی که با قرآن و سنت و تاریخ آشنا باشد؛ در این شک 
می‌کند که شیمیان» پیرو عترت پیاهبرند و آنها را دوست دارند؛ و به این 
ترتیب» پیرو ست پیامبر هستند؛ و کسی جز آنها را نمی‌رسد که چنین 





ایی ندارند» 





۱ -در بحهای آینده خواهید دید که فرمانروایان اموی و عبامی, این مذاهب را 


پدید آوردند. و بر مرد تحمیلکرند 


(4) 





٭ امامان «اهل سنّت و جماعت» ٭ 





اڈعایی بکند؟ 

اکتون ای خوانند؛ گرامی! دیدی که چگونه سیاست» همه چیز را 
وارونه می‌سازد و حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهد؟ و دوستان 
پیامبر و خاندانش را «رافضی» و اهل بدعت معرفی می‌کند؛ و 
بدعتگزارانی را که سنّت پيامبر و خاندانش را رها کردند؛ و از نظریات 
فرمانروایان ستمگره پیروی نمودند؛ (اهل ستّت و جماعت» می‌نامند. 
راستی که شگفت آور است!ا 

من سخت بر این باورم که قریش پشت سر این نمگذاری هستند و راز 
معمای آن هم در همین نهفته است. 

پیش از این دانستیم که قریشننحذ اش عبدالله بن عمرو سّت پیامبر 
یسد» و ا3عا کردند که پیاهبر (ص) معصوم نیست, 

قریش, در حقیقت چند نفربودند که نفوذ و تعضب و نیروی معنوی را 
در محافل عربی به دست آورده بودند؛ و برخی از مورخان» آنها را 
(سیاستمداران» عرب امیده‌اند؛ زیرا به نیرنگ» فریب» زیرکی و سلطه 
جویی مشهور شده‌اند. و برخی نیز آنان را «اهل حل و عقد» می‌خوانند. 

از بل این افاده ابویکر» عمرء عثمانه ابوسفیان» پسرش مساویه» 
عمر وعاصء مغيرة بن شعبه» مروان بن حكم» طلحة بن عبیدالله» 
عبدالرحمان بن عوف» ابو عبیده عار بن جراح و چند تن دیگر هستند.! 








۱ -امام على (علیه السلام) رااز اینان جدا کریم» زیرا میان زیرکی در دانش ۳ 
کاردانی وزیرکی در نیرنگ و فریب و تفاق؛ فرق بسیار است» چتانکه علی(ع) - 


۹+ 





#اهل سنت واقعی « 
ایا گاهی ‏ برای ی E‏ تصمیم 


ذیرنده بدون آنکه هروا آن پی ند 

یکی از نیرنگهای آنان این بود که گفتند: محمد (ص) معصوم نیست و 
مانند انسانهای دیگر است. و گاهی اشتباهمی‌کند» تا از این راه» او را در 
نظر مردم کوچک سازند و بتوانند به ناحق با او به مجادله پپردازند. 

یکی دیگر از کارهای آنان» دشنام دادن به علی بن ابی طالب و لعنت 
کردن و نامگذاری او به ابرتراب بودکه به این ترتیب او را دشمن خدا و 
پیامبر معرفی می‌کردند. 

و نیز آنا صحابی بزرگ پینبر مین باسر را دشتام می‌دادند. و او را 
عبدالله بن سباً و ابن السوداء می‌نامیدند زیرا عقاره با خلفا مخالفت 
می‌کرد و مردم را به امامت علی بن آبی طالب (ع) دعوت می‌نمود.! 








ج بارهافرمود:اگر فریب ودورویی د ر کار نبوده من زیرکترین عرب بودم و فرآن 
هم می‌گوید: او یمکرون ویمکر الله و الله خیر الما کرین». 

یعنی: نان تیرنگ می‌بازند و خدا نیز نبرنگ می‌بازد و خدا بهترین نیرنگبازان 
است» نیرنگ خداء دانش وکاردانی است» ولی نیرنگ مشرکان» فریب: دورویی» 





دروغ و تهمت است. 
۱ در این باره بنگریدبهکتاب دکتر مصطفی کامل الشبیبی مصری به تام «الصلة 
بين التصوف وا که درآنجا باده دلیل نیرومند ثاب 








است که: عبدالله بن 
راما توف کی رترت قاروا وخ براو) نیست 





۰. 








٭ امامان واهل سنّت و جماعت؛ # 


یکی دیگر از آنهاء نامگذاری شیمیان و دوستان علی به روافض 
(رافضیان) بود تا به مردم وانمود کنند که اینان محمد (ص) را رها 





کرده‌اند» و از علی پیروی می‌کنند. 
یکی دیگر» نامیدن خویش به «اهل ستّت و جماعت) بود تا به 
مژمنان راستین وانمودکنند که در برابر ان تنها آنها هستندکه بر 








ست پیامبر؛ پایبندند. 





در حقیقت» مقصود آنها از ستّت» همان بدعت زشتی است که در 
زمينة دشنام دادن به علی بن ایی طالب (ع) و خاندان پیامبر بر بالای 
منبرها و در همه مسجدها پدید آوردند. و این عادت زشت» در همه 
کشورها و شهرها و روستاهاء هشتاد سال پایدار مانده تا آنجا که سخران 
آنان» اگر پیش از لعنت بر آنا حضرت» برای نماز از منبر به زیر م‌آمد» 
فریاد بر می‌داشتند که: سنت ترا به چا نیاوردی! سیّت را به جا نیاوردی!!! 

هنگامی که عمر بن عبدالعزیز خواست. این سنت را با آیۀ ذیل عوض 
کند که إن اله بر اعذل و الاخسان ياء ذى ام پا 
تومه‌ای او را بهقتل رسانیدند» زیرا او ستّت آنان را از ميان پرده بود و 
پیشینیان خود که او را به خلافت رسانده بودنده را ادان شمرده د. آنها 
او را در ۳۸ سالگی کشتند و خلافت او دو سال بیش به درازا نکشید. و 
خود قربانی اصلاحاتی شد که در پیش گرفتهبود زرا پسر عموهای اودر 
خاندان بنی امیه» نگذاشتند او ستّت آنان را از میان ببرد. و پاي 








۱ -نحل ۹۰ 
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# اهل سنت واقعی * 


اجتماعی ابو تراب و امامان دیگر از فرزندان او را بالا بپرد. 

پس از سرنگونی دولت امویانه عباسیان روی کار آمدند. و آنها نیز به 
نوبهٌ خود تا آنجا که می‌توانستند امامان اهل بیت و شیعیان آنان را آزار 
دادند و شکنجه کردند؛ تا آنکه جعفر بن معتصم معروف به (متوگل» روی 
کار آمد» و یکی از سر سخت‌ترین دشمنان علی بن ابی طالب (ع) و 
فرزندان او بود. و کار دشمتی با آنان را به جایی رساند که دستور داد 
ضریح امام حسین (ع) را بشکافند و مردم را از زیارت آن حضرت باز 
داشت" وبه کسی جایزه‌ای نمی‌داد و بخششی نم ی‌کرد» مگربه شرط آنکه 
دشمن علی (ع) و فرزندان او باشد, 

داستان متوگل با ابن سکیٹ دنم ادیب و نحوی» مشهور است و او 
را به بدترین شکل کشت زیرا او با داشتن عشق علی و فرزندان اوه به 
استادی فرزندان خلیفه می‌پرداخت, 

کینه توزی متوکل و دشمنی او به جایی رسید که دستور داد:ه رکودکی 
که پدر و مادرش اور علی تامیدهاندہ بکشند زیر نام علی را از همۀ نامه 
بیشتر دشمن می‌داشت تا آنجا که علی بن بجهم شاعره هنگامی که با او 





پست و فرومایه باشد که قبر امامان اهل بیت - 
علیهم السلام را نبش کنده بویژه قبر سید جوانان ب بشکافده دیگر جای 
گفتن نداردکه دربارۂ شیعیان آنھا که برای تبرک به زیارت قبر آنھا می را 
کرده‌اند. شیعیان اهل بیت ۔ علیهم السلام به اندازه‌ای در سختی افتادند که اگر 
کسی را بهودی می‌نامیدند بهتر بود تا این که او را 








a 





بخوانتد! (پناه بر خدا) 
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٭ امامان «اهل سنّت و جماعت» * 


روبرو شد بهاوگفت: ای امیرمژمنان! خانواد‌ام بر من ستم کرده‌ند و مرا 
علی نامیده‌ند. و من از این نام و هر که این نام را دارد متنفرم. متوکل 
خندید و دستور داد تا جایز‌ای به او بدهند!! 

در مجلس خویش مردی را داشت که خود را به شکل امیرالمژمنین 
علی (ع) در می‌آورد؛ و مردم بر او می‌خندیدند و می‌گفتند: مرد طاس 
شکم گنده آمد؛ واو را مسخره م‌کردند؛ و خلیفه با این کار خشنود می‌شد. 

نباید فراموش کنیم که این متوکل که دشمنی او با علی (ع) بهترین 
دلیل بر نفاق اوست؛ «محی السلة» نام گرفته است!! 

از آنجا که «اهل حدیث» خود از «اهل ستّت و جماعت» هستنده با 
دلیل قاطع ثابت می‌شود که «سنت» در امعلاح آنان» به معنای دشمنی با 
علی بن ابی طالب» و لمن اوه و بتیزاری از ازست. این همان معنای 
«ناصی» است. 

برای توضیح بیشتربایدبگوييم که خوارزمی در کتاب خود می‌آورد: 

(هارون فرزند خیزران و جعفر متوکّل بر شیطانه نه بر دای رحمان» 
هیچ پولی را به کسی تمی‌دادند» مگ رکسانی که خاندان ابو طالب را دشنام 
دهند» و مذهب ناصبیها را یاری کنند». ' 

همچنین؛ ابن حجر به نقل از عبدالله بن احمد بن حنبل می‌نویسد: 
هنگامی که نصرین علی بن صهبان» این حدیث را خواند که؛: پیامبر خدا 
(ص) دست حسن و حسین را گرفت و فرمود: هر کس مرا و این دو را و 





۱-مقتل خوارزمی؛ ص ۱۳۵. 
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٭ اهل سنت واقعی ‏ 





هم پاي من در بهشت 
خواهد بود. متوگل دستور داد او را هزار تازیانه نند» و نزدیک به مرگ 
رسیده پس جعفر بن عبدالواحد دربارۀ او با خلیفه به گفتگو پرداخت و 
پیوسته می‌گفت: ای امیرالمژمنین! این مرد» از اهل سنت است» تا اینکه 
دستور داد او را رهاکنند. ' 

انسان می‌تواند از سخن جعفر بن عبدالواحد که گفت: نصر از اهل 
سنت است» دریابد که می‌خواسته او را نجات دهد. و این دلیل دیگری 
است بر اینکه «اهل ستّت» دشمتان اهل بیت هستند که متوکل آنها را 
دشمن می‌دارد. و ھر کس را که:فضیلتی دربارةآنهاتقل کند حتی اگر 
شیعه آنهانباشد به قتل مي‌رساندء 

همچنین ابن حجرء در کتاب خود می‌نویسد؛ عبدالله بن ادریس ازدی 
»پایدار و عثمانی بود.! 


پدر و مادر این دو را دوست بدارد در روز ره 





دارای «ستّت و جماعت )بوک و در: 

همچنین دربارۀ عبدالله بن عون بصری می‌گوید: او مورد اعتماد است. 
وی اهل عبادت و در سنت پابرجاه و در برابر اهل بدعت» سرسخت بود. 
ابن سعد گفته است: او عشمانی بوده.؟ 





۱ ۔ تهذیب التهذیب / ابن حجره (ترحمة نصر بن علی بن صهبان)» ج ۰۱۰ 
ص )۲٩‏ (ط دار صادر) 

۲- تهذیب التهذیب / ابن حجره ج هه ص۱4۵: مشهور است که عشمانیها؛ لی 
(ع) را لنت می‌کردن و او را متهم به قتل عشمان می‌دانستند. 

۳-تهذیب التهذیب /ابن حجره ج ۵ ص ۰۳۹۸ 
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#امامان واهل سنت وجماعت» * 





همچنین می‌نویسد: ابراهیم بن یعقوب جوزحانی: حریزی مذهب 
بوده» (یعنی از مذهب حریز بن عثمان دمشقی پیروی می‌کرده) که به 
دشمنی با علی (ع) شهرت دارد. ابن حبان نوشته است: در پیروی از 
ستت» استوار بوده است.۱ 

از اینجا در می‌یابیم که ناصبی گری و دشمنی با علی و فرزندانش و 
دشنام دادن خاندان ابی طالب» و لمن اهل بیت» در نظر آنان»پایداری در 
(سنت» شمرده می‌شود. و دانستیم که عثمانیان همه اهل دشمنی و ستیز با 
اهل پیت بودند و با دوستان علی واولادشء پدرفتریم‌ردد 

مقصود آنها از اهل بدعتها «شیعیان هستند که امامت علی (ع) را 
پذیرفته‌اند»؛ زیرا این کار در نظرآنان بدعت است» زیرا مخالفت با رفتار 
صحابه و خلفای راشدین و «سلف صالح» به شمار می‌آید که او را از 
صحنه کنار نهادند. و امامت و ججانشینی او را برای پیامبر (ص) نپذ یرفتند. 

شواهد تاریخی بر این مطلب» بسیار است. ولی ما به اندزه‌ای آوردیم 

که برای اهل تحقیق و نظر بسنده باشد. و مانند همیشه اختصار را رعایت 














کرد دی و محققان اگر بخواهند می واد چن ن برابر آن را پیداکنند: 
الین بجاو فا تهدیتهم شلا و للع لفخینیق». 





یعنی: کسانی که در راه ما پیکار و تلاش کنند.آنها را به راههای خویش 
رهنمون می‌شویم. و خدا با نیکوکاران است». 


۱ -تهذیب التهذیب /ابن حجره ج اه ص ۰۱۸۲ 
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معین نمودن امامان شیعه, توسط شخص 
پیامبر (ص) 


کسی که در سیرۀ پیامبر تحقیق کرده؛ و تاریخ اسلام را خوانده باشده 
می‌داند که پیامبر (ص) دوازدهلمام را تیین کرده و آنان را به نام» برای 
جانشینی خود تعیین کردم است: 

شمارة آنان در صحاح اهل سنّت هم آمده وگفته شده که آنان دوازده 
نفرمی‌باشند. و همه نها قزیش هبتن. این روایات را بخاری ومسلم و 
دیگران با سند آورده‌اند. 

در برخی از منایع ستّی» نام آنها هم برده شده و حضرت (ص) توضیح 
می دهد که نخستین آنها علی بن ابی طالب است. و پس از او پسرش حسن 
(ع) و سپس برادر وی حسین (ع) و سپس نه تن از نسل حسین (ع) هستند 
که آخرین آنها مهدی (عج) است. 

صاحب ینیع لموده؛ در کتاب خود می‌آورد: یک یهردی به نام 
«اعتل)نر امبر (ص) آمد و گفت: ای محمد! چند پرسش از تو دارم که 
از چندی پیش در دلم هست. واگر پاسخ دهی به دست تومسلمان می‌شوم. 


qirs} 


٭ معن تمودن آمامان شیعه» توسط شخص پیامبر (ص) ٭ 
حضرت فرمود: ای ابو عماره! پپرس. او چند چیز پرسید تا اینکه 
گفت: راست می‌گویی. سپس گفت: به من بگو جانشین توکیست؟ زیر 
هیچ پیامبری نبوده مگر آنکه جانشینی دارد. و پیامبر ما موسی بن عمران» 
سفارش کرد که ن او ((يوشع بن نون» است. 

پس گفت:جانشین‌من علیبن ایی طالب» وسپس از او دونوادمن حسن 
وحسین هستند. وآنگاه نه تن از نسل حسین؛ یکی پس از دیگری می‌آیند. 
گفت: ای محمد!آنان را برای من تام پبر. 

فرمود: چون حسین از دنیا برود» پسرش علی» و چون او در گذرد 
پسرش محمد؛ و چون او بروده پسرش جعفر و پس از جعفر» پسرش 
موسی و پس از موسی پسرش علي و پس از علي؛ پسرش محمد و پس از 
محمد؛ پسرش علی و پس از علی» پسرش جسن و پس از حسن» پسرش 
محمد مهدی» حجت خداست, اینان دوازده تن هستند. 











می‌نویسد: بهودی مسلمان شڈ و خذا را بر این هدایت؛ ستود." اگر 
بخواهیم کتابهای شیعه و حقایق موجود در آن را بياييم که به چندین برابر 
این می‌رسد.. 

و همین دلیل بس که علمای اهل سنت و جماعت» می‌پذیرند که 
شمار امامان» دوازده نفر است. وچنین عددی جز درامامان آل على ن 








آنچه یقین ما را می‌افزاید این است که دوازده امام از اهل بیت» نزد 





۱ -یناییع المودة / قندوزی حنفی. ص 4۱؟ و فرائد السمطین / حموينى (با سند 
ویژه‌ای از مجاهد از این عباس) ج ۲ ص ۱۳۲+ح4۳۰ - ۱ (ط محمودی) 


۷ 








#۶ اهل سنت واقعی *# 


هیچ یک از علمای اقت» درس نخوانده‌اند. و تاریخ نویسان و محدثان و 
یره نویسان به ما نگفته‌اند که یکی از امامان اهل بیت» علم خود را از 
برخی از صحابه یا تابمین گرفته باشد» چنانکه شیو دیگر علمای اقت 
است. و پیشوایان مذاهب نیز همین گونه بودهاند. 
ابو حنیفه شاگرد امام صادق» و مالک شاگرد ابو حنیفه بوده است. 
شافمی از مالک استفاده کرده» و احمد نیز از شافعی علم آموخته است. 
ولی امامان اهل بیت» دانش خود را ازخدا گرفته‌اند. و نسل اندر نسل به 





یعنی: 

در جایی امام جعفر صادق (ع) ذربارۂ این حقیقت» 
است: شگفت است که مردم مي‌گویند هم دانش خود را از رسول خدا 
(ص) آموخته‌اند؛ و به آن عمل می‌کنند و ره یافتهاند. و متقدند که ما 
خانواده از علم او چیزی نداریم و به آن راه یافتیم. با اینکه خانواده و 
فرزندان او هستیم. و در خانه‌های ما وحی نازل شده. و این علم از ما په 
مردم رسیده است؛ آیا به نظر شما آناندانستند و یافند و ما نداستیم و 
گمراه شدیم؟! 

آری» چگونه امام صادق از اینان تعجب نکند» با آنکه آنها ادعا 
می‌کنند» دانش را از رسول خدا آموخته‌انده با آنکه آنها با اهل بیت که 











۱-فاطر؛ ۳۲ 


(IA} 











* معن نمودن امامان شیعه؛ توسط شخص پیامبر (ص) # 


درواز؛ این دانشند -دشمنی می‌کنند. و چگونه از نامیده شدن آنها به اهل 
ستّت تعجب نکند» در حالی که آنها با سّت مخالفت می‌کنند؟! 

و اگر شيعه چنانکه تاریخ شهادت می دهد به علی نزدیک بود‌اند و 
او را یاری کرده‌اند. و در برابر دشمنانش ایستا‌اند. و در جنگ با او 
بوه‌اند. و همه علوم خود را از او گرفته‌اند» پس اهل ست و جماعت؛ 
شیع او نیستند و او را یاری نکرده‌اند» بلکه با او جنگیده‌اند» و کوشیده‌اند 
تا او را نابود کنند. و پس از او فرزندانش را تعقیب کرده‌انده و کشتار و 
زندان و آزا کرد‌ند. و در بیشتر احکام دین خود با او مخالفت کرده‌اند. 
و از معیان علم و دانش پیروی کرد‌اند که نها بر اجتهادات و نظریات 
خود در احکام خدا تکیه می‌کنند و آن را آن طورکه خواهش دلشان است 
و منافع آنان حکم می‌کنده زیر و رو نکن 
چگونه امروز از آنانکه مذعیان پیروی از سنت نبوی هستند» تعجب 
نکنیم» با اینکهآنها بر ضد خود گواهی می‌دهتد که سنت پیمبر را رها 
کردند» زیرا شعار شیمه شده بود.! آیا این عجیب نیست؟! 

چگونه از این مدعیان «(سنت و جماعت» تعجب نکنیم» در حالی که 
آنها خود چند گروه هستند: مالکی» حنفی؛ شافمی و حنبلی و همه با 





۱ ۔ برای روشن شدن این مطلب» به کاب همراه با راستگویان» ص۱۵۹ ۔ ۱۲۰ 
مرامه کند تا ببینید که ابن تیمیه» می‌گوید باید ست پیامبر راکنا گذاشت» زیا 





شعار شیعه شده ا 





. و باز هم اورا مجدد سنت می‌دانند (متهاج السنة أبن تيميه 
ج ۰۲ ص .۱٤۱‏ و شرح المواهب /زرقانی؛ ج ۵ ص ۱۳. و مصنف الهداية) 


d(4} 








#اهل سنت واقعی * 


یکدیگر در احکام فتهی مخالفت می‌کنند. و مدعی هستند که اختلاف 
برای آنان رحمت است. و به این ترتیب» دين شدا به هوی و هوسها و 
گرایشها و نظریات و خواهشهای نفسانی افراد تبدیل می‌شود. 

آری» آنها گروههای بسیاری هستند که از احکام خدا و پیمبره جدا 
شده‌اند. ولی بر یک نکته همداستانند و آن درستی خلافت در اجتماع غیر 
قانونی سقیفه و رها کردن وکنا رگذاشتن اهل بیت پاک پیامبر است. 

چگونه از اینان که به «اهل ستّت» بودن خود می‌نا 
در حالی که فرمان رسول خدا را در زمیئۂ پا 











خدا و عترت او به کنارنهاده‌ند؟ با اینکه خودشان این حدیث را صحیح 

شمرده‌اند. و در کتابهای خود.آن ابا سند آورده‌اند؟ آنها نه به قرآن 

پایبندند و نه به عترت» زیلا با کثازگلاشین عترت» قرآن را نیز به کناری 

نهاد‌اند» زیرا این حدیبث شریف نمی‌رساند که قرآن و عترت» هرگز از هم 

جدا نمی شوند چنانکه پیأمبرفرمود: ادن و آگاه به من خبر داد که 

این دو «قرآن و عترت» هرگز از هم جحدانمی‌شوند؛ تا به حوض کور 
1 


ار 
و چگونه از این گروه که خود را اهل سنّت می دانند - تعجب نکینم» 





۱ -امام احمد در مسند؛ ج ۵» ص ۱۹۰-۱۸۹ و حا کم در مستدرک؛ ج ۱۳ ص۸٤۱‏ 
(بخاری و 
مسلم) صحیح است. ولی سند آن را نیاورده‌اند. و ذهبی در تلخیص خود آن را 


صحیح دانسته و می پذیرد که بنا به شرط شیخین» صحیح است. 





این حدیث را آورده‌اند و می‌گویند: این حدیث بنا به شرط د 





۰ 








* معیّن نمودن امامان شیعه؛ توسط شخص پیامبر (ص) ٭# 





در حالی که با آنچه در صحاح آنها آمده و نشان دهند؛ رفتارپیمبر وامر و 
نهی اوست» مخالفت می‌کنند؟۱ 

ولی اگر این حدیث را صحیح بدانیم که فرموده: (امن در میان شما 
کتاب خدا و سنت خویش را می‌گذارم اگربه آن دو چنگ بزنید» هرگز 
پس از من گمراه نمی‌شوید» چنانکه برخی از (اهل ستّت» دوست دارند 
این را بشتر تأیید کنند» در این حالت؛ تعجب ما پیشتر و رسوایی آنها 
افزونتر خواهد شد» زیرا بزرگان آنها و پیشوایانشان؟ همان کسانی هستند 
که سنت پیامبر را که در میان آنها نهاده شده بود آن را سوزاندند؛ رها 
کردند و نگذاشتند نقل شود و تدوین گردد» چنانکه در بحهای پیش از 
این آن را دانستیم, 

عمر بن خطاب» با لحنی طبریح می‌گوید؛ کتاب خدا برای ما س» و 
کافی است. و این ر آشکاری ات بر رسول خدا (ص) وکسی که رسول 
خدا را رد کنده خدا را رد کرده است. چنانکه پوشیده نیست. 











این سخن عمر بن خطاب را همۀ صحاح «اهل ستّت» آورد‌ند. و از 


۱ -بخاری در صحیح خود (ج ۰۱ ص۱۷۸ باب صلاة اللیل وج ص۱4۲ و 
مسند احمد؛ ج ۵ ص ۱۸۲) از پیامبر (ص) روایت کرده است که پیامبر 
(صی) از خواندن نماز تراویح در ماه رمضان به جماعت» بعلوگیری کرد؛ و فرمود: 
ای مردم! در خانه‌هایتان فراوان نماز بخوانید. نماز انسان در خانه بهتر است» جز 








نمازهای واجب. ولی اهل سنت تهی پیامبر را رها کرده واز بدعت عمر ین خطاب 
پیروی می‌کنند. 


۰۳+ 





* اهل سنت واقعی * 


جمله آنها بخاری و مسلم هستند.اگرپیمر فرموده است: من در میان شما 
کتاب و سنت را می‌گذارم» عمر هم به او گفته است: کتاب خدا برای ما 
بس است» و نیازی به منت تو نداریم. اگر عمر در حضور پیب گفت: 
کتاب خدا برای ما بس است. ابوبکر هم اکیداً نظر رفیقش عمر را تأکید 
کرد و چون خلیفه شد گفت: از رسول خدا چیزی روایت نکنید. و اگر 
کسی از شما چیزی پرسید بگویید: کتاب خدا در میان ماست حلال آن را 
حلال بشمارید و حرام آن را حرام کنید. ' 

باز هم چگونه از اینان تعجب نکنیم که سّت پیامبر خود را رها 
کرده‌اند و پشت سر انداخته‌اند. و په جای آن بدعتهایی را نهاده‌اند که خدا 
بر آن علم و دانشی نفرستاده است و بباز هم خود را (اهل سنت و 
جماعت» می‌نامند؟ 

ولی شگفتی از میا مي‌رود زماني که به سخن ابوبکر توجه کنیم که 
می‌گوید: «اگر بخواهید مرا با سنت پیامبر محکوم کنید» من طاقت آن را 
نارم 

ابوبکر چگونه طاقت ست پیامبر (ص) را ندارد؟ آیا سنت او یک 
چیز محال و غیر قابل تحمل بوده که ابوبکر تاب آن را نداشته است؟ 

(اهل ستت» چگونه مدعی هستند که پیرو ست هستند» با آنکه امام 
اول آنان و مؤسس مذاهبشان» تاب و توان آن را ندارد؟!! آیا خداوند 





جا ص۳ 





dirr} 











: «خدا بر هیچ جانی جز آنچه برای او آسان است» تکلیف نمی‌کند». 

و نیز فرموده است: 

ونا بل یکم ياپ من وی" 

یمنی: «خدا برای شما در دین» سختگیری نگذاشته است». 

آیا ابوبکر و دوستش بر این عقیده‌اند که وسول خدا دینی جز آنچه خدا 
فرستاده پدید آورده است. ومسلمانان را به رنج وسختی 
وکارهای ناشدنی واداز می متازد؟! هرگز 
بسیاری از اوقات می‌فرمود: به مردم مژده دهید و آنها را بیزار نسازید و 
آسان بگیرید و سختگیری نکنید. خدا به شما در برخی کارها اجازه‌هایی 
داده است» بر خویش سخت نگیرید. 

ولی اعتراف ابی‌بکر به این که تاب و توان ستّت را ندارده تأاکیدی 
است بر آنچه ما گفتیم که او خود» بدعتی پدید آورده که با خواسته‌های 








نیست» او خود 





۱ -احزاب» ۲۱. 


۲-بقره ۰۲۸۲ 
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* اهل سنت واقعی ا 





ابر بوده» و با سیاست دولتی که خود در رأس آن بوده هماهنگی 


خودش 
داشته 





شاید عمر بن خطاب نیز بر این عقیده بوده که احکام قرآن و سنت؛ 
| وبه هنگام جنایت اگر آب نابد,نماز را رها میکند. و 
نیز همین توا را می‌دهد. با اینکه همه مردم از 
عام» حکم آن را می‌دانند و همه محدئان» حکم آن را آوره‌اند. 

eT‏ ی تناس 











زیر او در در روزه» نتوانست از آمپزش خودداری کند» و چون آب 
هم کم بوده عمر دید کم رها کردن نماز آسانتر است» و راحت‌تر اینکه 
صبر کند تا آب فراوان شود و برای غسل کافی باشد و آنگاهدوباره نماز 
بخواند. 

عثمان هم با ستت پیامبر مخالفت کرده چنانکه معروف است» تا آنجا 
که عايشه پیراهن پیامبر را بیرون آورد و گفت: عثمان پیش از آنک 
پیراهن پیامبر کهنه شود سنّت او را کهنه کرده است» تا آنجا که صحابه بر 
او خرده گرفنند که او سنت پیامبر و ست متت شیخین را زیر پا نهاده و او را 














۱ -بقره ۰۱۸۷ 


(r 





٭ معن نمودن امامان شیعهء توسط شخص پیامبر (ص) # 





کار معاویه نیز نیاز به گفتن ندارد زرا هم با قرآن و هم با سنت» 
دشمنی کرده» زیرا که پیامبر (ص) فرموده است: 

«علی از من است و من از اویم. هر کس علی را دشنام دهده مرا دشنام 
داده» و فرکس مرا دشنام دهد» خدا را دشنام داده است».' می‌بينيم که 
معاویه د رکار دشنام و لمن علی (ع) بسار تند روی کرد تا آنجا که به هم 
ام بدهند و لنت کنندا و هر کس 





فرماندارانش دستور داد که او را د 
نپذیرفت او را بر کنا رکرد و کشت. 

اگر بدانیم که معاویه همان کسی است که خود و پیروانش را «اهل 
سنت و جماعت» نامید واین کار را در پرابر نامگذاری شیعه و پیروان حق 
انجام داد 

برخی از موزخان نوشته‌اند که در مال یک معاویه بر خلافت اسلامی 
دست یافت» پس از صلح باامام حبن (ع) آن سال راسال جماعت نامید. 

وبازهم شگفتی بر طرف می‌شود اگردراييم که واژۀ «ستّت» در نظر 
معاویه و پیروانش» چیزی جز لعن علی بن ابی طالب بر بالای منابر 
اسلامی ججمعه و اعیاده چیز دیگری نیست. 

اگر «سنت و جماعت» از ابتکارات معاویه فرزند ابو سفیان باشد» باید 
از خدای متعال بخواهیم که ما را بر بدعت «رافضی» بودن که علی (ع) 
آن را تأسیس کرده» بمیراندا! 


۱ -ستدرک حاکم؛ ۳ ص۱۲۱ مسند احمد؛ ج٦۰‏ ص ۱۳۲۳ خصائص نسائی؛ 
ص۱3۹ (ط محمودی) 


dire} 








#اهل سنت واقعی « 





ای خوانند؛ گرامی! تعجب نکنید که اهل بدعت و گمراهی «اهل 
ست و جماعت» نامیده شوند؛ و امامان پاک اهل بیت» «اهل بدعت» 
دانسته شوند. 

علامۂ ابن خلدون از نام آوران «اهل سنت و جماعت» با کمال بی 
پروایی و بی شرمی پس از بر شمردن مذاهب اهل سثت» می‌گوید: اهل 
بیت» برای خود مذاهب جداگانه‌ای برگزیدند که بر خلاف تود اقت بود. 
و فقهی پدید آوردند که تنها وه خود آنهاست. و آن را از پایه‌ای که خود 
پدید آورده‌اند؛ بر پا کردند. و از برخی از صحابه انتقاد کردند.۱ 

ای خوانن؛ عزیز! آیا من از آغاز به شما نگفتم اگر اعاهای آنان را بر 
عکس کنیده درست در می ایا 

اگر فاسقان تبهکاربنی اه اه ستّت» باشند و اهل بیت» اهل 
بدعت چنانکه ابن خلدون مي‌گوید ۔ پس باد فاتحۀ اسلام را بخونیم و 
دنیاهم دیگرارزشی ندارد 











ةمدقمء١‎ 





خلدون. ص٤٥۳‏ (ط دارالقکر)» در قصال علم فقه و علوم 


وابسته به آن. 


(rsp 





نصب پیشوایان اهل سنت» توسط 
فرمانروایان ستمگر 


همچنین از جمله چیزهایی که به ما نشان می دهد پا 
چهارگانه «اهل ستّت» با کتاب خدا و سنت پیامبر که آنان را به پیروی 
از عترت پاک پیامبر وا می‌دارد + مخالفت کرده‌انده اینکه هیچ یک از 
آنان» رو به سوی آنان نکرد و بر کشتی نجات آنان سوار نشد. و امام زمان 
خویش را نشناخت. 


شوایان مذاهب 





ابو حنیفه که خود از امام صادق (ع) درس آموخته و این سخن او 
مشهور است که: «اگر آن دو سال نبود نعمان (ابو حنیفه) هلاک شده بود»» 
مقصود آن دو سالی است که نزد امام صادق (ع) درس خوانده است. 
می‌بینیم که مذهبی بدعت آمیز پدید آورد که بر پایۀ قیاس و عمل به 
نظریات شخصی در برابر روایات صریح قرار دارد. و مالک که او هم از 
امام صادق (ع) استفاده کرده است» از او روایت شده که می‌گوید: 

هیچ چشمی داناتر و آگاهتر از امام جعفر صادق ( ) ندیده و گوشی 
تشنیده و بر دل انسانی راهنیافته است» او هم مذهبی می‌آورد و 


rv} 


#اهل سنت واقعی * 


امام زمان خود را که شهادت به داناتر و فقیه‌تر بودن او در مان همۀ 
انسانها داده است» عباسیان در پوستین او دمیدند و او را امام دارالهچره 
خواندند و از آن پس» مالک به آبرو قدرت» پول و نفوذ فراوانی 
دست یافت. 

شاف که متهم 
اشعار مشهور را گفته: 
يا أهل بيت رسول الله حبّكم ‏ فرض من الله فى القرآن آنزله 

ای خاندان پیامبر! دوستی شما واجب است و خداوند در قرآن آن را 


خاندان پیامبر (ص) بود» و دربارة آنان این 











فرستاده است. 
کفاکم من عظیم الفضل آنکتم "من لم یصلل علیکم لا صلاة له 

در بزرگی فراوان شما همین بس که اهر کس برشما درود نفرستد؛ 
نمازش درست پیست: 


و نیز به او نسبت داده‌اند که در ستایش اهل بیت (ع) این ایبات را 








سروده است: 
و لما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فى ابحر الفی والجهل 
چون دیدم که مردم بر مرکبهایی نشسته‌اند که آنها را به دریاهای 
گمراهی و نادانیمی‌برند. 

رکبت على اسم الله فى سفن النجا ٠‏ وهم آهل بيت المصطفى خاتم الرسل 
به نام خدا ب رکشتیهای نجات سوار شدم که آنها خاندان آخرین پیامبر 
هستند. 


(Ira) 








# نصب پیشوایان اهل ستّت» توسط فرمانروایان ستمگر # 


و اسکت حسبل الله و هوولاژهم._کما قد آمرنا باتمسک بالحبل 
به ریسمان خدا چنگ زدم که دوستی آنهاست چنانکه ما را فرموده‌اند 
به ریسمان» چنگ بزنید و این سخن او مشهور است که: 
کال فضاأحخٍ آل محمد فلیشهد الشقلان آنی رافضی 
یعنی: گر دوستی خاندان پیامبر رفض و تشیع است» پس همه جهانیان گواه 
باشند که من رافضی و شیمه هستم». 
اگر چهانیان باید شهادت بدهند که او رافضی است پس چرا مذاهبی 
را که بر ضد اهل بیت درست شده بود» رها نکر بلکه خودش هم 
ذهبی به نام خوده درست کرد و از امامان اهل بیت (ع) که در روزگر او 
می‌زیستند؛ کناره گرفت؟ 
احمد بن حنبل که علی را چهارمین خلیفه دانست» و او را از خلفای 
راشدین شمرده و پیش از او مزدم این را نمي‌پذیرفتنده و کتاب فضائل را 





نوشته مشهور است که گفته: 
«هیچیک از صحابه» این همه فضیلت: با سند صحیح ندارند که علی (ع) 
دارد». 


ولی او هم مذهبی پدید آورده و آن را مذهب حنبلی نامیده با اینکه 
علمای معاصر او گواهی داد‌اند که او فقیه نبوده است. 

شیخ ابوزهره می‌نویسد: (بسیاری از پیشینیان» احمد بن حنبل را از 
فقها ندانست‌اند» مانند ابن قتیبه که زمات او به احمد بن حنبل نزدیک بوده 





(r4) 











# اهل سنت واقمی * 


جریر طبری و دیگران».' 
تیمیه» از مذهب حنبلی ترویج کرد و نظریاتی چند بر آن افزودء از 
جمله زیارت قبرها و ساختمانسازی بر آنها را حرام کرد. و توسل به 
خاندان پیامبر و اهل بیت ممنوع کرد. و همه را شرک دانست. ین 
چهار مذهب و این هم رهبرانشان. و این نیز نظریات آنان درباره عترت 
پاک پیامبر. 

و اینکه انا برخی سختان را می‌گویند ولی خود عمل نمی‌کنند ۔و این 
نزد خداوند بسیار زشت و منفور است -برای این است که آنها این 
مذاهب را نساختهاند و این بدعتها را نیاورده‌انده بلکه دنباله رو امویان و 


است. و همچنین این 











عباسیان هستند که این مذاهب را پذید آورده‌نده و با کمک فرمانروایان 
ستمگره آنها را ساختهانده و پس از مرگشان به آنها نسبت داد‌ند. این را 
نیز به زودی در بحتهای آیند». خواهیم یافت, 

آیا از این پیشوایان تقجب نمی‌کنید که معاصر پیشوایان هدایت از 
اهل بیت بودند؛ ولی از راه راست آنان روی گرداندند؛ و از رهنمود آنان 
بهره نگرفنند. و از نور آنان روشنی نجستند. و روایات آنان از جدشان 
پیامبر (ص) را بر دیگر روایات» ترجیح ندادند» بلکه کمب الاحبار 
بهودی و ابوهریرة دوسی را که امیرمزمنان علی (ع) دربار؛ُ او فرمود: 
دروگوترین مردم دربارهۀ پیامبر؛ ابوهریرۀ دوسی است» بر آنان برتری 
دادند. عايشه نیز همین سخن را درباره ابوهریره دارد. 





۱ -کتاب احمد بن حنبل / ابو زهره ص ۱۷۰. 


۰ 








* نصب پیشوایان اهل سّت» توسط فرماثروایان ستمگر « 


عبدالله بن عمر را نیز که ناصبی است و به دشمنی خود با علی (ع) 
شهرت دارد؛ از آنها برتر شمردند. 

اوکسی است که از بیعت با امرالمهنین علی (ع) خودداری کرد وبا 
پیشوای گمراهان چون حجاج بن بوسف» پیمت کرد. 

عمروعاص رانیز از آنان برتر می‌داننده باآنکه مشاور معاویه درکار 
نیرنگ ونفاق بود. 

تعجب نمی‌کنید که چگونه این پیشوایان» برای خود حق قانونگذاری 
در دین خدا را با نظریات شخصی قرار دادند و سنت پیامبر را زیر پا 
نهادند. و با قیاس» استصحاب» سد ذرائم» مصالح مرسله و بدعتهای دیگر - 
که خدا به آنها نیاموخته بود .به بخنگ آن رفتد؟ 

آیا خدا و پیامبر به کامل کردن دین بی توه بودنده و به اینان اجازه 
دادند که با اجتهادات خود آن را کامل کنند و هر چه را خواستند» حلال یا 
حرام سازند؟! 

آیا تعجب نمی‌کنید: مسلمانانی که مّعی چنگ زدن به «ستّت» 
هستند» چگونه از مردانی پیروی می‌کنند که پیأمبر (ص) را نشناخته‌اند و 
اوهم آنها را نمی‌شناسد؟! 

آیا از کتاب خدا و یا ست پیامبر دلیلی برای پیروی این چهار امام 
صاحب مذهب» دارند؟! 

من حاضرم با هم نیا در این مسأله بحث کنم.اگر توانستند یک دلیل 
از کتاب خدا یاستت پیامبر بیاورند. به خدا سوگند نمی‌توانند» حتّی اگر 


(np) 











# اهل سنت واقعی * 


همه پشت به پشت هم بدهند. 

نه به خدا سوگند هیچ دلیلی در کتاب خدا و سنت پیمبره جز برای 
تقلید و پیروی از مامان پاک اهل بیت (ع) وجود ندارد. ولی در این بارهه 
دابل بمیا رکوینده و حقایق درخشان و خر کنده‌ای در دست است. 








لا تفت یآلابضاژلکن تفع یالقلوب ب اې في العو" 
نی: #چشمهاکور نمی شود بلکه دلهایی که در مین‌هاست کورمی‌گردد 
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راز گسترش مذاهب سنی 


کسی که در کتابهای تاریخ جستجو کند. و نوشته‌های گذشتگان را 
ببیند» در می‌یابد که گسترش مذاهب «سنی» در آن زمان» با خواست 
قدرت حاکم بوده» و به دست آنها صورت گرفته است. به همین دلیل 
پیروان آنها بسیار شده‌اند. و مردم پیرو پادشاهان خود هستند. 

محقق» می‌تواند دریابد که دهها غذهب»؛پدید آمده‌اند» و از ميان 
رفته‌اند» زیرا دولت از آنها راضی نبوده است؛ مانند مذهب اوزاعی» حسن 
بصری» ابو عیینه» ابن ابی ذژینبه سفیان ثوری» این ابی داوود لیث بن 
سعد و دیگران... 

به عنوان نمونه لیث بن سعد» دوست مالک بن انس؛ از او داناتر و 
فقیه تر بود» چنانکه شافعی» خود اعتراف کرده است." ولی مذهب او از 
میان رفت» و فقه او در دیگر مذاهب» حل شد و گم گشت؛ زیرا احمد بن 
حنبل می‌گوید: ابن ابی ذژیب» داناتر از مالک بن انس بوده ولی مالک 
بهتر می‌توانست شخصیتها را غربال کند. ۲ 
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* اهل سنت واقعی * 


ن به تاریخ مراجعه کنیم» در می‌یابیم که مالک» رئیس مذهب؛ به 
دولتی نزدیک شد و با آنان سازش کرد و در رکاب آنان راه 
می‌رفت. و به این ترتیب» دارای نفوذ شد و شهرتی یافت. و مذهب او با 






د 


زور و زره رواج یافت» بویژه در اندلس که شا گردش یحبی بن یحیی برای 
دوستی با فرمانروای اندلس» کوشش بسیار کرد» و از نزدیکان او شد. و 
حاکم» مسژولیت اب قاضیان را به او داد. و او تنها دوستان مالکی 
خود را به کار قضاوت می‌گمارد. 

همچنین می‌بينيم که راز گسترش مذهب ابو حنیفه این بود که پس از 
مرگ او دو شا گرد صمیمی او ابو یوسف و محمد بن حسن شیبانی؛ در 





همان زمان» از نزدیکان هازون ار ودن. و نقش مهمی در پا برجا 
ساختن قدرت او و یاری و همکاری با او داشتند. و هارون که قهرمان 
حرسرا دارای و خوشگذرائی بود اچازه نمی‌داد هیچ کس؛ به کار 
قضاوت: 
آنان هیچ قاضی را نصب نکردند مگر آنکه بر مذهب حنفی باشد. و 
به این ترتیب ابو حنیفه بزرگترین علما و مذهب او بزرگترین مذاهب 
ققهی گشت. با آنکه علمای عصرش؛ او را تکفیر کردنه؛ و بی دین 
شمردند. و از جمله احمد بن حنبل و ابوالحسن اشعری نیز چنین کردند. 
مذهب شافعی نیز پس از آنکه رو به نابودی می‌رفت» نا گهان زنده شد 
انی آن آمد. بعد از آنکه مص 
یکسره شیعة فاطمی بود» در زمان صلاح الدین ایوبی» شافعی شد زیرا او 





فوا بپردازد‌مگر آنکه نخست»موافقت آن دو را به دست آورد. 








و قدرت یافت» زیرا قدرت دولت» به پ 
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*# را زگسترش مذاهب سنی # 


به تمقیب و براندازی شیعه پرداخت و آنها را مانند گوسفند سر می‌برید. 
مذهب حنبلی هم اگرتأیید دولت عباسی در روزگار متصم نبوده 
ناشناخته می‌ماند در این زمان احمد بن حنبل از نظریهٌ خود که مخلوق 
ن ونزد متوکل «ناصبی» ارج واعتبار والایی یافت. 
این مذهب یکبار دیگر در زمان شیخ محمد بن عبدالوهاب در قرن 
نی بود که قدرتهای استعماری از او 
پشتیبانی کردند و او با خاندان سمودی به معامله پرداخت. و آنها نیز فوراً 
او را یاری کردند و به حمایت از او برخاستند و مذهب او را در حجاز و 
عربستان رواج دادند. 
مذهب حنبلی به سه امام نسبت داده می‌شید: نخست: احمد بن حنبل 
که خود نیز مذعی نبود که فقیه است بلکه تتها اهل حدیث و روایت بود. 
دوم ابن تیمیه که انان او را (شیخ لاسلام» و «مجئد السته» 
می خوانند. و او همان کسی است که علمای روزگارش او را تکفیرکردند» 
زیر می‌گفت هم مسلمانان مشرک هستند؛ چون به پیامبر (ص) تبرک و 






» قدرت یافت. و | 





توسل می‌جویند. سپس در قرن گذشته محمد بن عبدالوهاب؛ دست 
پرورد؛ استممار انگلیس در خاورمیانه» به زنده کردن مذهب حنبلی 
پرداخت و محمد بن عبدالوقاب فتاوای این تیمیه را پایه و اساس کار 
خود ساخت. و احمد بن حنبل رابه فراموشی سپرد. ودیگر مذهب آنها هم 
به نام وهابی خوانده می شود نه حنبلی. 

هیچ تردیدی نیست که گسترش و رواج و نفوذ این مذاهب» شهرت» و 
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اهل سنت واقعی # 





فشن آنها به دست دولتها بوده است. 

و دراین نیز تردیدی وجود ندارد که این فرمانروایان» همگی دشمنان 
ال بیت (ع) بوده‌اند» زیرا همواره احصاس می‌کردند که اینان» 
آنها را به خطر می‌اندازند و پادشاهی و فرمانروایی آنان را از 
بر می‌دارند. بنابر این پیوسته می‌کوشیدند آنها را از مردم دور 
نگهدارند. و کوچک نشان دهند. و هر کس از آنها پیروی کرد او را 

بدیهی است که این فرمانروایان» برخی از عالمان چاپلوس را بر سر 
کار آورند تا فتواهایی بدهند که با سیاست آنان هماهنگ باشد, زیرا 
مردم همواره به احکام شرن و راه حلهای دینی؛نیاز داشتند. 

واز آنجا که فرمانروایان» در همه ذوره‌ه از دین» چیزی نمی‌دانستند و 
ی نمی فهمینده پس نا گزیربودند که عالمانی را بگمارند 
تا از جانب آنان فتوا دهند و به مردم وانمود کنند که دین چیزی است» و 
سیاست چیز دیگر است. 

خلیفه» فرمانروا و مرد سیاست بود و فقیه» مرد دین. چنانکه امروز 
رئیس جمهور در همۀ کشورهای اسلامی چنین می‌کند. و یکی از علمای 
تردیک به خود را به عنوان مفتی جمهوری یا چیزی شبیه به آن تعیین 
می‌کنده واو را مأمور می ساز د که در مسائل فتوایی و عبادی و شعاثر دینی» 
نظر بدهد. 

ولی در واقع این شخصء حق ندارد فتوا یا حکمی را صاد ر کند» مگر 











ازشریعت» 











۶ 











٭ رازگسترش مذاهب سنی + 


همان چیزی که دولت به او دیکته می‌کند و قدرت حاکم از آن راضی 
است. یا دست کم چیزی که با سیاست دولت و ابجرای طرحهای آن» 
مخالفت نداشته باشد. 

این پدیده در واقع در زمان خلفای سه گانه» ابوبکر» عمر و عشمان 
پدید آمد. آنها هر چند میان دین و سیاست (دولت) جدایی نینداختند» 





ولی به خود اجازه دادند که قوانینی در دين پدید آوردند که به سود 
دستگاه خلافت و ضامن قدرت و پابرجایی آن باشد. 
جا که این سه خلیفه تا اندازه‌ای به حضور پیامبر (ص) رسیده و با 
شده بودند» برخی از مسائل سنت را نیز که با سیاستشان 
مخالفت نداشت» فراگرفتند. 

معاویه تنها در سال نهم هجرت مسلماث شد. و روایات صحیح چنین 
می‌گویند» پس مدت بسیازی با پیمرنبرده؛ و از سثت او چندان آگاهی 
نداشت پس ناگزیر شد ابوهریره و عمر وین عاص وبرخی از صحابه 
رامأمورکند تا به آنچه دلخواه اوست فوا دهند. پس از او بنی امه و بنی 
عباس؛ این سنت پسندیده یا لبدعت نیکو) را دامه دادند. و هر حاکمی 
رش قاضی القضات نشسته بود که کارش؛ 











ن قاضیانی بود که به نظر او برای دولت مناسب بودند. و به تقویت و 
تحکیم پایه‌های آن کمک می‌کردند. 

دیگر شما می توانید به ماهیت این قاضیان پی‌ببرید که چگونه خدا را 
به خشم می‌آورند تا سرورشان را راضی کنند و سرپرست خود را -که آنان 
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# اهل سنت واقعی * 


را به کار گمارده .از ود خشنود سازند. 

از اینجا به راز بر کناری اماعان معصوم عترت؛ از صحنۀ سیاست» پی 
می‌بريم. در سراسر تاریخ نمی‌بینید که یکی از آنان را به کار قضاوت یا 
افتاگمارده باشند. 

اگر بخواهيم دربارۂ چچگونگیگسترش 
به دست فرمانروایان» تحقیق کنیم» می‌توانیم با پرده 
مذهب امام مالک که یکی از بزرگترین و رایج‌ترین و گسترده ترین این 
مذاهب است به مسأله راه یابیم. مالک تنها با نوشتن موطأً مشهور شد. و 
گفتند که آن را به دست خود ب 
گفته می‌شود که صحیح‌ترین کتاب: از کناب خداست! و حتی برخی 
از علمای اهل سنت» آن راز صحیح بخاری بهتر می‌دانند و بر آن برتری 
می‌دهند. 

شهرت مالک از همه مرزها گذت تا آنجا که گفتند: آیا با وجود 
مالک در مدینه کسی را می‌رسد که فتوایی بدهد؟ و او را امام دارالهجره 
نامیدند. 

ناگفته نماند که مالک فوا داد که بیمت مردم با جبر و فشار حرام 


ن مذاهب سنی» چهارگانه 





داشتن از روی 











نگارش درآورده است. و نزد اهل ست 


است. و فرماندار مدینه» جعفر بن منصور؛ بخاطر این فتوا او را هفتاد 
تازیانه زد. 

این همان چیزی است که مالکیها هميشه به آن استدلال می‌کنند تا 
ثابت کنند که مالک با دستگاة مخالف بوده است. و این درست نیست» 
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٭ را زگسترش مذاهب ستی + 





زیرا همان کسانی که این داستان را آورده‌اند» دنبالة آن را هم بیان 
کرد‌ند. و اینک به طور تفصیل شما را در جریان این رویداد می‌گذاريم: 

ابن قتیبه می‌نویسد: ( گفتهاند که چون به گوش منصور رسید که مالک 
کتک خورده است و جعفر بن سلیمان با او چه کرده است» این کار را 
پسیار بد و زشت شمرد و نارضایتی خود را از آن اعلام کرد. و نامه‌ای 
نوشت که جعفر بن سلیمان بر کنار شده است. و دستور داد او را بر پشت 
شتر برهنه به بغداد پیاورند. 

سپس نامه‌ای به مالک بن انس نوشت و او را به نزد خود در بغداد 
خواند اما مالک نپذیرفت و به منصور نامه‌ای نوشت و از او پوزش 
خواست. و برخی از عذرهای خوذ را پیان کزد. منصور به او نوشت که: در 
مراسم حج سال آینده به نز من بیاء زیزا می‌خواهم امسال برای حبج 
عازم شوم ! 

اگر امیرالمؤمنین! ابو جعفر منصور؛ لیف عباسی پسر عمویش جعفر 
بن سلیمان بن عباس را از فرمانداری مدینه بر کنار می‌کند» و گاه او را 
کتک زدن مالک می‌شماردءاین داستان» خود شک وتردید برانگیز است؛ 
زیرا جعفر بن سلیمان تنها از آن رو مالک را تازبانه زد که 
می‌خواست خلافت پسر عمویش را تقویت کند» و پایه‌های قدرت او را 
امتوار سازد. و منصور باید این فرماندار راگرامی بدارد و ترفیع بدهد نه 
آنکه به این صورت» به او اهانت کند. ولی می‌بينيم که او را بر کنا ر کرد و 
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٭ اهل سنت واقمی * 
دستور داد که او را به بدترین صورت یعنی در غل و زنجیر وہر پشت شتر 
برهنه به بغداد بیاورند. سپس خلیقه شخصاً نامٌ معذرت خواهی به نزد 
مالک می‌فرستد و او را راضی می‌کند! این عجیب است! 

از اینجا دانسته می‌شود که فرماندار مدینه کار احمقانه‌ای کرده و از 
سیاست و نیرنگهای آن» چیزی نمی‌دانسته است» و تفهمیده که مالک 
مورد اعتماد خلیفه و محور سیاستهای او در حرمین شریفین است. وگرنه 
نمی‌بایست پسر عموی خود را از فرمانروایی برکنا رکند. تنها از آن ر وکه 
مالک را تازیانه زده» با اینکه مالک مستحق آن بوده» زیرا فتوا داده که 
بیعت مردم با منصور از روی اکراه بوده و درست نیست. 

این همان چیزی است که.افروز نیز گر برابر چشمان ما روی می‌دهد. و 
برخی از فرمانداران دولتی» به یکی از افراد مت توهین می‌کنند و او را 
زندانی می‌سازد تا قدرت دولت را آن را تأ 
کنند, و ناگهان روشن می‌شود که 
خویشان نزدیک همسر رئیس جمهور است. و آن فرماندار از سمت خود 
برکنارمیشوده و او را فرا ی‌خواند. وگاهی حتی خود آن فرماندار هم 
علت را در نمی‌یابد. 

در اینجا به یاد حادثه‌ای می‌افتم که در زمان اشغال تونس به دست 
فرانسه روی داد. شخ طریقۀ عیساویه وگروه او در شب» طبل می‌نواختند 
و صدای خود را به مقاحی بلند می‌کردند. و پیاده از برخی خیابانها 


می‌گذشتند تا به پیشگاه یکی از اولیا می‌رسیدند. و این عادت همیشگی 











این فرد از نزدیکان فلان و زیر یا از 
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# را زگسترش مذاهب سنی ٭ 


آنها بود هنگامی که از برابر خانۀ افسر پلیس فرانسه می‌گذشتند, او بیرون 
آمد و خشمگینانه طبلهای آنان را پارهکرده و آنان را متفرق ساخت؛ زیرا 
به قانون احترام به همسایه» و رعاي آرامش بعد از ساعت ده شب» عمل 


کرد 





دند. 








امی که نمایندة سیاسی فرانسه که به منزلاٌ پادشاه است از 
حادثه با خبر شد بشدت از این افسر پلیس خشمگین شد و او راب رکنم 
کرد و به او سه روز فرصت داد تا از شهر قفصه بیرون برود. و پس از آن» 
شیخ طریقهُ عیساویه را خواست و به نام دولت فرانسه از او عذر خواهی 
کرد؛ و پول فراوانی به او داد و او را راضی کرد تا طبلها و وسایل جحدیدی 
بخرد و غرامت همه اموال آنها راذا 

هنگامی که یکی از نزدیکان او علّت ای رفتار را پرسید, گفت: به 
نظر ما بهتر است این وحشیان به زدن طبل و گفتن این جملات بیهوده 
بپردازند و عقربها را بخورند وگرنه بیکار می‌شوند و به سراغ ما می‌آیند و 
ما را می خورند زیرا ما حقوق آنھا را از نها گرفته‌ايم. 

دوباره به داستان امام مالک بر می‌گردیم» تاگوش فرا دهیم که او خود 
چگونه داستان دیدارش با خلیفه ابو جعفر منصور را برای ما شرح 
می‌دهد. 
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دیدار مالک با ابو جعفر منصور 


این روایت را مورخ بزرگ؛ ابن قتیبه در کناب تاریخ الخلفا آورده 
است. و از خود مالک تقل می‌کند. بنابراین باید در آن دقّت کنیم: 

مالک می‌نویسد: هنگامی که به منیٰ می‌رفتم به سرا پرده‌هایی رسیدم. 
خودم رفتم و اجازه خواستم که به من اچازه داده شد» و اندکی بعد خود 
اجازه دهنده بیرون آمد و مرا په درون برد. من به اجازه دهنده (سژول 
ملاقاتها) گفتم هرگاه بیع ایرالمزهنین رسيديم ما آگاه کن. مرا از 


این خیمه به آن یمه و از این سراپرده به آن سراپرده برد که در هر کدام 





مردانی بودند که شمشیرهای کشیده و نیزه‌های برافراشته در دست 
داشتند» تا اینکه به من گفت: آن خیمه! و مرارها کرد و خود» عقب ایستاد. 

من رفتم تا به آن خیمه رسیدم که او در آن بود. او از تخت خویش 
فرود آمده بود و بر فرشی که زیر آن قرار داشت» نشسته بود» و لباسی 
معمولی پوشیده بود که همانند لباس افرادی چون او بود. و این کارها را 
برای تواضع در برابر من انجام داده بود. و در آن خیمه جز من و او و یک 
تن که شمشیر به دست بر بالای سر او ایستاده بود» کسی نبود. 


(arp 


* دیدار مالک با ابو جعفر منصور * 


چون نزدیک رفتم» به استقبال من آمد و مرا نزدیک خود نشانید و 
مرتب می‌گفت اینجاه من با اشاره می‌گفتم همین جا می‌نشینم» تا اینکه 
انید و زانوی خود را په زانوی من چسبانید. 
جمله‌ای که گفت این بود: سوگند به خدایی که جز او 
کسی سزاوار خدایی 
بودم؛ و از آن هم خبر نداشتم» تا اینکه اتفاق فاد و هنگامی که دانستمه 











ت! ای ابا عبدالله! من به این کار دستور نداده 


به هیچ وجه از آن راضی نشدم (مقصود زدن مالک است). 

مالک می‌گوید: من خدا را بر هر حالی سپاس گفتم و بر پیامبر درود 
فرستادم واو را زاين کار و خشنودی په آنه پاک و یی گناه دنستم. 

او سپس گفت: ای ابو عبدالله! تا ما که تو در میان مردم حرمین 
باشی» کار آنان به سامان است. و من می پنذارم که تو ما آنان از 
عذاب خدا و قهر او هستی» و خداوند به وسیل ترپلای بزرگی را از آنان 
برگرداند. زیرا تا آنجاکه من می‌دانم» آنها بیش از هم ردم به آشوب و 
فتنه تمایل دارند. و در برابر آن ناتوانند. خدا آنها را بکشد» هر جا که 
بروند. 








من دستور دادم تا این دشمن خدا را از مدینه بر پشت شتر برهنه سوار 
کنند و بیاورند. و دستور دادم در جای تنگی زندانیش کنند. و او را بسیار 
خوار دارند. و من باید چند برابر آزاری که به تو داده بر سرش بیاورم. 

من گفتم: خدا امیرالممنین را به سلامت و او را گرامی دارده من 
بخاطر خویشاوندی او با رسول خدا (ص) و سپس با قو از سرگناه او در 
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#اهل سنت واقعی « 


ابو جعف ی گفت: خدا از س ر گناه تو بگذرد و تو را رحمت کند. 
مالک می‌گوید: سپس دربارة علمای گذشته با من سخن گفت. 
از همه بهتر مردم را می‌شناسد. و سپس دربارۀ علم و فقه با من سخن آغاز 
کرد. دیدم از هم مردم به موارد اتفاق و اختلاف» داناتر است. و هم 





روایات را می‌داند» و آنچه را شنیده خوب می‌فهمد. 

سپس به من گفت: ای ابا عبدالله! این علم را سر و سامانی بده و تدوین 
کن» وکتابهای جداگانه‌ای در آن بنویس. و از سختگیریهای عبدالله بن 
عمر و آسانگیربهای عبدالله بن عباس و فتواهای یر عادی عبدالله 
مسعرد بپرهیز و میانه رو باش. و آنچة را که امامان و صحابه (رضی الله 
عنهم) بر آن اتفاق دارند»بیاره تا به پاری خداء مردم دانش و کتابهای تو 
را فرا گیرند و در شهرها ترویج کنند, وما با آنها پیمان می‌بندیم که با آن 
مخالفت نکنند و پر خلاف آن قضاور 

گفتم: خدا شما را حفظ کند» مردم عراق علم ما ا نمی پسندند و د رکار 
شود به نظر ما توجه ندارند. 

ابو جحعف رکذ آنھا را بر این کار وادار میکئیم و با شمشیر پر سر 
آنها می‌کوبيم و پشت‌آنها رابا تازینه می‌شکنيم. تو زود آن را بنویس, 
پسرم محمد مهدی سال آینده به مدینه ی 
بیند که تو از این کار ان شاء الله فارغ شده‌ای. 

مالک می‌گوید: در حالی که ما نشسته بودیم» پس رکوچکی به خیمة ما 

















وخب ر آن راز توبشنود و 





(arp 








# دیدار مالک با ابو جعفر منصور # 


آمد بچه چون نگاهش به من افتاده ترسید و عقب رفت و نزدیک نیامد. 

اب جعفر به اوگفت: عزیزم بیا جلو! این ابو عبدالله فقیه از مردم حجاز 
است. سپس رو به من کرد و گفت: ای ابو عبدالله! آیا می‌دانی چرا بچه 
ترسید و جلو نیامد؟ 





گفت: به خدا تعجب کرد که چرا من ابنق 
حالت راجز برای تو در هیچکس ندیده است. به همین دلیل» عقب رفت. 

مالک گفت: سپس دستور داد که هزار دینار زر خالص و لباس گرانبها 
به من بدهند. و به پسرم نیز هزار دینار داد. سپس از او اجازۀ رفتن 
خواستم» به من اجازه داد. برخاستم و او با کن خداحافظی کرد و برای من 
دعا نمود و من رفتم. چون به راه افتادم» یک غلام خواجه پشت سرم آمد 
و آن لباس را بر دوشم نهاد: و این شیوۀ آنهاست که به هر کس خلمت 
دهند چنین می‌کئند» هر چند او مردی بزرگ باشد. او با همان لباس به نزد 


تزدیک تو نشسته‌ام. واین 





مردم می‌آید» در حالی که آن را به دوش دار سپس آن را به غلام خود 
می‌دهد. 

چون آن غلام خواجه» لباس را بر دوشم گذاشت» شانهام را پایین 
آوردم؛ زیرا نمی‌خواستم آن را بپوشم و در برابر مردم ظاهر شوم» و از این 
کار خوشم نمی‌آمد. 

اہو جمفر فریاد برداشت که: این لباس را به چادر ابو عبدالله پر 





۱ تاریخ الخلفاء / ابن قتیبه» ج۲ ص 1١١‏ 
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نکته‌ای گفتنی برای بحث و تحقیق 


اگرکسی این دیدار دوستانه میان امام مالک و خلیفة ستمگر؛ ابو جعفر 
منصور را به دقت بررسی کند و د رگفتگویی که میان آن دی گذشته نیک 
بنگرده در می‌یابد که: 

# نخست: خلیفۀ عباسی؛ فرماندار خود در مدینه یعنی پسر عمویش و 
نردیکترین مردم به خود را بر کنار می‌کنده و بدترین اهانتها را بر او روا 
می‌دارده سپس از امام مالک دربارۀ کار او عذر خواهی می‌کند. و به خدا 
سوگند می‌خورد که آنچه رخ ذاده؛به مان او بوده؛ و او از آن آگاه بوده 
نتوانسته آنارا بپ برد. 

همه اینها نشان می‌دهد که ميان این دو تن اتفاق نظر کاملی بوده. و 
امام مالک در نزد متصور؛ جایگاهی والا داشته» تا جایی که تنهایی و با 
لباس خانگیء او را می پذیرد واو را در جایی می‌نشاند که هیچکس را جز 
او در آنجا ننشانده» تا جایی که پسر کوچک خلیفه می‌ترسد وعقب 
می‌رود؛ زیرامی‌بیند زانوی مالک به زانوان پدرش چسییده است. 

* دۆم: از سخن منصور به مالک که می‌گوید: تا زمانی که تو در ميان 
مردم حرمین باشی؛ کار آنان بسامان است» و توامان از عذاب خدا برای 








آنان هستی و خدا به وسیل توء حادثه‌ای بزرگ را از آنان برگرداند» 
می فهمیم که مردم حرمین شریفین می‌خوامتند بر ضد خلیفه و حکومت 


qis} 


٭ نکته‌ا یگفتنی برای بحث و تحقیق * 


ستمکار او شورش کنند» و امام مالک آنها را آرام کرده و با چند فتوا 
دربارة وجوب اطاعت از خدا و پیامبر و اولوالامر (یعنی فرمانروا) آن 
انقلاب را خاموش ساخته است. ومردم هم در برابر اوتسلیم شده‌انده و 
آرام گرف‌ند. و خلیفه نیز دست از جنگ با آنان برداشته است. و خدا به 
وسیلٌ این فتا از کشتار و قصابی خلیفه جلوگیری کرده است. ' 

وبه همین دلیل منصو رگفت: مردم حرمین بیش از همه مردم به فتنه و 
شورش» تمایل دارند» و در براہر آن ناتوانده خدای آنھا را بکشد ھر کجا 
که بروند. 


* سوم: خلیفه» مالک را نامزد این سمت می‌سازد که فقیه سراسر 
کشورهای اسلامی گردد و مذهب اور رهم مردم تحمیل کند وبا ترس 
و تطمیم» آنها را به پروی از آن وادارد. 

یکی از وسایل تطمیع این است که می‌گوید: ما با مردم شهرها پیمان 
می‌بندیم که با آن مخالفت نکننده و جر بر طبق آن قضاوت نشود. 

و از روشهای ترساندن اینکه می‌گوید: مردم عراق را بر این کار مجبور 
می‌کنييم. و با شمشیر بر سر آنا میکوبیم و پشت آنها را با ضربات 





وجوب اطاعت سلطان نیست. زیر آنها در اين باره هم روایاتی بسیار دارنده که دو 
رکس بر پادشاه بشورد و بر این حال بمیرده بر 
: اید فرمانیردار باشی حتی اگر قرمانروا. 







تای آنها را از باب نموته می‌آورم: 
رده است! و نیز گفتها 

مر نیز 

دارایی تو را بگیرد و تا یاه بر پ 








#اهل سنت واقعی + 


تازیانه مىش شکیم! 
از این فقره میفهميم که ش بدبخت از دست فرمانروایان ستمگر 
چه ستم و کشتاری را به خود می‌دیدتد تا دست از پیروی امامان اهل بیت 





بردارند و پیر و مالک و مانند او بشوند. 

۵ چهارم: میبينيم که امام مالک و ابو جعفر منصور؛ در زمین؛ صحابه و 
خلفایی که با زور و خشونت به قدرت رسیده‌اند» عقاید مشترکی دارند. و 
آنها را به طور یکسانه بر دیگران برتری می‌دهند. 

مالک در این داستان می‌گوید: سپس در علم و فقه با من به گفتگو 
ان و علما 





پرداخت و دیدم از همة مردم داناتر است. سپس دربا 
به سخن پرداخت» و دیدم بهتز از همهء مردم را می‌شناسد. 

بی گمان؛ ابو جعفر متصور هم همین احساس را دربارۂ امام مالک 
داشته و با همین سخنان» او را ستوده است» و در دیداری پیش زاین به او 
می‌گوید: به خدا سوگند! پس از امیرمتان کسی را دانتر و فقیه تر از تو 
ندیدم. و طبیعی است که از امیرالمؤمین» خود را اراده کرده است. 

از آنچه گذشت. می توان دریافت که مالک هم از ناصبیان بوده» زیر 
هرگزء خلافت امیرالمزمنین علی بن ابی طالب را به رستیت شناخت» 
چون آوردیم که مردم بر احمد بن حنبل انتقاد کردند که چرا علی (ع) را 
چهارمین خلیفه دانسته و اطاعت او را واجب شمرده و همۀ حقوق خلفای 
ندارد که مالک 





پیشین را برای او نیز ثابت شمرده است. و نیز به 
از احمد بن حتبل می‌زیست. 
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٭ نکته‌ا یگفتنی برای بحث و تحقیق « 


از این گذشته مالک در تقل حدیث بر عبدالله بن عمر ناصبی اعتماد 
می‌کند که روایت کرده است: آنها در زمان پیمبر کسی را پرابر با بویکر 
نمی‌دانستنده و سپس عمر و پس از او عشمان را قرار می‌دادند. و از آن 
پس» بقیة مردم را برابر می‌شمردند. 

عبدالله بن عمر مشهورترین رجال حدیث در اسناد مالک است. و 
بیشتر روایات موطا نیز فقه مالک به او باز می‌گردد. 

# پنجم: می‌بینیم که سیاستی که بر پایۀ ستم و ناروا نهاده شده 
می‌خواهد خود را به مردم نزدیک کند و فتاوای او را که مورد پسند 
آنهاست به آنها عرضه کند. و زحمت پایبندی به قرآن و سنت را به خود 
نمی‌دهد. 

در سخنان منصور به مالک آمده یود که:این علم را سر و سامانی بده و 
تدوین کن و به صورت کتابهایی درآور. و از سختگیری عبدالله بن عمر» و 
آسانگیریهای ابن عباس و سخنان غیر عادی ابن مسمود» بپرهیز و راه میانه 
روی در پیش گیرد. و آنچه را که اجماع پیشوایان و صحابه است» اساس 
کار خود ساز تا مردم را به پیروی از فقه وکتابهای تو وادارکنیم 

از اینجا روشن می‌شود که مذهب «اهل سّت وبحماعت» آمیزه‌ای از 
سختگیریهای ابن عمر و آسانگیریهای ابن عباس و سخنان غیر عادی ابن 
مسعود است. و آنچه را که مالک پسندیده و میانه روی می‌داند» روش 
پیشوایان است که مقصود (ابوبکره عمر و عشمان» و اجماع صحابه است 





که ابو جعفر منصور آن را می‌پسندد. 
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* اهل سنت واقعی # 


پیامبر (ص) که ازامامان پاک عترت روایت شده» 





ولی چیزی | 
درآن نیست. برخی از این امامانه معاصر منصور ومالک بودند و علیفه 
در دور نگهداشتن آنهاز صحنة سیاسی وبریدن نفسهای آنانه تلاش 
می‌کرد. 

« ششم: می‌بینیم که نخستین کتابی که در ز. 
احادیث صحابه و تابعین را در بر دارده به درخواست دولت» و از زبان 
شخصی خلیفه صورت گرفته تا در صورت لزوم» مردم را به زور و به 
ضرب شمشیر به پیروی آن وا دار کنند. 

پس ناگزیرباید این روایات» ساختة دست امویان و عبامیان باشد و 
و درازاه گسترش نفوذ و قدرت آنا 
مردم را از حقایق اسلا که پیامبر رحمت آنها را آورده» دور سازد. 

» هفتم: می‌بنيم که هام مالک از کسی جز مردم عراق نمی توسد؛ زیا 
آنان شیعیان علی بن ابی طالب بودهآند» و در علم و فقه نیز از او و امامان 
پاک از فرزندان او پیروی کرده‌اند. و به مالک و امثال او اعتنایی ندارند» 
زیر می‌دانند که اینان با اهل بیت (ع) مخالفند و خود را به دستگاه قدرت 
نردیک می‌سازند. و دین خود را به دینار و درهم به آنان می‌فروشند. 
» مالک به خلیفه می‌گوید: خدا امیر را به سلامت دارد. 
مردم عراق دانش ما را نمی پسندند و در عمل به آن پایبند نیستند. 

و متصوره با تکتر پاسخ می‌دهد: ما آنھا را وادار می‌کنیم و با شمشیر بر 
سر آنها می‌کوبیم و پشتشان رابا تازیانه می‌شکنیم. 


4 ستّت» تدوین شده و 








به کار آید؛ و 





در خدمت منافع آ 








۰ 














* نکته‌ا یگفتنی برای بحث و تحقیق ٭ 








از اینجا در می‌باييم که مذاهبی که قدرتهای حا کم پدید آورده بودند 
چگونه گسترش می‌یافت» و همین مذاهب است که مذاهب «اهل ست 
و جماعت» نام گرفته است. 

شگفتآورتر از همه اینکه» ابو حنیفه با مالک مخالفت می‌کند و 
مالک با او مخالف است. و هر دو با شافعی و احمد حتبل مخالفند. و این 
دو نیز با یکدیگر و با آن دو مخالفند. و هیچ مسأله‌ای نیست که هر چهار 
مذهب در آن اتفاق داشته باشند» جز اندکی از مسائل. ولی با این همه 
همه «اهل سنت و جماعت» هستند! این چه جماعتی‌است؟ 

مالکی است یا حنفی یا شافعی یا حتبلی؟! نه این است و نه آن» بلکه 
جماعت معاویه فرزند ابو سفیان |سنت که آنها ا او در لمن علی ایی طالب 
موافقند و هشتاد سال این سنت زا عمل کرده‌ان. 

چرا اجازه داده می‌شود که ,در یک مسأله چندین فتوا داشته باشند و 
اختلاف آنان را تا زمانی که در چارچوب این چهار مذهب باشد آزاد 
می‌دانند ولی اگر مجهد دیگری با آنان مخالفند کند» او را تکفیر می‌کنند 
و از اسلام بیرون می‌دانند؟ 

اگر عاقل هستند؛ چرا اختلاف شیعه با خود رانیز مائند اختلاف درونی 
خویش نمی‌دانند؟ آیا این انصاف است؟ 

ولی گناه شمه بخشودنی نیست؛ زیر کسی را برتر از ایرالمهنین علی 
بن ابی طالب نمی‌دانند. و این گوهر اختلاف است که «اهل 
بحماعت» نمی‌توانند آن را تحمل کنند» زیرا آنانء تتها بر یک چیز اتفاق 





(1) 





« اهل سنت واتعی < 


دارند, و آن هم کنارگذاشتند علی (ع) از خلافت و پوشانیدن فضایل و 
کمالات اوست. 

» هشتم: می‌بینیم که زمامداراتی که با زور و خشونت بر دارایی 
مسلمانان دست یافتند» این اموال را سخاوتمندنه بر عالم نمایان پخش 
می‌کنند. و به نزدیکان خود می‌دهند تا دل» وجدان ودین آنان را به دست 





آوردند. 

مالک گفت: سپس دستور داد هزار دینار زر خالص و لباس گرانبھا به 
من دادند. و دستور دادء هزار دینار هم برای پسرم بدهند. 

این چیزی است که مالک خودش اعتراف کرده و شاید آنچه نگفته 
پیش از آن باشد» زیرا مالک از بختشهای آشکار» خوشش نمی‌آمد و 
نمی‌خواست مردم به آن پیببند. این از سخن او می فهمیم که گفت: 

هنگامی که آن غلامرخواچه» لباس را بر دوشم نهاده خم شدم؛ زیرا 
نمی‌خواستم آن را به دوش بگیرم و از این کار بیزار بودم. 

چون منصور هم دانست به آن غلام دستور داد که آن را تا چادر او 
ببرد تا مردم چیزی از آن سر در نیاورند. 


رو 








امتحان علمای عصر؛ توسط حاکم عباسی 


خلبفة عباسی ابو جعفر منصور از سیاستمداران بزرگ بوده است. و 
می‌دانسته چگونه عقل و وجدان مردم را خریداری کند. و با شیوه‌های 
گونا گن از قبیل تشویق و تهدیه نفوذ خود را گسترش دهد. 
چنانکه در رفتار او با مالک زیرکی و نبوغ او آشکار است» زیرا پس 
از تازیانه خوردن او به دست فرماندار مدینه؛ نشان داد که از مدتها پیش با 
امام مالک» رابطۀ دوستی داشته است. 

مالک یک بار دیگرهم پانزده سال پیش آزاین حادثه‌با منصور دیدار 
کرده بود. و این در زمانی بود که منصور تازه به خلافت می‌رسید. ۲ منصور 














۱ -ابن قتیبه در تاریخ الخلفاه ج ۲» ص ۱۶۲ می‌نویسد که دیدار اول در سال ۱۸۸ 
و دومی در سال ۱۱۳ و در موسم حج بوده است. 
ما می‌گوييم که مالک همیشه با خلیقه دیدار می‌کرده و این 


دیدار را آورده» زیرا مالک خود آن دو را روایت کرده» و در آ 






همین دو 
مسائل میتی 
بوده است» زیرا معقول نیست که خلیفه در ظره رده سال تتها دوبار با مفتی 


رسمی کشور دیدا رکندا 





dsr} 


# اهل سنت واقعی ‏ 


در این دیدار به مالک گفت: 

«ای ابا عبدالله! من خوابی دیدهام!), 

مالک گفت: خدا امیرممنان را به اندیشة درست رهنمون گرداند واو 
را هدایت کنده امیرمومتان چه دیده است؟ 

ابو جعف رگفت: 
کنندگان خان خدا شده‌ای. و من مردم را به پیروی از دانش تو وادار 
ساخته‌ام. و با مردم شهرها و کشورها پیمان بسته‌ام که نمایندگان خود را 
در مومنم حج به نزدقویفرسنند تا تو | 
راهمییکنی» اگر خدا بخواهد, وی مها علم مدم مه است وتو 
داناترین آنهایی! 
بن قتیبه می‌نویسد: هنگامی که ابر جعفر منصور به خلافت رسید 
مالک بن انس و ابن ابي ذژیب وآبن سمعان را در یک مجلس گرد آورده 
و از آنان پرسید: من در نظر شما چگونه مردی هستم؟ آیا از پیشوایان 
عادل هستم یا پیشوایان ستمکار؟ 

مالک می‌گوید: من گفتم: ای امیرمزمناا من خدای متعال و پیامیر 
(ص) و خویشاوندی تو را نزد او میانجی می‌سازم که مرا از این سخن 
معاف داری. 








م که تو را در این خانه نشاندهام و تواز آباد 












گفت: امیرمزمنان بر تو بخشود. 
این سمعان به خدا سوگند توبهترین هرد هستی؛ به حج خان 





۱-تاریخ الخلفاء / ابن قتییه ج ۲ ص ۱6۲. 


(Isr) 








٭ امتحان علمای عصرء توسط حاکم عباسی < 





خدا می‌روی و با دشمن جهاد می‌کنی. و در راهها امب 
و ضعیفان به وسیلۀ تو اطمینان می‌یابند و قویترها نمی 


قرار می‌سازی» 
آنها را 
بخورند. و دین با تو استوار است! تو بهترین مردم و عادل ترین پیشوا 
هستیل! 

ابن ابی ذژیب گفت: به خدا سوگند! تو پیش من از بدترین ردم 
هستی» مال خدا و پیامبر را نزد خدا نگهداشته‌ای و سهم خویشاوندان او و 
یتیمان و فقیران را نمی‌دهی. ضعیفان را بیچاره کرده‌ای و نیرومندان را به 
نج افکنده‌ای. و مال آنان را گرفته‌ای» فردا چه جوابی به خدا می‌دهی؟ 

ابو جعفربه اوگفت: چه می‌گویی؟می‌فهمی؟ بین در برابر ت وکیست؟ 

گفت: آری» شمشیرهایی را منم پای جان در میان است» ولی 
مرگ» حمی است» و هر چه ژودتر بزسدپهثر است. 

پس ازاین گفتگوء متعنور این ابی ذژیب و ابن سمعان را بیرون راد و 
با مالک خلوت کرد و او را امان داد و به و 

ای ابو عبدالله! با خوشی و خزمی» به شهر خود بازگردء و اگر چیزهایی 
که نزد ماست بخواهی؛ ما کسی را بر تو برتری نمی‌دهیم و هیچ کس را با 
تو برابر نمی‌سازيم... 

می‌گوید: فردا ابو جعفر منصور برای هر یک از آنان کیسه‌ای فرستاد 
که در آن پنج هزار دینار بود و همراهآن پول نیز یکی از پاسدارانویژة او 
بود. منصور به اوگفت:به هر یک از آنان یک کیسه بده و مالک بن انس 
اگ رگرفت که هیچ و اگر با زگرداند هم کار او عیبی ندارد. 


























(Is) 





# اهل سنت واقعی 2 


ولی ابن ابی ذؤیب اگ رگرفت؛ سرش را ببر و برایم بیاور و اگرنگرفت 
اشکالی ندارد. 

و این سمعان اگر نگرفت سرش را بر و ییاور و اگر گرفت به 
سلامت می‌رود. 

مالک می‌گوید: آن مرد پولها را نزد آنان برده ابن سمعان گرفت و 
سالم ماند و ابن ابی ذژیب هم نگرفت و سالم ماند ولی من به خدا سوگند 
به آن نیاز داشتم و آن راگرفتم.! 

این همان روشی است که خوشایند فرمانروایان عباسی بوده و در آن 








روزگار برای آنان با اهمیت به شمار می‌آمده است» که مردم آنان را 
گرامی دارند» و بخاطر خویشاوندی با امبر (ص) آنها را احترام کنند. ب 
همین دلیل» خلیفه مقصود مالک را دانطت» و خوشش آمد و او را از 
سخن گفتن معاف داشت: 

دومی که ابن سمعان باشد» خلیفه را بهگونه‌ای ستو د که در آن ترسی از 
مرگ نباشده زیرا جلد ایستاده و نتظر فرمان خلیفهبود. 

سومی که این اب ذؤیب باشده دلیر و ہی باک بود و در راه خدا از 
سرزنش کسی نمی‌هراسید وبا ایمان» مخلص» راستگو و خیر خواه خدا و 
پیامبر و امت مسلمان بود. و را بی پرده آشکار کرد و پرده از 
دروغ و فریبکاری او برداشت. و چون او را به ترساند» اعلام 
آمادگی کرد و نترسید. 











۱ ۔ تاریخ الخلفاء / ابن قتیبه ج ۲ ص 140-۱44 





(ssp) 








#امتحان علمای عصر » توسط حاکم عباسی * 


به همین دلیل» خلیفه آن دو مرد را با پول فراوان آزمود و امام مالک 
را از امتحان معاف داشت. و گفت که او در هر دو حال سالم می‌مانده چه 
بگیرد و چه نگیرد. 

ولی اگر ابن ابی ذژیب پول را بگیرد یا ابن سمعان نگیرد باید سرشان 
از تن جدا شود. ابو جعفر منصور یکی از سیاستمداران و نیرنگسازان 
بزرگ است. و می‌بنم که موقعیت مالک رابالا برد ومذهب اور رسمی 





ساخت, و مذهب ابن ابی ذژیب را از میان بر با اینکه» ابن ابی ذژیب 
داناتر از مالک بود» چنانکه احمد بن حنبل» اعتراف کرده است:۱ 
بن سعد نیز از مالک داناتر بو و امام شافعی به آن اقرار نموده 








آن روزگار این است که امام جعفر صادق (ع) برتر و 
داناتر و فقیه‌تر از همه آنها بود. و همه نیز به آن اعتراف کرده‌اند." آیا 
کسی از این اقتء جرأت آن را دا دگه در عم یا عمل با او برابریکند. یا 
در فضل و شرف به او نزدیک شود؟ او کسی است که جدش علی بن ابی 
طالب بهترین و داناترین و فقیه ترین مردم؛ پس از رسول خدا (ص) 





پوذه اسک» 
۱ تذكرة الحفاظ ج ۱» ص۰۱۷ 
۲ -مناقب / شافی:ج۱» ص۵۲4 








۳ پیش از این» سخن مالک را شتیدید که گفت: هیچ چشمی فقیه‌تر از امام 


صادق (ع) ندیده وگوشی نشنیده و به خاطر انسانی هم نگذشته است. 





(sv) 











# اهل سنت واقعی < 


ولی این سیاست است که گروهی را بالا می‌برد» و گروهی را پایین 
می‌آورد. و این ثروت است که برخی را پیش می‌اندازه و برخی را 
عقب می‌راند. 

آنچه در اینجامهم است؛ این که با دلایل روشن و براهین کوبنده ثابت 
کنیم که چهار مذهب (اهل سنّت و جماعت» مذاهبی هستند که دست 
میاست آنها را پدید آورده و با شیر تهدید و تطمیع بر مردم تحمیل 
کردند. و مردم نیز پیرو دین پادشاهان خود هستند. 

هر کس توضیح و تحقیق بیشتری می‌خواهد؛ باید کتاب «الامام 
الصادق و المذاهب الأربعة» نوشتة شيخ اسد حیدر (رحمة الله عليه) را 





بخوانده آنگاه در می‌یابد که امام مالک چه نفوذ و محبوییتی در نزد 
حا کمان داشته» تا آنجا که امام شافعی» فرماندار مدینه را واسطه می‌کند که 
بتواند به خان امام مالک برود؛ و فرماندار به او می‌گوید: 





(من خوشتر دارم که پیاده از مدینه به مکه بروم و بر در خائۀ مالک 
نایستم» زیرا من هیچگاه احساس ذلّت نمی‌کنم» مگر هنگامی که بر در 
خانۀ مالک می‌ایستم». 

احمد امین مصری در کتاب خود در «ظهرالاسلام» می‌نویسد: دولتها 
در تقویت مذاهب اهل سنت تقش 





نیرومند باشند و مذهبی را یاری کنند» مردم از 
همچنان پا برجا می‌مانده تا دولت سرنگون شود" 


۱ -کتاب ظهر الاسلام؛ ج 4 ص3٩‏ 


۶, 








٭ امتحان علمای عصر» توسط حاکم عباسی « 


ما می‌گوييم مذهب امام جعفر صادق (ع) مذهب اهل البیت است. 
اگر نامگذاری آن به مذهب درست باشد چنانکه عادت مسلمین است - 
وگرنه همان اسلام نابی است که رسول خدا (ص) آورده است. و هیچ 
دولتی آن را یاری نکرد و هی 
هم فرمانروایان برای از میان بردن آن می‌کوشیدند و می‌خواستند به هر 
وسیله‌ای که شده مردم را از آن دو رکنند. 

واگراین تاریکی مطلق شکافته شده و در طول قرنهاء برای آن یار و 
یاوری هم پیدا شده» این از برکت لعلف خدا به مسلمانان بو 
خدا را دهانها نمی‌توانند خاموش کنند. و شمشیرها قادر به 
نیستند. و تبلیغات فریبنده و شایغات مفرضنانه» توان از بین بردن آن را 
ندارند. تا مردم در برابر خدا بهن‌ای نداشته باشند و نگویند ما خبر 
ندا 


قدرتی آن را به رستیت نشناخت» بلکه 








زیرا نور 
آن 












ان که پس از درگذشت پیامبر (ص) به امامان هدایت» از عترت 
پاک اقندا کرد‌نده اقلیتی کوچک و انگشت شمار بوده‌اند» و در طول 
تاریخ و در دوره‌های مختلف» افزایش یافته‌انده زیرا شجرۀ طیبه و درخت 
با برکت» ریشه در زمین دارد. و شاخه‌های آن در آسمان است. و در هر 
زمان به خواست خداء میوه می‌آورد» و هر چه خدایی باشد» می‌ساند و 
پیوسته استمرار می‌یابد. 

قریش می‌کوشیدند» در آغا زکارتبلیغ حضرت محمد (ص) او را ابود 
کنند» ولی چونبه یاری خدا و با کوشش ابوطالب که خود را فدایی آن 


(is4) 





#اهل سنت واقعی # 


حضرت ساخته بود ۔ راه به جایی نبردنه قریش خود را گول زدند که 
محمد (ص) اجاقش کور است؛ وه رگا از دنیا برود» نسلی از او نمی‌ماند 
وکارش به پایان می‌رسد و با تلخی؛ صبر و شکیبایی پیشه ساختند. 

ولی خدای جهانیان, به او کوثر را داد. و محمد (ص) نیای حسنین شد 
نان را مژده داد که آن دو امامند خواه بپا خیزند و خواه بر جای خود 






بنشینند. و اينکه امامان همه از فرزندان حسین هستند. و اینها همه به زیان 
یش و آینده آنان بود. 





قریش این را خوش نداشتند. و پس از درگذشت محمد (ص) به پا 
خاستند و کوشيدند خانواة او را از مان بردارند. و خن فاطمه را با هیزم 
محاصره کردند. و اگر تسلیم شدن عل و قربنی کردف وی نبود و سازش 
و آشتی پیش نیامده بود آنها را از میان بر می‌داشتند» و کار اسلام» همان 
روز به پایان می‌رسید. 

قریش آرام شدند و ترش آنا ربکت زیر دیدند که حکومت در 
دست خودشان است. و از نسل محمد (ص) کسی نمانده که منافع آنها را 
تهدید کند. و همینکه خلافت به علی (ع) بازگشت؛ دوباره قریش 
جنگهای توائفرسایی را بر ضد علی به راه نداختند و از پای ننشستند تا او 
را از میان برداشتند. و خلافت را به پلیدترین تیرۀ قریش باز گرداندند. و 
دوباره شاهنشاهی تزاری بازگشت و موروثی گردید. و هنگامی که حسین 
(ع) از بیمت با یزید خودداری کرد قریش دوباره‌از جای جنبیدند و 
شورشی سخت برای نابودی‌کامل عترت پیامبر به راه انداختند. و کوشیدند 





dv} 





٭ امتحان علمای عصر» توسط حاکم عباسی ٭ 


حتی نامی از آنان هم بر جای نماند. 

کشتا رکربلابه وقوع پیوست و در آنه هم بازماندگان پیمبرراحتی 
کودکان شیر خوار را از میان بردند. و خواستند همۀ ریشه‌های درحت 
نبوت را بکنند. ولی خدای سبحان» وعدۀ خود رابه محمد(ص) عملی 
ساخت وعلی بن الحسین (ع) را نجات داد. وازنسل او امامان دیگر را 
پدید آورد. و زمین وشرق وغرب آن از نسلاو پر شد وکوثر تحقق یافت. 

هیچ سرزمین و شهر و روستای نیست مگر آنکه یکی از فرزندان 
رسول خدا (ص) در آنجا حضور یا اثری دارد. و مورد احترام مردم است و 
مردم به آنها عشق می‌ورزند. 

ما می‌بینیم که پس از همه این توطثه‌هاي افرجام» جمعیت شیمیان 
جعفری» امروز در جهانبه ۲۵۰ میلیون مبلمان می‌رسد. و هم آنهاپیرو 
دوازده امام از خاندان پیامبوز هستند. و می‌خواهند با دوستی و پیروی از 
آنان به خدانزدیک شوند و به شفاعت جد آنها برسند. 

این شمار و جمعیت را در هیچ مذهب دیگری نمی‌ییید بااینکه هم 
دولتها از آنها پشتیبانیکردند و نها را بر مردم تفیل مودت 

دز یروق و نگ الله له راما کر 
۳ آھا نرنگ می‌بازند و حدا هم نیرنگ می‌بازد. و دا بهترین 
نیرنگیازان است». 








بکشند. و 





آیا فرعون دستورندادکههمة نوزادان پسر را در بنیاساژ 


اتفال ۳۰ 


رف 








* اهل سنت واقعی # 





بود که منجمان خبر دادند که نوزادی در بنی اسرثیل به دنا 
می‌آید که پادشاهی او را تهدید می‌کنده ولی بهترین نیرنگبازان (خدا)» 
موسی را از نیرنگ فرعون نجات داد و او را به جایی رسانید که درد امان 





خود فرعون بزرگ شد و پادشاهی او را سرنگون ساخت. و حزب او را 
نابود کرد و کار خدا شدنی است. آیا معاویه (فرعون زمان) به لمن علی و 
کشتن او و کشتن فرزندان و شیمیانش اقدام نکرد؟ آیا حتی یاد کردن از 
فضایل او راهم ممنوع نساخت؟ آیا با همة نیرنگ و فریب خود نکوشید 
که ور خدا را خاموش کند و روزگار جاهلیّت را دوباره با زگرداند» ولی 
بهترین نیرنگبازان (خدا) نام علی برا بر خلاف خواست معاویه و حزیش 
همه جا بلندآوازه ساخت» تا آنجا که موز همه مسلمانان از شیعه و سنی 














وحتی بهردی و مسیحی هه جا نام علی را می‌برند. و قبر او پس از ضریح 
رسول خدا (ص) زیبارتگاهی شده که میلیونها تن گرد ضریح او 
می‌چرخند و اشک می‌ریزند. و با دوستی او به خدا تقب می‌بحویند و در 
جای قبر او گنبدی و گلدسته‌های بلندی در آسمان برافراشته شده که 
چشمها را خیره می‌سازند. 

در حالی که معاویۀ امپراتور که بر زمین فرمانروایی می‌کرد و در آن 
امش از میان رفته است. آیا خاطره‌ای از او در اذهان 








فساد می‌نمود - 
هست؟ و یا مزار و ضریحی دارد که کسی آن را زیارت کند؛ جز یک 
ره تاریک و ویرانه؟ باطل تنها تاخت و تازی می‌کند و حق» دولت 
پایدار دار ای خردمندان پند گیرید! 





(ivr) 





٭ امتحان علمای عصر ‏ توسط حاکم عباسی + 


خدای را بر هدایت او سپاس می‌گوييم که به ما نشان داد که شیمیان» 
پیروان راستین سنت پیامبر هستنده زیرا به اهل بیت اقتدا می‌کنند؛ و اهل 
بیت بهتر از ه رکس از درون خانۀ پیامبر خبر دارند. و آنها هستند که خدا 
ایشان را برگزیده و دانش کتاب را به آنها داده است. 
ما آموخت که «اهل ستّت و جماعت» پیرو بدعتهای 
فرمانروایان خود سر در گذشته و حال هستند» و در آنچه ادعا می‌کنند 
دلیلی ندارند. 





(wy 








حدیث ثقلین؛ نزد شيعه 


یکی از چیزهایی که ثابت می‌کند که شیمه» تنها پیروان مت درست 
پیامبر هستند» روایتی است که از رسول خدا (ص) تقل شده» و آن حدیث 
ثقلین است که در آن فرموده است: من در ميان شما دو چیز گرانبها 
می‌گذارم که یکی کتاب خدا و دیگری خاندان من و خانواده‌ام هستند. تا 
هنگامی که به آن دو چنگ پزنیه هرگز پس از من گمراهنخواهید شد از 


آنها جلو نیفتید که بیچاره می‌شوید و از آنها عقب هم یفتید که بدبخت 


می‌شوید. و به آ 
از روایات آمده است: خدای دنا وآگاه به من خبر داد که آن دواز هم جدا 








ی نیاموزید که آنان از شما داناترند.! و در برخی 


۱-صحیح / ترمذی؛ ج ۵ ص8۲۱ ح ۳۷۸۶ (مناقب آل الببت). صحیح | 
مسلم؛ ج ۰۷ ص ۱۲۳. هستدرک | حاکم. مسد / احمد» ج ۳ ص ۱۴. کنزالعمال» 
ج ۱ص ۱۸۷-۱۸۵. خصائص /نسائی,ج ۱۵ج ۹( محمودی). طبقات / ابن 
سعد» ج ۲ ص ۱۹۴. المعجم الکییر: ج ۰۳ ص ۲۶۷۸۶۳ و ص ۶۴ ج۲۶۸۱ و 
ص ۶۵ ۶۸۳ الدر المتثور / سیوطی: چ ۰۷ ص ۲۸۵ (تفسیر سورة آل عمران). 
الصواعق المحرقة / اين حج ص ۱۲۶.النهاية / این اثیر ج ۱» ص ۲۱۶ (ط مکتبة 
لاسلاب) 


(vp 


# حدیث لقلین» نزد شيعه *, 


نمی شوند تا بر سر حوض کوثر نزد من آیند. 

این حدیث ثقلین را «اهل ستت و جماعت» هم با سند در بیش از 
پیست کتاب از قبیل صحیح و مسند روایت کرده‌اند. و شیعه نیز آن را در 
همه کتابهای حدیثی خود آورده‌اند. 

و چنانکه می‌بینید» این حدیث» صریح و آشکار می‌گوید: «اهل ست 
و جماعت» گمراه شده‌اند» و به آن دو با هم چنگ نزده‌اند» و پیچاره 
شده‌اند؛ زیرا از اهل بیت» جلو افتاده‌اند و گمان می‌کنند که ابو حنیفه: 
مالک» شافعی و ابن حنبل» داناتر از عترت پاک هستند. و از آنها پروی 
م ی‌کنند» و عترت پاک را به کناری نهادهاندا! 

با این که سخن برخی از آنها کهمی‌گوین: به قرآن چمبیدهنده هم 
درست نیست» زیرا یک رشته عموعات است و بیان و تفصیل و جزئیات 
آن مورد نیاز است» و قابل توبیه یره شیههای گوناگون است. و 
بی شک 
راویان راستگو و شارحان داناست. 

و این مشکل» هیچ راهی جز رفتن به سراغ اهل بیت» یعنی امامان 
عترت پاک ندارده که پیامبر به همین کار سفارش کرده است. 

هرگاه حدیث ثقلین را با روایات دیگر در همین زمینه همراه کنیم» 
مانند این حدیث: 

«علی با قرآن است و قرآن با علی و هرگز از هم جدا نمی شوند تا بر سر 








به مفسر و شارح دارد» چنانکه سّت پیامبر نیز یازمند 





+۰۷۵, 








* اهل سنت واقعی # 


حوض آیند».! 

و نیز فرموده است: علی با حق و حق با علی است» و هرگز از هم جدا 
نمی‌شوند تا در روز رستاخیز بر سر حوض آیند.! 

آن وقت ما و همه محققان» باور می‌کنیم که هکس علی را رها کند» 
تفسیر درست قرآن را کنارگذاشته و هر کس از علی جدا شود حق را 
پشت سر نهاده» و باطل را پیشوای خود ساخته» و جز حق» هر چه باشد 
باطل است. 

همچنین باور م یکنیم که اهل سنت و جماعت» قرآن و سنت پیامبر 
را بارها کردن علی (ع)» رها کزد‌اند چنانکه پیشگویی حضرت محمد 
(ص) درست درآمد که امش په هفتأة وسه فرقه تبدیل می‌شوند و همه 
جز یک گروه» درگمراهی هستند: 

این گروه رستگار» ان ات که حق هدایت را با دنباله روی از 
علی (علیه‌السلام) پیروی کرده» با دشمنانش جنگیده؛ با دومتانش آشتی 


نموده» از علم او پیروی کرده و فرزندان با برکت او را پیشوای خود 





۳ ص ۱۲4 و ذهبی در تلخیص خود آورده است. 
۲ -مسند احمد. ج ۵ ص ۳۰. منتخب کنز الممال, ج ۵ ص ٩۳۰‏ تاریخ این عسا کر» 
ج ۳ ص۱۱۹ 





(vs) 














یمنی: «آنانبهترین مردم هستند. و پاداش آنان در نزد پروردگارشان بهشتهای 
انبوهی است که از زیر آنان جویها روان است در آن جاودانند. خدا از 





شده و آنان از خدا 








Ag 


dw) 





حدیث ثقلین نزد «اهل سنت» 


چنانکه پیش از این تی زگفتیم» همان حدیث را علمای «اهل ستّت و 
جماعت» در بیش از بیست کتاب مرجع خود آورد‌اند؛ و به درستی آن 
اعتراف کرده‌اند. 

اگر آنان به صخت این حدیث اعتراف کرده باشند. پس به گمراهی 
خود هم گواهی داده‌اند زیزا به عترّتر چنگ نزدند و از سذاهب بی 
پایه‌ای پیروی کرده‌اند که خدا درباره آنها دستوری نداده و در سنت نبوی 
اثری از آنهانیست. 

شگفتی در این است که علمای اهل سنّت و جماعت» امروزه پس از 
بر افتادن بنی‌امیه و نابودی آنهاء و در زمانی که ارتباط مستفیم» فراوان 
شده وابزار پژوهشهای علمی» فراهم آمده؛ چگونه توب نمی‌کنند و به خدا 
بر نمی‌گردند. و به او نزدیک نمی‌شوند تا این آیه شامل آنا 

وو نی لالم تاب رآ و عیل ضالحاً ثم دی ۱ 

یعنی: ((من برای کسانی که توبه کنند وایمان آورند ‏ کار شایسته انجام دهند و 














راه را بیابند بسیار بخشاینده هستم». 


AY aba 


diva} 





اگر مرد در قرنهای گذشته» و در زمان خلافت» ناچار بود‌اند که از 
قدرت حا کم فرمابرداری کنند زیر زور و سرکوب در کار بوده است اما 
امروز دیگر چه می‌گویند و چه عذری دارند؟ در حالی که امروز دیگر 
دولتها کاری به دین ندارند به شرط آنکه حا کمیت آنها پا برجا باشد؛ پلکه 
به دموکراسی و حقوق بشر افتخار می‌کنند که یکی از آنها آزادی اندیشه و 
عقیده است. 

تنها یک چیز باقی می‌ماند که آنهم اعتراض علمای «اهل ستّت» بر 
حدیث ثقلین و روایت یاد شده است. و آن اینکه می‌گویند: این روایت به 





این صورت هم آمده است: ((در میان شما کتاب خدا و سنت خویش را 
می‌گذارم۱.6 

کمترین چیزی که به اینان می‌گوييم این است که: آنها از ممیارهای 
علم و روشهای بحث و 
(چنانکه در فصل بعد خواهیم دید). 





اخت و اثبات حجّت و دلیل؛ به دور هستند 








۱ -در بحشهای گذشته گفتیم که حدیث ‏ گناب الله و سنتی» بی سند است و مرسل 
به شمار می‌رود. و در کتاب صحاح» سند آن را نیاورده و ارزیایی نکرده‌انده در 
حالی که «حدیث کتاب الله و عترتی» حدیشی صحیح و متواتر است. و همذ کتب 
صحاح از ستی و شیمه آن را آورده‌ند. 


(4) 





کتاب اذله و عترتی با کتاب الله و سنتی؟ 


با درد «همراه با راستگویان» در این باره به طور گسترده سخن 
1 » سخن این که این دو حدیث با هم ناسازگار نیستند زیرا 
بوی در نزد عترت پاک یعنی اهل بیت (علیهم السلام) 
: ون خانه داناترند. و علی بن ابی طالب» درواز مت پیامبر 
,سته ترین فرد پرای روایّت اسلام است» نه ابوهریره و کمب 





بن 
رای توضیح و بیان بیشتر - هر چند مایۂ تکرار باشد - 
گاهی تکرار ودند است. و شاید برخی از آنانه آن کتاب 
ننده و اینجا توضیح و بیان بهتری پیداکئند. 
رانندگان گرامی در این بحث» شواهدی بیابند که آنها را قانع 
. ث «کتاب الله و عترتی» اصل است و خلفاء آن را به حدیث 
و ستتی» تغییر داده‌اند تا اهل بیت را از صحنت زندگی کنار 





هه اه با یت کناب ال وی تی برد ها هل 
سنت وم عت» صحیح نیست» زیرا آنها در کتابهای صحاح خود روایت 


۰ 


* کتاب الله و عترتی یاکتاب الله و ستتی؟ ٭ 








کرده‌اند که پیامبر (ص) آنها را از نوشتن حدیث باز داشته» پس جگرنه 
می تواند بگوید: من در میان شما سّت خود را گذاشتهم که نه نوشته شده 
ونه معلوم است؟! 2 
وا زاین گذشته» اگر حدیث «کتاب الله وستتی» صحیح اشد چگونه 
عمر ین خطاب جرأت کرد با رسول خدا (ص) مخالفت کند و بگوید: 


کتاب خدا برای ما بس است؟! 






و اگر پیابر (ص) سنّت نوشته شده‌ای را بر جای گا 
ابوبکر و عمر ابحازه یافتند که آن را بسوزانند و مردم را | ۴ 

و اگر حدیث «کتاب الله و ستنيی» صحیح باشده چا ابوبکر در 
سخنرانی خود پس از در گذشت پیامبر (ص) می‌گوید: از رسول خدا 
(ص) چیزی روایت نکنید. واگ رکسی لچیژی پرسید» بگویبد بیان ما و 
شماکتاب خدا هست تجلال آن را حلال و حرام آن را حرام بشما ید '۴! 
واگر حدیث کتاب الله و ستتی صحیح باشد» چرا ابو 


ةه چگونه 





آنکه پیامبر (ص) فرموده بود: هر کس لا اله الا الله بگوید. ون و مال 
شود را از دست من در امان نگهداشته و حساب او با خداست؟! 

واگر حدیث کتاب الله و ستتی درست باشد چگونه ابربکر و عمر و 
همراهان آنها از صحابه توانستند احترام زهر را زیر پا پگذارند ‏ 
او یورش برند و تهدید کنند که آن را با هر که در آن است به 








خانه 








۱ تذكرة الحفاظ | ذهیی: ج ۱ص ۳ 
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# اهل سنت واتعی # 


می‌کشند؟ آیا سخن پیامبر را نشنیده بودند که فرمود: فاطمهء پارۀ تن من 
است» هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است و هر که او را 
بیازارد مرا آزرده است؟ 

آری» به خدا سوگند! آن را شنیده و دريافته بودند. آیا سخن خدا را 





نشنیدند که فرمود: 
و م ابه جر وة في قرس" 


یعنی:((من از شما پاداشی جز دوستی تزدیکانم نمی‌خواهم. 





این آیه دربارۀ فاطمه و شوهر و دو فرزندش ازل شده بود. آیا دوستی 
با اهل بیت این بود که آنان را بترسانند و تهدید کنند که خانۂ آنها را آتش 
زنند؟ و در را آن قدر بر شکن فاطمه (س) فشار دهند تا بچه‌ای را که 
ی ز بر س 0 
در شکم دارد! سقط کند؟! پدرو مادرم پهافدایش! 

اگر حدیث کناب الله نی صحیح است» چگونه معاویه و صحابه‌ای 
که با او بیع ت کرده بودند و در رکاب او بودند؛ به خود اجازه دادند که علی 
را لعنت کنند و در سراسر دوران حکومت بنی‌امیه او ابر فراز منابر دشنام 
دهند؟ آیا فرمان خدا را نشنيدند که باید بر او نیز مانند پیامبر درود 
بفرستند؟ آیا نشنیده بودند که پیامبر (ص) فرموده: ه رکس علی را دشنام 
دهد؛ مرا دشنام داده» و ه رکه مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است؟!۱ 








۱-شوری؛ ۲۳. 
۲ - مدرک حاکم. ج ۱۳ ص۱۲۱ می‌گوید: حدیثی است که بنا به شرط شیخین 
صحیح است. تاریخ الخلفاء / سیوطی؛ ص ۱۷۳. خصائص /نسائی؛ ص ۰۱۱٩‏ سه 
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*کتاب الله و عترتی ی کتاب الله و ستتی؟ » 






اگر حدیث «کتاب الله وستتی» صحیح است» پس چرا این 
صحابه پوشیده ماند» و آن را ندانستند و در احکام دین به تظریات 
شخصی خود فتو دادند. وامامان چهار مذهب نیز چنین کردند. و به قياس 
و اجتهاد پناه بردند» و به اجماع و سد باب ذرائع و مصالح مرسله و 
استصحاب و صوافی الامراء و اخف الضررین و مانند آن چسبیدند؟!۱ 

اگر پیامبر (ص) کتاب خدا و سنت خویش را در میان مردم نهاده تا 
آنها را از گمراهی نگهدارد؛ پس نیازی به این بدعتها که «اهل ستّت و 
جماعت» پدید آوردند؛ بو زبرا هر بدعتی گمراهی است و ه رگمراهی 
در آتش است» چنانکه حدیث شریف نبوی می‌گوید...! 

از این گذشته» خردمندان واڈانشورآن, پیامبر (ص) را سرزنش می‌کنند 
که چرا ست خویش را رها کرده و به کارگردآوری و نگهبانی و پاسداری 
آن از تحریف و اختلاف و حمل و تقلب همت نگمارده» و باز هم به 
مردم می‌گوید: 

«من در میان شما دو چیزگرانها می‌گذارم که | گر به آنها چنگ بزنید هرگز 
پس از من گمراه نمی شوید» کتاب خدا و سّت من». 

ولی اگر به خردمندان بگوییم که خود پیامبر نگذاشته ستتش را 
بنویسند» آن وقت به ما می‌خندند» زیرا این کار حکیمانه نیست» زیرا 
چگونه مسلمان را از نوشتن سّت خودباز می‌دارده و باز هم می‌گوید: من 





جد مناقب / خوارزمی: ص۸۲ 
۱ جامع بیان اللم دج ۲ص ۱۱ 


qir} 





* اهل سنت واقمی # 











در مران شما ست خود راگذاشتهام؟1 


بز و وی بو پر 






ام و سات هم قرآن است» با این تفاوت که قرآن همه 





| خدای سبحان خود عهده‌دار حفظ آن شده. و ازآن 





1 نوشته شده ولی در ستت» حدیث دروغ بیش از راست 





ّت پیامبره پیش از هر چیزه نیازمند یک معصوم است که ما 
آن رهنمون شود. و روایات موضوع و جعلی را به ما باز 
و ر معصوم» اگر علامه هم باشد نمی‌تواند؛ کاری را 








دانشمندی زبردست و آشنای با هم 





رت پا هم ز 
ب به همه ابزار امیت که بتواند برای مردم؛ مسائل اشتلافی 








ا شرح دهد. 
که خداوند سبحان» در قرآن کریم» اشاره می‌کند که قرآن 
> (توضیح تد است. و خداوند ا می‌فرماید: 





برای آنها فرود آمدهه 





اگر پیامبر آنچه تازل شده را روشن نمی‌ساخت» مردم نمی‌توانستند 


۱ نحل 44 


(arp 





« کتاب الله و عترتی پاکتاب الله و سنتی؟ + 


احکام خدا را بشناسند» هر چند قرآن به زبان آنها فرود آمده است! 
این یک چیز بدیهی است» و همه مردم آن را می‌دانده با اینکه قرآن 
واجباتی چون نماز زکات؛ روزه و حج را آورده» مسلمانان نیازمند بياذ 
پیامبر (ص) هستند که چگونه نماز بگذارنده و نصاب زکات و اسکام 
روزه و مناسک حج را بشناسنده و اگر او بود مردم چیزی نمی دا 
هرگاه قرآن که از اختلاف به دور است» و باطل از پیش و پس به آن 
راه ندارد - نیازمند. 





ین باشد» پس سنّت پیامبر بیش از قرآن» به شارح و 
مبین نیاز دارد» زیرا در آن اختلافات بسیار پدید آمده و جمل و دروغ در 
آن راه یافته» و بسیار طبیعی است؛ بلکه یکی از بدیهیات عقلی است که 
باشده و کسی را به عنوان 
جانشین و سرپرست» به راهنمایی خا برای آن برگزیده؛ تا رسالت او با 
مرگش ازمیان نرودء به همین لیل هر پیامبری یک جا 

به همین دلیل هم» پیامبر (ص) خلیغة و جانشین خویش در ميان 
امتش» یعنی علی بن ابی طالب را آماده ساخت و او را ا زکودگی با اخلاق 
پیامبری پرورش داد. ودر بزرگی به او دانش اؤلین و آخرین را آموشت. و 
رازهایی را در اختیار او نهاد که به کسی دیگر نگفته بود. و بارها و بارها 
مردم را به او راهنمایی کرد. و به آنان گفت: این برادر: وصی و جانشین 
من است. 

و فرمود: من بهترین پیأمبر هستم و علی بهترین وی 
پس از من است. 








داشته است. 








و بهترین مردم 


ey 


2. 








* اهل سنت واقمی « 


و فرمود: من بر سر تنزیل قرآن جنگیدم و علی بر سر تأویل قرآن 
می‌بحنگد. و او مسائل اختلافی را برای اقّت من روشن می‌کند. 

و فرمود: کسی از جانب من پیامی نمی‌رسانده مگر علی و او مولا و 
سرور هر ۇمى پس از من است. 

و فرمود: علی برای من مانند هارون است برای موسی. و علی از من 
است و من از اويم و او دروازۀ داش من است!! 

با دلیل علمی و تاریخی و از سیر مکتوب پیامبر ثابت شده که علی 
(ع) تنها مرجم علمی صحابه بود. و همه از عالم و جاهل؛ به او مراجعه 
می‌کردند. و همین کافی است که اهل ستّت اعتراف کنند» ابن عباس که او 
را «دانشمند امت» نامیده‌اند» شا گر علي و فارغ التحصيل مدرسة او 

1 است که هم دانشهای مبلمانان از علی (ع) است.۲ 

به عنوان فرض می‌گوییم: اگر حدیٹ کتاب الله و ستتی با حدیٹث 
کتاب الله و عترتی» تعازض و تاسازگاری دأشته باشد بايد دوّمی را جلو 
انداخت» یعنی «عترتی» را برگزید نه «ستّتی» را تا هر مسلمان عاقلی 
بتواند به اهل بیت مراجعه کند و از آ وسئّت را فراگیرد. 
واگر حدیث «کتاب الله وستتی» را نتخاب کنیم» هم در قرآن و هم 


رده 














۱ همه این روایات» نزد «اهل سنّت و جماعت» صحیح است. و آنها هم آنها را 
صحیح شمرد‌اند. و ما آنها را درکنایهای پیشین خود آورد‌ايم. هر کس سایل 
است. می‌تواند به کتاب المراجعات» تحقیق حسین راضی مراجعه کند. 

۲-ر.ک: مقد شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید به قلم خود او. 





۶ 








*#کتاب الله و عترتی یاکتاب الله و سنتی؟ « 


در ستت» سرگردان می‌مانيم. و مرجع و پناهگاه مورد اعتمادی نمی 
که احکام ناشناخته را برای ما بیان کند. و یا در مسائلی که علما اختلاف 
کرده‌اند» و راه به جایی نبرده‌انده و سختان ضّ و تقیض دارند ما را به 
جایی برساند. 

بی‌گمان اگر سخن این عالم یا آن عالم را بگيريم» یا از نظر این مذهب 
یا آن مذهب پیروی کنیم» کار بی دلیلی انجام داده‌ایم. و از روی تعصب 
کور و بدون حجت به چیزی معتقد شد‌ایم. خداوند متسال در قرآن 
92 








پمی: ای اتان نرا از گام یم ‌کند. وگمان جای حن را 
نمی‌گیرد). 

من برای این مساله» ثمونه‌ائ می آورم تا خوانندۀ گرامی به درستی این 
گفتار پی ببرد. 

اگر قرآن کریم را بر داریم و در آن ی وضو را بخوانیم» می‌بینیم که 
خدا می‌فرماید: 

«ۋامتىځوا ررکم کم لکتین». 
یمتی: سره و پاهای خود را تا مچ» مسح کنید». 
در نگاه ال می فهمیم که پاها را نیز بایدمنند سر مس حکرد» ولی چون 











رف 








۶ اهل سنت واقعی * 


به کار مسلمانان بنگریم می‌بینیم که در این باه اختلاف کردهاند. و (اهل 
سنت و جماعت) همه» پاها را می‌شویند و شيعه همگی؛ پاها را مسح 
می‌کنند. 

دراین هنگام» دچار شک وسرگردانی می‌شويمکه کدام درست است؟ 

چون به علمای «اهل ستّت و جماعت» و مفسران آنها مراجعه کنید» 
که آنها با هم اختلاف دارند زیرا برخی از آنها آیه را با قرائت 
نصب و به صورت «آرجلکم» می‌خوانند و برخی به جر و به صورت 
«أرجلکم». 

و می‌گویند هر دو قرائت صحیح است؛ و هر کس به نصب بخواند 
شستن پا را واجب می‌داند؛ و هر گس به ج بخواند مسح پا را واجب 
می‌شمارد. 

پس از این» اگر دانشتمندی ادیب و آشنای با زبان عربی از علمای اهل 
سنت" به این مسأله برسد» می‌گوید: هر دو قراثت» مسح را واجب 
می‌کنند؛ زیرا (ارجل» یا محلا منصوب است یا 
می‌گوید: قرآن برای ما مسح را آورده و ستّت به شستن پا فرمان می‌دهد, 

ای خوانند؛ گرامی! دیدی که علمای «اهل ستّت و جماعت» 
سرگردانی ما را از مان نبردند و سخنان خودشان هم» در هم ریخته و 
نابسامان بود بلکه شک و تردید ما را بیشتر کردند که مگر سنت هم 
مخالف قرآن می‌شود؟ 





آن به جوار است. بعد 





۱ تفسیر کبیر / امام فخر رازی؛ ج ۰۱۱ ص ۰۱۱۱ 


من 











#کتاب الله و عترتی یاکتاب الله و سنتی؟ * 


و هرگز مباد اینکه پیامبر با قرآن مخالفت کند. و در وضو پاهایش را 
بشوید. و ار پیامبر (ص) در وضو پاهایش را شسته بود بزرگان صحابه 
نمی توانستند با او مخالفت کنند» با اينکه از نظر دانش و بینش» کسانی 
مانند علی بن ابی طالب» ابن عباس» حسن و حسین» حذيفة بن یمان» انس 
بن مالك و همه صحابه‌ای که آیه را با جر خوانده‌انده و اکثریت قاریان 
قرآن را تشکیل می‌دهند. و همۀ شیمیان که از عترت پاک پیامبر» پیروی 
کرد‌ند در میان آنها هستند وگفته‌اند که در وضو مسح واجب است. 





پس راه حل چیست؟! 

ای خوانند؛ گرامی‌اندیدی که مسلمان -اگر چه فرد مورداعتماد باشد - 
همچنان در شک خود سرگردان میهانده و اه درست را نمی‌شناسد, و 
نمی‌داند که حکم درست خدا کدا است و حکم ناروا و نادرست کدام؟ 

من دانسته این نمونه را از رآن آوردم تا تو اي خوانندۂ گرامی! بینی 
اختلاف و ناهماهنگی در اندیشة علمای مسلمان «اهل سنت و 
جماعت» تا کجاست. و در این کار ساده که پیامبر (ص) در طول ۲۳ 
سال» روزی چند بارآن را انجام می‌داده چقدر اختلاف کرده‌اند. 





لازم بود که همه ازخاص و عام یاران پیامبر (ص) آن را بدانند» ولی 
علمای «اهل ستّت» در قرائتها اختلاف می‌کنند» و گاهی نصب می‌دهند 
وگاهی به جر می‌خوانند؛ و بر اثر آن» احکام ناهمگونی به دست 
می‌آورند! 

علما در تفسیر قرآن و به دست آوردن احکام از قراءات گوناگون» 


(144) 








> اهل سنت واقعی * 


احعلافات بسیاری دارند» که بر محمّقان پوشیده نیست. 

هرگاء اختلاف آنان در قرآن آشکار باشد, در ستّت بیشتر 
آشکارتر است. 

پس راه حل چیست؟ 

اگر به وجوب مراجعه به افراد مورد اعتماد» در شرح و بیان احکام 





درست از قرآن و سنت عقیده داشته باشی» ما از تو می پرسیم که شخص 
خردمند و اهل کلام؛ کدام است؟ زیر قرآن و سنت نتوانستند از گمراهی 
جلوگیری کنند» و آن دو خاموش هستدد و سخن نمیگویند. و می توان آنھا 
را به چند گونه تعببر و تفسی ر کرد چنانکه در آيۀ وضو دیدیم. و من و تو 
ای خوانند؛ گرامی! بر وجوب پیروت از علمای آگاه به حقایق قرآن و 
سنت» همداستان هستیم. و تها یک پیز مانده و آن هم شناسایی این 
علمای آگاه به حَنق فرآن وسنت است: 

اگر بگویی که آنهاعلمای اقت هستند و پیشاپیش آنها صحابۂ بزرگوار 
جای دارند؛ دیدیم که چگونه در آي وضو و در مسائل دیگر» اختلاف 
کردند. و نیز انستیم که آنها با هم جنگیدند و یکدیگر را تکفیر کردند» 
پس نمی‌توان بر همه آنها اعتماد کرد. و باید دانست که کدام بر حق 
هستند و کدام بر باطل. و باز هم مشکل به جای خود باقی است. 

اگر بگویید که بایدبهسراغ چهار ماممذاهب فقهی رفت دانستیم که 
آنها هم در بیشتر مسائل اختلاف کرده‌اند تا آنجا که برخی از آنها گفتند: 
الله» در تماز کراهت داردا برخی گفتند: نماز بی آن» باطل 








(9 








*کتاب الله و عترتی یاکتاب الله و ستتی؟ « 


است. و حال این مذاهب را هم دانستی که ساخته و پرورش یاف 
فرمانروایان متمگر هستند. و نیز دانستی که از زمان پیامبر دورند. و 
صحابه را هم نمی‌شنامنند تا چه رسد به شخص پیامبر. 

تنها یک راه در برابر ما باقی است» و دوّمی ندارد. و آن اینکه به 
ندان پیمبر (ص) مراجعه کنیم که خدا آنان را پاکیزه 
ساخته و آلودگی را از آنان دور ساخته است. و آنان دانشمندان با عملی 
هستند که کسی در دانش و پرهیزگاری و حافظه و تقوا به پای آنان نرسیده 
است. و آنها از دروغ و اشتباه به دورند. و این سخن صریح قرآن, و گفته 
پیامبر بزرگوار است.۲ 

خداوند؛دانش قرآن رابا برگزیدن آنها عل دین را به آنان بخشیده. و 
پیامبر (ص) هر چه را که مرد 
پیروی از آنها راهنمایی کرد و فرموده است: انان من در میان شما 
مانند کشتی وح هستند که هر کس بر آن سوار شود نجات می‌یابد و هر 
کس از آن جدا بمانده فرق می‌شود. ابن حج رکه از علمای (اهل ستّت و 


امامان عترت | 





داشته‌اند اه آنها آموخته و اقت را په 











۲ پیامبر (ص) فرمود: کتاب خدا و خاندانم اگر به نها چنگ بزنید هرگز پس از 
من گمراه نمی شوید. جنانکهکتاب خدا معصوم است و اد 
هم چنین هستند. و غیر معصوم؛ کسی نمی‌تواند هدایت را 


؛ نیازمند هدایت است. 










dv} 











#اهل سنت واقعی « 


حماعت» است» پس از صحیح شمردن این حدیث دربارة آن می‌گوید: 
كردن آنان به سفینه از 





آن روست که ه رکه آثان را دوست بدارد 





و به پاس زحمات پیامبر آنان راگرامی بدارد و از راهنمایی دانشمندان 
آنها استفاده کند؛ از تاریکی مخالفت با خدا رهایی می‌یابد. و ه رکس از 
آنها جدا بمانده در دریای ناسپاسی غرق می‌شود و در بیبانهای سرکشی؛ 
نابودمی‌گردد.! 

افرون بر این» هیچ دانشمندی را در گذشته و حال» در اقت اسلامی از 
زمان صحابه نمی‌یابیم که برای خوداعا کرده باشد که از اهل بیت و 
عترت پاک پیامبر (ص) داناتر و بهتر است. و هیچ کس نیز پیدا نشده که 
اعا کند به یکی از امامتان اهل یت چیزی آموخته یا او را هدایت 
کرده است. 

ای خوانند؛ عزیزا اگز توضیح ویب 
«المراجعات» و «الغدیر» مراجعه کن. 

آنچه راکه من در اینجا آوردم» برای ت وکافی است اگر انصاف داشته 
باشی» زیرا اگر چه حدیث «کتاب خدا و عترت خود را در مبان شما 
می‌گذارم»» همان حقی است که عقل ووجدان در برابر آن سر تسلیم فرود 
می‌آورند و سئت و قرآن را ثابت می‌کنند. 

با همه اینهاء یکبار دیگر با ادلٌ روشن؛ ثابت شد که شیعهٌ امامیه» 








ی می‌خواهی به کتابهای 


پیروان راستین سنّت پیامبر هستند و «اهل ست و جماعت»» پیرو 





۱ -الصواعق المحرقة /ابن حجر شافعی؛ ص ۰۱۵۲ 


(rp 











# کتاب الله وعترتی یا کتاب الّه وسنتی؟ * 


بزرگان و رهبران خویش هستند که آنها را از راه راست بدر برده‌اند. و در 
تاریکی رها کرده‌اند. و به دریای ناسپاسی و بیابان سرکشیء» انداخته‌اند. 
چنانکه ابن حجر شافعی مذهب می‌گوید. 

و ما خدای جهانان را سپاس می‌گوييم که بندگان خالص خود را 
هدایت کرد. 


(r) 








منابع فقه شيعه 


کسی که در ققه شیم امامیه جستج وکند» در می یابد که آنها در احکام 
فتهی؛ جز در مسائل نو ظهوره" از راه دوازده امام اهل بیت» به پیامبر 
مراجمه م‌کنند. 

نزد اینان ماع قه دوتاست و سومی ندارد: قرآن و ستّت» ینی مع 
ازل «قرآن کریم» و منبع دوم سنت پیامبر» است؛ که درود و سلام خدا بر 
و باد. نظریات فقهی شیعه از قدیم و جدید» بلکه نظریات ام اهل بیت 
همه اینگونه است. و یتیک ازآنان دعا نکرده که به رأی شخصی خود 
عمل کرده یا حکمی از پیش خود صادر نموده است. 

هنگامی که امام علی بن ایی طالب را برای خلافت برگزیدند» با او 
شرط کردند که به شیوه شیخین؛ ابویکر و عمر عمل کند» حضرت فرمود: 
جز به کناب خدا و ست پیامبر عمل تخواهم کرد" 








۱ -مقصود؛ اجتهاد علما در 


شده و نص و دستور روشنی دربارة آن در دست ن 





بنه‌ای است که پس از غیبت امام دوازدهم پیدا 





۲ در برخی روایات آمده است که فرمود: در غير آن دو به اجتهاد خودم عمل 
می‌کنمکه این بخش بر حدیث افزوده شده» ودروغ است. وآن را پیروان مکتب ت 


df) 


# منابع فقه شيعه ٭ 


ما در بحتهای آینده روشن خواهیم ساخت که او (علیهالسلام) همواره 
به سنت پیامبر (ص) پایبند بود و از آن روی نمی‌گرداند. و با کوشش 
فراوان می‌خواست مردم را به سوی آن بازگردنده تا آنجا که خلفا بر او 
خشم گرفتند و مردم از او رنجیدند» زیرا در راه خدا سرسخت و به سټت 
پیامبر (ص) پاییند بود. 

امام باقر (ع) همواره می‌فرمود: اگر ما از پیش خود باشما سخن 
بگویم» هم خودمان گمراء شده‌يم» و هم شما را گمراءکرده‌ايم ولی ما با 
نشانه‌ای روشن از خدا و پیامبر با شما سخن می‌گوييم. 

بار دیگر می فرمود: ای جابرا اگر ما با شما از روی میل خود سخن 
بگویم و نظریات شخصی خود زا بای شما بیان کنیم» بیچاره می‌شريم 
بلکه روایاتی از پیامبر نگهداری گرذه‌ام) مان اینکه آنها زر و سیم خود 
را ذخیره می‌کنند و از اینها با شما سخن م‌گوييم, 

امام جعفر صادق (علیهالسلام) می‌گوید: به خدا سوگند! مانه از روی 
خواهش دل» یا نظر شخصی خود سخن نمی‌گوییم. ما جز سخن پروردگار 
خود چیزی را نمی‌گویم وهر خبری که به شما دادیم» از رسول خداست و 








ج اجتهاد بر آن افزود‌اند زیرا علی (ع) هیچگاه ادعا نکرد که از پیش خود 
چیزی را اجتهاد می‌کند» بلکه همیشه احکام را از کتاب خدا و سنت پیامبر به 
دست می‌آورد و می فرمود: (کتاب) جاممه در ند ماست وهر چه مردم نیا داشته 
باشند» حتی تاوان یک خراش هم در آن است. و این کتاب» املای پیامبر و خط 


علی بوده و در فصل «اهل سنت و نابودی سّت» از آن سخن گفتيم. 


(۹) 








* اهل سنت واقعی # 





ظر خود چیزی نمی‌گوييم. 

دانشمندان و محققان نیز این را از ائمهٌ اهل بیت می‌دانند» و چیزی را 
در زمینة رأی و قیاس و استحسانه یا غیر قرآن و ستّت از آن ثبت 
نکرده‌اند. 

حتی اگر به سید محمد باقر صدرء مرجع بزرگ معاصر هراجعه کنیم؟ 
می‌بینیم در رسالۀ عملیۀ خود که دربارۀ فقه عبادات و معامله نوشته شده 
به نام (الفتاوی الواضحة) میگو رید: لازم می‌دانیم اشاره‌ای مختصر به 
منایع اصلی خودمان در استنباط فتاوای واضحه داشته باشیم که آنها - 
همان گونه که در آغاز سخن آمد -عبارتند از روایات ارزشمندی که از راه 
راستگویان پرهیزکار در نقل حذیث؛ از مذاهب مختلف به ما رسیده 
است." ولی مجوز شرعی برای یرو از یاس و استحسان و مانندآنها 
نداشتهايم تا بر آنها اعتمادکنيم. 

آنچه دلیل عقلی نامیده می‌شود به این معا مجتهدان و اخباریان 
دربار؛ جواز عمل به آث اختلاف دارند و ما چیزی پیدا نکردیم که اثبات 
آن متوقف بر دلیل عقلی به این معنا باشد» هر چند ما عمل به آن را جایز 
می‌دانیم» زیرا هر چه با دلیل عقلی ثابت شود در عین حال از کتاب یا 
سنت قابل اثبات است. 

و چیزی که «اجماع» نامیده می‌شود» ما آن را در کنار کناب و سنّت» 





یک منبع جداگانه نمی‌شناسیم» جز در برخی موارد که به عنوان وسیلا 


۰۹۸ الفتاوى الواضحة / شهید باقر صدره ص‎ ١ 


مین 








# منابم فقه شيعه * 





اثبات» بر آن اعتماد می‌کنيم. 

بتابراین» دو مصدر اصلی در تزد ما (قرآن و سنت» است و از خدای 
بزرگ می‌خواهیم که ما را از پیروان آن دو قرار دهد. و هر کس به آن دو 
چنگ بزند» به ریسمان محکمی چنگ انداخته که بریده نمی‌شود و خدا 
شنوا و داناست.۱ 

آری؛ ما این پدیده را هميشه در ميان شیعه؛ حا کم می‌دیدیم؛ چه در 
زمانهای گذشته و چه در زمان حال. و آنها جز بر این دو اعتماد نمی‌کنند. و 
هیچ یک از آنها فتوایی ندارند که از قیاس یا استحسان برخاسته باشد. و 
داستان امام صادق (ع) با بوحنیفه معروف است که چگونه او را از قیاس 
باز داشت و در سخنان خود به او فرمود؛ در دین خدا قیاس مکن» زیرا 
شریعت اگربا قیاس آمیخته شد دن از مین می‌رود. و نخستین کسی که 
قیاس کرد ابلیس بود که درب آدم گفت: من از او بهترم مرا از آتش و او 
راازگل آفریدی. 

اینها منابع فقه شيعه بود که از زمان امام علی بن ابی طالب تا به امروز 
مراجعه می‌کرده‌اند. اکنون ینیم منایع فقه (اهل ستّت و جماعت» 


چیست؟ 








۱ همان مدرک 


(iv) 





منابع فقه نزد «اهل سنت و جماعت» 






در (اهل سنت و حماعت» را جستج وکنیم؛ می‌بنيم 
آنها از مرزهای قرآن و ستّت که خدا و پیامبر تعیین 


به دور هستند. 





آنان» گذشته از کتاب و سنت» ستّت خلفای راشدین و ستّت 
صحابه و ستّت تابعین است که علمای حدیث هستند و سّت فرمانروایان 
است که آن را (صوافی الامراء» می‌خوانند. و سپس قیاس» استحسان» 
اجماع و سد باب ذرائع است. 

چنانکه می‌بینید این ده منبع در نزد آنا بر دین خدا حکومت می‌کند. 
و برای اینکه بی دلیل باشیم و توسن زبان را لگام گسیختهبه 
تاخت نیاورده باشیم» یا برخی ما را بهگاقهگویی متهم نسازند بايد چند 
بیاوریم تا ځوانندۀ گرامی در این باره به روشنی 











ما با (اهل سنت و جماعت» دربارۀ دو منبع نخستین یعنی کتاب و 
سّت» بحث نمی‌کنيم» زیرا در آن دو با آنان اختلافی نداریم» بلکه 
می‌گوييمواجمب هم همین است که به آن دو ماه کم و نقل و عقل و 
اجماع» همین را نشان می‌دهد. و خدای متعال می‌فرماید: 


2 


٭ منابع فقه نزد «اهل سنّت و جماعت» « 


ما ناکم سول فَخْذّوة و مانهاکمحه توا ۱ 
یمنی: اهر چه پیامبر به شما داد بگیرید و از هر چه شما را باز داشت» 
خودداری کنید». 





یمنی: هرگاه خدا و رسول به چیزی داوری کردن...). 

و دیگر آیات روشنی که نشان می‌دهد احکام شرعی» تنها از کتاب 
خدا و ستّت پیامبر به دست می‌آید. ولی گفتگوی ما با آنان دربا 
دیگری است که از پیش خود افزوه‌اند. 





نخست سنت خلفای راشدین 
آنان به این حدیث استدلال کرد‌اند که: ((بر شما باد به پیروی از سنت 
من و سنت خلفای راشدین پس از من به آن چنگ بزنید و با چنگ و 
دندان» آن را نگهدارید». ۴ 
در کتاب «همراه با راستگویان» روشن ساختیم که مقصود از غلفای 


۱-حشر ۷ 
۲-احزاب, ۳٩‏ 
۴ ۔ ترمذی» ج۵ ص۰4۳ ۲۹۷ سئن / این ماجه ج۱» ص۱۵ ۱۹ء ح 4۷. 
شعب الایمان / بیهقی؛ ج۰۲ ص۷٩‏ ۷۵۱۲ مسند / احمد بن حنیل؛ ج٤‏ 
ص۱۲۷-۱۲۱. 


(44) 





* اهل سنت واقعی « 





راشدین در‌این حدیث» امامان اهل بیت هستند. و اینجا چند دلیل دیگر 
نیز برای کسانی که آن کتاب را نخوانده‌اند» می‌آوری یم 

بخاری و مسلم و همه محدثان آورده‌اند که رسول خدا خلفای خود را 
در دوازده تن» محدود کرده» و فرموده است: جانشینان من دوازده نفرند 
که همه از قریشند. این حدیث ان می‌دهد که مقصود امامان 
اهل بیت (علیهملسلام) هستند نه خلفا و فرمانروایانی که خلافت را 
غصب کردند. 

کسی را می‌رسد که بگوید: خواه مقصود دوازده امام از اهل بیت 
باشد» چنانکه شیمه می‌گوید یا خلفای چهارگانه (راشدین) چنانکه 
«ستی» می‌گوید نیع فقه با چی :ره سنت و سنت فا 





و این بنابه مذهب «اهل ستّت» ورت است» ولی بنا به نظر شیعه 


| اماعان ال پیت چنانکه پیش از این گفتیم چیزی 
روده‌اندبلکه تھا سنت جدّشان رسول خدا را 








را به اجتهاد خود 


می‌گویند که از او آموخته‌اند و آن را نگهداشتهانده تا در حالت نیاز به 
مردم نشان دهند. 

ولی «اهل ستّت و جماعت» کتابهای خود را با استدلال به سئت 
ابویکر و عمر به عنوان منابع قانونگذاری و فقه؛ پر کرده‌اند. هر چند اینها 
با کتاب و ستّت» مخالف باشد. 

چیزی که بر یقین ما می‌افزاید اینکه ابوبکر و عمر؛ مقصود پیامبر در 








# ما 





فقه نزد واهل سنّت و جماعت» ٭ 





کند» هر چند صحابه می‌کوشیدند این شرط را بهگردن او بگذارند. 

اگر مقصود پیامبر از خلفای راشدین؛ ابویکر و عمر بود» علی (ع) 
نمی‌توانست سخن رسول خدا را زیر پا بگذارد و ستّت آنان را رة کند. 
پس حدیث نشان می‌دهد که نه ابویکر و نه عمر» هیچکدام از خلفای 
راشدین نیستند. با اینکه «اهل ستّت و جماعت» از خلفای راشدین» جز 
ابوبکر» عمر و عثمان کسی را اراد تمی‌کند» زیر علی که نزد آنان از خلفا 
شمرده نمی‌شده» و مڌتها بعد به آنها پیوسته و او را بر فراز منبرها لعنت 
می‌کردند» پس چگونه از ستّت او پیروی کند؟! 

اگر روایاتی راکه جلال الدین سیوطی در تاریخ الخلا آورده از نظر 
مي‌فهميم. 

سیوطی به نقل از حاجب بن خلیفه می‌نویسد: ديدم که عمر بن 
عبدالمزیز در زمان خلاقت خود بخنرني میکرد؛ و در خطبۀ خود گفت: 
(آگاه باشید که آنچه رسول خدا (ص) و دو یار او ست نهادانه آن دين 
ماست و از آن پیروی می‌کنيم و هر چه را غیر آنان رسم و سنت کرده 
باشند» رها می‌کنیم».۱ 

حقیقت این است که بیشتر صحابه و فرمانروایان اموی و عباسی معتقد 
بودند که آنچه ابوبکر» عمر و عشمان رسم کرده‌اند» دین است و باید آث را 
عمل کنند و در حد آن بایستند. 

واگر این سه خلیفه از ترویج سنّت پیمبر (ص) جلوگیری کرده باشند 


بگذرانیم» د متی عقیدۂ خود را 
بکذرانیم» درستی عفیده خود را 





۱-تاریخ الخلفا / سیوطی» ص ۰۲4۱ 
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# اهل سنت واقعی ¥ 


-چنانکه دیدیم و دانستیم - پس دیگر چیزی نمی‌ماندهبجز آنچه که آنان 


نگهداشه‌اند. 


دوم: سنت هم صحابه 

می‌بنيم که بسیاری از ادله و شواهده نشان می‌دهند که «اهل ستّت و 
جماعت» ازسنت همه صحابه بدون استتا پیروی می‌کنند. 

آنها به یک حدیث دروغ استدلال می‌کنند که در کتاب «همراه با 
رامتگویان» به طور گسترده درب آن سخن گفته‌ايم. این حدیث عبارت 
است از این جمله که: «یاران من چون ستاره‌اند از هر یک پیروی کنید» 
راہ را می‌یایید» ابن قیم جوزیه این حدیث را دلیل بر حجّت بودن نظر 
صحابی می‌داند. ۱ 

شیخ ابو زهره» به این قیتت اعتراف می‌کند و می‌گوید:می‌بنم که 
آنها یمنی فقهای اهل سنت همه فترای صحابه را عمل می‌کنند. سپس در 
جای دیگر می‌افزاید: 

استدلال به سخنان صحابه و فتواهای آنان» شیو؛ اکثریت قاط 
فقهاست. و شیعه در این باره با آنان مخالف است." ولی ابن قیم جوزیه» 
نظر تودۂ ققها را با 4٩‏ وجه تأیید کرده و همه آنهانیرومند هستند... 









اعلام الموقین ج 4 ص ۱۲۲. 
۲-اين هم گواهی دیگری از ابو زهرهه 
دین خدا چیزی جز قرآن و سنت را نمی پذیرد. 


می‌کند چنانکه گفتیم شيعه در 


($ 





* منایع فقه نزد واهل سنّت و جماعت؛ « 


ها به شیخ ابو زهره می‌گوييم: چگونه دلیلی که با قرآن و سّت مخالف 
باشد» نیرومند است؟! همه دلیلهایی که اي آورده» مانند قار 
عنکبوت» سست هستند. و تو خود آنها را از هم پاشیده‌ای وگفته‌ای: 

ما می‌بینیم که شوکانی می‌گوید: حق آن است که سخن صحابی» 
جت نیست» زیرا خدای سبحان کسی را جز محمد (ص) برای این امت 
نفرستاده و ما جز یک پیامب ر کسی را نداریم. و صحابه و کسانی که پس از 
آنها آمده‌اند» همه ملف هستند تا از دین او که در کتاب و سنت آمده 
پیروی کنند. و هر کس بگوید که دلیلی در دین خدا غیر از آن دو وجود 
دارد» در دین چیزی راگفته است که ثابت شدنی نیست. و قانونی آورده 
که خدا به آن فرمان نداده است. ! 








درود بر شوکانی که حق را گفته و سخن راست بر زبان رانده است. و 
تحت تأثیر مذهبگرایی نب انت و سخ ن او با گفتۂ امامان هدایت از 
عترت پاک موافق است. و خدا از او خشنود شود و او را خشنود گرداند 


اگرکردارش هم برابرگفتارش باشد. 


سوم: سنت تابعین (علمای ار 

همچنین میبينيم که (اهل ستّت و جماعت» نظریات تابعین را عمل 
می‌کنند و آنها را (علمای اثر» می‌شناسند. و کسانی مانند اوزاعی» سف 
ٹوری» حسن بصری» ابن عیینه و بسیاری دیگره چنانکه آنان همه اتفاق 








۱ -کتاب شیخ ابو زهره» ص ۱۰۲. 


۰ 











٭ اهل سنت واقعی * 


دارند که احتهادات امامان چهار مذهب فقهی را عمل کنند واز آنان تقلید 





خود در بسیاری از امور اعتراف کرد‌اند» و 
می‌گویند که ما چیزهایی را گفته‌ایم که به درستی آنها اعتقادنداریم. و 
ابوبکر در پاسخ مسأل‌ای می‌گوید: من نظر خودم را می‌گويم. اگر درست 
باشد؛ از خداست» و اگر نادرست بود از من یا از شیطان است. و عمر به 
یانش می‌گوید: چه بسا من به چیزهایی فرمان دهم که به سود شما 
نباشد» و شما را ازکارهایی باز دارم که به سود شماست. ! 

اگر دانش آنها تا این پایه باشد و آنها پر وگمان باشند که جای حق را 
نمی‌گیرد؛ پس براق مان ایسته است که با آنکه اسلام را 
می‌شناسد» کارها وگفتار اینان را ست معتبر و یکی از منابع فقه بشمارد؟ 
و آیا پس از این اثری از حدیث «اصحابی کالنجوم» (یاران من چون 
ستارگانند) باقی می‌ماند؟ 

و اگر حال صحابه که در مجالس پیامبر (ص) حاضر می شدند و از او 
دانش می‌آموختند؟ اینگونه باشد» پس حال دیگران که پس از آنها 
آمده‌اند» و از آنان دانش آموخته‌اند و در فتنه‌ها حضور داشتند» چه 











۱-تاریخ بغداد ج ۱4 ص ۸۱ ما به اینان می‌گوییم: اگر دانش شما تا این پایه 
است» پس چرا خود را از کسانی که دانش اولین و آخرین را داشته‌اند» جلو 
انداخته‌اید. و امت را از هدایت و نور آنها بی بهره ساختید. و در فتنه و نادانی و 
گمراهی فرو بردید؟! 


($ 




















می‌تواند باشد؟ 
و اگر امامان مذاهب چهارگانه در دین خدا با نظریات شخصی سخن 
می‌گویند و خود آشکارا سخن از اححمال و امکان اڈ 





خویش می‌رانند» 
و یکی از آنهامی‌گوید: این چیزی است که من آن را درست می‌دانم. و 
شاید هم نظر دیگران درست باشده پس چگونه مسلمانان خود را به 
پیروی آنان وادار ساختهاند؟! 





چهارم: شیوف فرمانروایان 

این شیوه نزد «اهل ستّت و جماعت» صوافی الامراء خوانده می‌شود. 
آیه را دیل آن مىدا 
یال شا مرول آوی نر 


یمنی: از خدا و پیامبر و ابا فرمان از خود: 









فرمانبرداری کنید». 

(اوو الامر» نزدآنان» همان فرمانروایان هستند» هر چند با زور و 
کودتا بر سر کار آمده باشند. آنها عقیده دارند که این فرمانروایان را 
خداوند بر گردن بندگان خود سوار کرده» پس فرمانبرداری از آنها و 
آنها واجب است!ا! 











ب «همره با راستگویان» با دلایل بسیار, روشن سا 
که اولوالامر: پیشوایان هدایت و امامان عترت پا ک پیامیر هستنده نه فرماثروای 
غاصب. و محال است که خداوند ما را به فرمانبرداری از ستمکاران و تبهکاران و 
کافران وادار سازد. 






۰ 





# اهل سنت واقعی ٭# 





حزم ظاهری در پاسخ «اهل سنّت و جماعت» می‌گوید: بنابر 
آنچه شما می‌گویید. پس فرمانروایان آن 
بخواهند می‌توانند باطل سازند و می‌توانند بر آن بیفزایند. و در این زمینه 
تفاوتی میان افزودن و کاستن در دین نیست. و هر کس این را اجازه 
بدهد به اجماع امّت» کافر است.۱ 
پاسخ می‌دهد که: این گزارشی نادرست و اشتباهی 
بجز داوود بن علی و پیروان او اتفاق نظر 
دارند که اولوالامر» حق صدور حکم و فتوا با نظر و اجتهاد را دارند» به 
شرط آنکه در حادئة مورد نظر» نش وجود نداشته باشد. و می‌گویند: با 
علم به نص و گفتار صریح: آنان حق اجتهاد را ندارند. نابر این روشن 
می شود که آنان می‌توانند چیزهایی را که اجازه داده شده بر د 
ولی نمی‌توانند هر چه را بخواهند از دین باطل کنند, 

ما به ذهبی می‌گوییم: چگونه اقعای اجماع می‌کنی با آنکه خودت» 
داوود بن علی و پیروانش را جدا کرده‌ای؟! و چرا پیروان او را نام 
نبرده‌ای؟ و چرا شیعه و امامان اهل بیت را استشتا نکرده‌ای؟ آیا به نظر توه 
آنها بخشی از ات اسلامی نیستند؟! یا تمایل توبه نزدیک شدن به 





را از شریعت خدا و رسول 


ذهبی به ابن حزم 
آشکار است» زیرا همه 





















فرمانروایان» تو را وا داشته که به آنان اجازه دهی بر دین بیفزایند تا بر 
ثروت و شهرت توافزوده شود؟ آیا فرمانروایانی که به نام اسلام حکومت 


می‌کرده‌اندء چیزی از تصوص قرآنی و نصوص نبوی را می‌دانستند که در 





۱ -ملخص ابطال القیاس /ابن حزم؛ ص۰۳۷ 


۰ 











* منایع فقه نزد «اهل سنّت و جماعت» « 








مر ز آن توقف کنند؟ 

واگر دو خلیفة تخست (ابوبکر وعمر) چنانکه در بحنهایپیشین آمد 
با نصوص قرآنی و نبوی مخالفت کرده‌اند» پس چگونه کسانی که پس از 
آنها می‌آیند» به این نصوص که دگرگون شده و تغیبر یافته و آثار آن از 
میان رفته پایبند باشند؟ 

واگر فقهای «اهل سّت و بحماعت» برای فرمانروایان اجازه می‌دهند 
که در دین خدا آنچه می‌خواهند بگویند» شگفت آور نیست اگر ذهبی از 
آنان پیروی کند. 

در طبقات الفقهاء آمده است که سعید بن جبیر گفت: از عبدالله بن 
عمر پرسیدم حکم ایلاء چیست؟ 

گفت: آیا می‌خواهی بگویند: این عمرچلین گفت و ابن عمر چنان 
گنت؟! 








آری؛ وبه گفتۀ تو خشنود و قانع می‌شویم. 

ابن عمرگفت: در این باره بايد فرمانروایان سخن بگوینهپلکه خدا و 
رسول وکسی که از آنان خبر می‌دهد» باید سخن بگوید. 

و از سعید بن جبیر روایت شده که گفت: رجاء بن حیاة از داناترین 
فقهای شام شمرده می‌شد» ولی هر گاه او را غربال میکردې» می ديدم که 
شامی است و می‌گوید: عبدالملک بن مروان در این باره چنین و چنان 
گفته است. ' 





۱ ۔ طبقات الفقهاء شرح حال سید بن جبیر. طبقات / ابن سعد. چ1؛ ص ۰۲۵۸ 


ev} 





# اهل سنت واتعی ٭ 


افع آور دهان دک هگفت:اگر در چیزی 
قضاوت شود که در آن باره سخنی نه در قرآن و نه در ستّت نیامده باشد» 
آن را «صوافی الامراع» می خوانند» وکار را به آنان می‌سپارند. وآنان اهل 
علم را برای آن کار جمع می‌کنند» نظر آنان بر هر چه قرا ر گرفت» همان 


۲ 


در طبقات این سعد از مسیّب بن 





حق استه 
وما یکرم قرآن فرموده است: 
ورلو ا بع ال وام مدت الشفاؤات و لارض بل جام 
اش تا ور ار 1 


یمنی: «اگر حق از خواسته‌های آنان پیروی کند. آسمان و زمین تباه می‌شود 








بلکه حق را برای آنان آورده و بشتر آنان حق را ناخوش دارند». 
پنجم: دیگر منابع فقه نزد «اهل سنت» 

از میان آنها قیاس» استحسان» امتصحاب سد باب ذرائم و اجماع» 
بسیار مشهور است. امام اب حیفه در عمل به قیاس و کنار نهادن احادیٹ» 
شهرت داشته چنانکه مالک در مراجعه به عمل مردم مدینه و سد باب 
ذرائع و امام شافمی در مراجعه به فتوای صحابه شهرت داشت. و آنان را 
به درجاتی تقسیم می‌کرد و «عشرۂ مب 
یافهاند) را بر دیگران برتری می‌داده سپس مهاجران نخستین» و سپس 








۱ -طبقات ابن سعد 1 ص۰۱۷ 
۲-مومنون؛ ۷۰و ۷۱ 


۰» 











* منایع فقه نزد «اهل سنّت و جماعت» « 





انصار» و سپس مسلمانان پس از فتح (مسلمة الفتح) را قرار میداد که 
مقصود همان کسانی هستند که پیامبر آنان را پس از فتح مکه بخشود و 


آنان اسلام آوردند.! 

امام احمد حنبل به خودداری از اجتهاد و پرهیز از فتوا و پیروی از نظر 
صاحبه .هر چه که باشد -شهرت داشت. خطیب بغدادی از او نقل می‌کند 
که مردی از او مسأله‌ای را دریارۀ حلال و حرام پرسید. احمد به اوگفت: 
خدا تو را عافیت دهد از دیگری جز ما بپرس. از ققها پرس؛ از ابو ثور 
چرس 

مروزی از او نقل می‌کند که گفت: از حدیث که راحت شدیم؛ و در 
زمینۀ پرسشهای مردم نیز هر کین آز من چییزی بپرسد به او پاسخ 
نمی‌دهم, 

بی گمان» احمد بن حتبل» همان کسی است که نظری؛ عدالت هماً 
صحابه را بدون استنا مطرح کرده است؛» و مذهب او در «اهل ست و 
جماعت» اثر گذاشته است. 

خطیب در تاریخ بغداده در جلد دوم با سند از محمد بن عبدالرحمان 
صیزفی آورده است که به احمد بن حنبل گفتم: هر گاه اصحاب رسول 
خدا (ص) در مسأله‌ای اختلاف کنند. آیا می توانیم به سخنان آنان نگاه 








/شافعی: ج ۱ ص 466-44۳ 
۲-تاریخ بنداد ج ۲ ص 5 
۳-مناقب /امام احمد بن حنبل» ص 0۷ 
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٭ اهل سنت واقعی « 


کیم وه رکدا که درست‌تراست» از آن پیروی کنیم؟ 

به من گفت: جایز نیست در میان اصحاب رسول دا (ص) اظهار 
ظرکنی. 
فتم: پس راه چیست؟ 

گفت: از ه رکدام می‌خواهی پیروی کن. 

ما می‌گوییم: آیا تقلید کسی که حق را از باطل نمی‌شناسد» رواست؟ 
شگفت آور است» احمد که همیشه از فتوامی‌گریزد چگونه در اینجا فتوا 
می‌دهد از هر صحابه‌ای که دلت خواست پیروی کن» بی آنکه دربارۂ 
درستی سخن آنان انديشه کنی! 

پس از این بررسی کوتاه ذربره نیع قانونگذاری و ققه در اسلام از 
نظر شیمه و از نظر (اهل مت و جماعت» به روشنی در می‌ياييم که بی 
هیچ پرده پوشی تنهاشیمیان هستند که به سنت پيامبر (ص) پایبندنده و 
آن را با چیز دیگری عوض نمی کت تا آنجا که سنّت پیامبره شعار آنان 
شده و حتی دشمنان آنها بر این گواهی می‌دهند. 

ولی «اهل ستّت و جماعت» سنت هر صحابی وهر تابمی و هر 
فرمانروایی را پیروی می‌کنند. کتابهای آنان و سخنانشان» همه بر ضد آنها 
گواهی می‌دهند. و در فصل آینده به یاری خدا - خواهیم دید که کردار 
آنان چچگونه است. و خواهیم دید که کاری به سثت پیامبر ندارند. 

ما نتیجه گیری در این باره را به خوانندۂ گرامی وا می‌گذاريم تا خود 
دریبند که اهل ست کدامند و اهل بدعت کدام؟ 





+ 








مطالب ضروری» جهت اکمال بحث 


گفتنی است که شیعیان همواره به مثابع فقه از جمله کناب وستت» 
پایبند بودند» و چیزی بر آن نیفزودند» زیر نصوص کافی نزد امامان آنها 
دربارۀ همه مسائل مورد نیا مردم؛ وجود داشت. 

برخی از مردم تعجب می‌کنید و مگ امامان اهل بیت» نصوص 
کافی برای همۂ مسائل» با وجود پیشرفت زمان از کجا آورده‌اند؟ برای 
اینکه واقعیت را به ذهن خوانن؛ گرام نزدیک کنیم 
اشاره کنیم: 

وقتی مسلمان عقیده داشته باشد که خداوند» حضرت محمد را با 
شریعتی فرستاده که کامل کنندۂ همه شرایع گذشته و پاسدار آنهاست» تا 
راه انسانیت را کامل گرداند؛ و دیگر در این زم 
و زندگی ابدی آغاز می‌گردد: 

دو لذ ې از سول هد و دبن ال تطهزهعلی ال ».۱ 


یعنی: (اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه دینها 








پس ازآن وی نیت 


توب ۳۳ 


(N) 


*#اهل سنت واقعی # 


پیروزگرداند. 
واگر مسلمان عقیده دار که خداوند سبحان از انسان خواسته است که 
در تمام گفتار وکردار» فرمانبردار احکام او باشد؛ و سر رشتة کارها رابه او 





یعنی: هکس جز اسلام؛ دینی را بجوید از او پذیرفته نمی‌شود): 

وقتی چنین است» پس ناگزیر باید احکام خدا شامل و فراگیر باشد تا 
همه نیازهای انسان را در راه دشوار خود» برای پیروزی بر همۀ موانع و 
مشکلات و ایستادگی در برابز تهدیها و رسیدن به هدف اعلام شده 
یاری کند. به همین دلیل» شدای تن دربارهُ این حقیقت می‌گوید: 

وما قرطنا فیالکتاب من ین 

یعنی: اد رکتاب چیزی را ناگفته 

بنابراین» چیزی نیست که د رکتاب خدا نا گفته مانده باشد» ولی انسان 
باخرد کوتاه خویش نمی‌تواند همه چیزهایی را که خداوند سبحاث 
فرموده» دریابد. و این دلیل دارد که بر دانایان پوشیده نیست زیرا خدای 











سبحان می‌فرماید: 


۱ آل عمران؛ ۱۹. 
۲-آل عمران» ۸۵ 
۳-انعام ۳۸ 


(+ 








* مطالب ضروری» جهت اکمال بحث * 








وإ من لب نم بحفیم وین لا 

ینی: هیچ ایتک تس منت Ga‏ 
نمی فهمید). 

عبارت «ان من شی»» (هیچ چیز) نشان می‌دهد که انسان و حیوان و 
جماد» تسبیح می‌کنند. انسان می‌تواند تسبیح حیوانات و موجودات زندة 
گیاهی را پذیره ولی تمی‌واندتسیح سنگ را مثلاً باو ر کند در حالی 
که خدای متعال می فرماید: 

وا سا الجبال مه 

بنی:«ماکوهها را ا او فرانرار ات ادا وگه یی مک 

اگراین رامی‌پذیریم و به امن می آوریم ناگریر بايد پپذیری م که 
در قرآن» همه احکام مورد نیا انساتها تا زوز قیامت وجود دارده ولی ما 
آنها را نمی‌فهمیم روگ که بر ار رل شد و 
همذ نی آ را فهمیده است 












یمان آوردیم» نا گزیر باید ب تن 
آوریم که خداوند سبحان» همه چیز را برای پیمبره روشن ساخته تا او نیز 





۱-اسرام 44 
۲-ص؛ ۰۱۸ 


۸٩ ۳-نعل‎ 


(rir) 











٭ اهل سنت واقعی # 


برای مردم روشن سازد. پس ناگزیر بای یریم که رسول خدا (ص) همه 
چیز راگفته و چیزی را که مردم تا روز قيامت به آن یاز دارند» نا گفته 
نگذاشته است» بلکه دربار؛ آن حکمی دارد. 

واگر این توضیح به ما نرسیده» این نتيج کوتاهی و اتوانی یا ندنی 
ماست» یا | میانجیهایی که ما را به پیامبر ربط می دهند» پرخاسته 
است. یا از نادانستن صحابه و آگاهی نیافتن آنها از چیزی است که آن 
حضرت (ص) بیان کرده است. 

ولی خدای سبحان» همه احتمالات ممکن را می‌دانسته و همة حوادث 
را پیش بینی کرده است. و اجازه نداد که شریمتش تباهشوده و از بندگان 
خود امامانی را برگزیده و دانش کناب را در میان آنها به ارث نهاده» و 
بیان آن را ب 

















ان داده است» تا مردم در پیش خدا بهانه‌ای نداشته باشند. 





بعنی: (سپس کتاب را به بندگان برگزیدة خویش به ارث دادیم 

و رسول خدا (ص) آنچه راکه مردم به آن نیاز دارند برای ایشان بیان 
کرده» ووصّی او علی (ع) را به علمی که مردم تا روز قیامت ب 
دارند» اختصاص داده و این به دلیل امتیازاتی بوده که علی (ع) در 
صحابه دارا بوده» و هوش فراوان و فهمی تیز و حافظه‌ای نیرومند داشتند و 
درک هر چه می‌شنیده از جملة آنها بوده است. بنابراین» پیامبر هر چه را 








۱ -فاطر ۳۲. 


i} 








٭ مطالب ضروری» جهت اکمال بحث * 





می‌دانسته به او آموخته و اقت را به سراغ او فرستاده و او را به عنوان ر 
دانش خود معرفی کرده است. 

ار کسی بگوید که پیامبر خدا برای هم مردم بر انگیخته شده و 
نمی‌تواند یکی را به دانش اختصاص دهد و دیگران را محروم سازن 
می‌گوييم که پیامبر (ص) در این باره کاری نمی تواند اجام دهد و او 
بنده‌ای فرمانبر است که هر چه خدایش به او بفرماید انجام می‌دهد. و 
اسلام دین توحید است و بر پا یگانگی در همه چیز نهاده شده بنابراین 
باید مردم را زیر فرماندهی واحدی گرد آورد. واین یک امر بدیهی است 
که قرآن» عقل و وجدان بر آن گواهی می‌دهند. 


خدای متعال می‌فرماید: 





موان فیهدا إل اله 
یعنی: گر خدایی جز الله دز آن دو (آسمان و زمین) بود تابود می‌شدند». 
و نیز فرموده است: 

و ما ان مع من ود لذب كل ل بها ق و لا بخ على 


۲ 


بفض». 
بعنی: (اهمراه او خدای دیگری نبوده» وگرنه هر خدایی آقریده‌های خود رابا 
خود می‌برد و برخی بر دیگری برتری می جستند). 


همچنین |گر خداوند در یک زمان دو پیامبر مرسل میفرستد مردم په 





(a) 





٭ اهل سنت وأقعی # 


دو اقت تقسیم می‌شدند» و کار به دسته بندی وگروه گرایی می‌کشید. 





به بان خودم سوگندا که این یک چیز طبیعی است. و همذ مردم از دا 
و نادان و مزمن وکافر آن را می‌دانند. آیا نمی‌بند که هر قبیله و حزب و 


دولتی باید یک رئیس داشته باشد که آن را رهبری کند» و نمی‌توانند در 
یک وقت» پیرو دو رئیس و زهبر باشند 

به همۀ این دلایل» خداوند پیام آورانی از فرشتگان و انسانها برگزیده 
و آنها را افتخار رهبری ردم داده است و پیشوایان مردم ساخته تا آنها را 
به فرمان خدا رهبری کنند. 

خدای متعال می‌فرماید: 

ول اضف ام گوحاً ق آل راهم ال نان على الم ».۱ 

یمنی: «خداوند آدم و نوح و خاندا ابراهیم و خاندان عموان را برگزید و بر 
جهانیان 

و امامانی که خدا آنها را برای جانشینی خاتم رسولان حضرت محمد 


تری داد6. 





۱-فاطره ۷4 
۲-آل عمران» ۳۳. 


(sj 








# مطالب ضروری جهت اکمال بحث « 


(ص) برگزیده و آنان امامان هدایت از عترت پیمبرند؛ همگی از خاندان 
ابراهیم» و نوادگان یکدیگرنده و همینها هستند که پیامبر به آنها اشاره 
کرده و فرموده است: «جانشینان من پس ازهن, دوازده نفرند و همه از قرش 


هستند»,۱ 


هر زمانی امامی شناخته شده دارد. و هر کس بمیرد و امام زمانش را 
نشناسده به مرگ جاهلیت مرده است. 

و خدای سبحان» امامی رابرگزیده و پاک ساخته و معصوم گردانیده. و 
به او دانش آموخته» و حکمت و دانش جز به شایستگان داده نمی‌شود. 

وقتی که به اصل موضوع مراجعه نیم که آشناییامم با هم چیزهایی 
است که مردم به آن نیازدارنده از ره نصوضّي که در کتاب و سنت آمده 
است و این نصوص, تا روز قیامت پا به پای نیازهای بشری حرکت 
می‌کننده هیچکس از اقت ابتلامي این اعا را ندارده جز اهل بیت 
عصمت (علیهم السلام) که بارهاً و بارهاگفت‌ند کناب صحیفه جامعه نزد 
آنهاست که املای پیامر و خط علی بن ابی طالب است. و هر چه مردم تا 
روز قیامت نیاز دارند ۔حتّی تاوان یک خراش -در آن آمده است. 

ما اشاره کردیم که این همان صحیفه بحامعه‌ای است که علی آن را با 





۱ بخاری این حدیث را در صحیح خود ج ۱ص ۱۲۷ و مسلم در صحیح خود 
ج ص ۳ با سند آورد‌ند. و عبارت او این است که همه آنها از نی‌هاشم هستند 
به جای «قریش». حال چه بنی‌هاشم باشد و چه قریش, بالأخره همه از خاندان 
ابراهیم هستند چنانکه معطوم است. 


۰+ 








*اهل سنت واقعی *« 


خود همه جا می‌برد. و بخاری و مسلم در صحاح خود به آن اشاره 
کرده‌اند. و هیچ مسلمانی نمی‌تواند آن را تکذیب کند. 

بنابراین» شیعه که به امامان اهل بیت پیوسته‌اند» در مسائل شرعی» با 
صوص قرآن و سنت» حکم می‌کنند و هرگز ناگزیر نشدند که به چیزی 
دیگر روی آوردند. و دست کم در طول سه قرن زندگی دوازده امام چنین 
بوده است. 

ولی «اهل ستّت و جماعت» ناگزیر شده‌اند از اجتهاد و قباس و 
چیزهای دیگر استفاده کنند؛ زیر نصوص کافی در دست نداشته‌اند و یا 
اماما آنها از زمان خلافت نخستین خلیفه با اینها آشنا نبوده‌اند. و اگر 
خلفای آنان به سوزاندن نصوض براي مانده از پیامبر پرداخته‌انده و 
کوشیده‌اند مردم را از نقل آنهاباز دارند و آنها را بپوشانند؛ و وقتی یکی از 
بزرگان آنها می‌گوید: کناب خدا برای مابس است» و متت پیامبر را به 
کناری می‌اندازه کاملاً طبیمی است که آنها دچار کمبود نصوص حتی 
برای بیان احکام قرآن باشند. 

همه ما می‌دانیم که احکام ظاهری قرآن بسیار کم است» و آنها هم 

ازمند بیان پیابر هستدد. به همین سیب خدای متعال می فرمایدن 










چه را برای مردم فرود آمده» 


(4) 








* مطالب ضروری» جهت اکمال بحث « 





وقتی قرآن نیز برای روشن شدن احکام و مقصودهای خود نبازهند 





ّت نبوی باشد. و وقتی سران «اهل مثت و جماعت» سنت بیان کنندۀ 
قرآن را آتش می‌زننده پس دیگر نزد آنان نصوصی نمی‌ماند که قرآن 
وصّی خود ستت را بیان کند. 

پس از روی ناچاری به اجتهاد و قیاس روی آوردنده و با علما به 
مشورت پرداختند و به استحسان و منافع آنی و زود گذر روی آوردند. 

و باز هم طبیعی است که نیازمند این چیزها باشند» زیرا نصوص در 
اختیار آنها نبوده و از روی ناچاری به این کارها روی آوره‌اند. 


(14) 





تقلید و مرجعیت نزد شيعه 





هر مسلمان مکی اگر مجتهد نباشد ۔ یعتی نتواند خودش احکام 
شرعی را از کتاب و ست به دست آورد -باید از یکی از مراجع جامع 
الشرائط در زمینۀ علم» عدالت» پرهیزگاری» زهد و تقوا پیروی کند. 
چنانکه خدای متعال می‌فرماید: 

سوام رذ تم لا فود ' 

یعنی: ۱ گر نمی دانید از آنن که به باد ذارند بپرسیدا. 

وقتی در این مسأله بزوسی کنیم مي‌بنيم که شيعد امامیه: همراه با 
حوادث؛ پیش رفته‌ند. و سلسلة مرجعیت» در میان آنها هرگز قطع نشده 
است. و این وضع از زمان پیابر (ص) تا به اروز ادامه داشته است. 

شیعه» تقلید از امامان اهل بیت (علیهم السلام) را تا به امروز ادامه 
داده‌اند. و وجود این امامان بیش از سه قرن ادامه یافته» و هیچیک از آنان 
با سخن دیگری مخالفت نکرده است» زیرا نصوص شرعی از کتاب و 
سنت پیش همه آنها پذیرفته بوده و هرگز به قیاس و اجتهاد عمل 
نکرده‌اند. واگ رکرده بودند» اختلاف در میان آنان نیز فراوان بود» چنانکه 








.٤۴ ۱-نحل‎ 


($ 


٭ تقلید و مرجعیت نزد شيعه * 





در میان پیروان («اهل ستّت و جماعت» روی داده است. 

از اینجا بر می‌آید که مذهب «اهل ستّت و جماعت» خواه حنفی با 
مالکی یا شافعی یا حتبلی» بر پاي نظریات یک تن نهاده شده که از زمان 
پیامبر» دور بوده است. و پیوندی با پیهبر نداشته است. 

ولی مذهب شیم امامیه» از دوازده امام به تواتر به ما رسیده. و همه 
آنها هم از تسل پیامبر (ص) هستند و پسر از پدر تقل می‌کنده وه رکدام 
می‌گویند: حدیث من» حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جڌم و 
حدیث جڌم» حدیث امیرالمژمنین علی بن ابی طالب و حدیث علی» 
حدیث رسول الله (ص) و حدیث رسول الله» حدیث جبرئیل 
(علیهالسلام) است و سخن او سخن خداست: 

واو کان من ند ی جرا فو الفا رآ 

یعنی: «اگر از پیش کسی یز دا آمد و پود بر آن ناهماهنگی بسیار 
می‌بافندا. 

سپس مرحلۀ پس از غیبت امام معصوم فرا رسید که مردم را به تقلید از 
دانشمند فقیه بحامع الشرائط» رهبری کردند. 

سپس یک رشته فقیهان مجتهد از آن زمان تا به مروز پدید آمده‌اند و 
این رشته» قطم نشده» و در هر روزگاری در میان اقت» یک یا چند مرجع 
شیعه بوده است که مردم از آنها تقلید می‌کره‌اند. و رسائل عملیه‌ای 
داشته‌اند که در آنها احکام به دست آمده از کتاب و سنّت را آورده‌اند. 





۱-نسای ۲ 


2 روف 





٭ اهل سنت واقمی * 


اجتهاد تنها در مسائل نو ظهور است که در این قرن» به سبب پیشرفت علم 
و تکنولوژی پیش آمده ماتند پیوند قلب» و اعضای دیگر بدن یک انسان 
به انسان دیگر. یا با روری مصنوعی» یا معاملات بانکی و مانند آنها. 

در میان این مجتهدان» هر کدام که اعلم باشدء مرجع اعلای شیعه 
نامیدهمی‌شود. و رهبر دینی این طایقه و رئیس حوزه‌های علمیه می‌گردد. 
و مراجع دیگر به او احترام می‌گذارند. 

شیمه در هر روزگاری از فقیه زنده‌ای تقلید می‌کند که خود با 
مشکلات مردم آشناست و مسائل آنها را از نزدیک می‌بیند و آنها از او 
می‌پرسند و او جواب می‌دهد. 

به این ترتیب, شيعه در‌هر زمانی بر دو منیع اصلی شریعت ایملامی 
یعنی کتاب و سنت و نصوص بر جائ مانده از امامان عترت» پافشاری 
کرده» و علمای آنها از قيامن و نظریات شخصی» بی نیاز شده‌اند» زیرا 
شیعه» سنت پیامبر را گرد آوری و حفظ کرده از زمان علی بن ابی طالب 
که صحیفه بامعه را داشت. و در آن همه مسائل مورد نیاز مردم تا روز 
یکی پس از دیگری آن را به 
ارث می‌برده‌اند و مانند طلا و نقره آن را ذخیره می‌کرده‌اند. 

ما سخن یت الله شهید صدر را در رسال عملیه‌اش نقل کردیم که 
فرمود جز به قرآن و ستّت» اعتماد نمی‌کند. 

یادآوری سخن شهید صدرء تنها از باب نمونهبود؛وگرنه» هم مرجم 
شيعه .بدون استتا همین را می‌گویند. 














قیامت را نوشته بود و امامان از فرزندان او 





(rrp 








٭ تقلید ومرجعیت نزد شيعه * 





با این بحث کوتاه در مسأله تقلید شرعی و مرجمیّت دیتی» برای ما 
ی و 
علی (دروازة شهر علم پیامیر) و آن عالم رتانی و رهبر دوم اقت پس از 
پیامبر نقل شده است» هموکه در قرآن» جان پیامبر نامیده شده است:۱ 

هر کس به این شهر درآید و از راه دروازهُ آن وارد شود بر چشمۀ 
زلالی می‌رسد و پیمانه‌اش لبریز می‌گردد و دردهایش درمان می‌شود؛ و 
دستگیر؛ استواری را به دست می‌آورد که جدا شدنی نیست؛ زیرا دای 
متعال می‌فرماید: 





أنو ییوت من أبوابهاء. " 

یعنی؛ ((به خحانه‌ها از درهای آن وارد شویذ4" 

و هر کس بخواهد از راهی غیر در وارد شود دزد نامیده می‌شود؛ و 
نمی‌تواند به خانه درآید. تت پیامر (ص) راپنمی‌داند و خدا او را 
بخاطر ٹافرمانیش کیفرمی‌دهد. 







2 شاا و انا کم و سانا 
مٌ). (آل عمران؛ )٩۱‏ که حضرت پس از فرود آمدن 
این آیه علی را فا خواند. مسلم آن را در صحیح خود در باب فضایل علی 
(علیه‌السلام) آورده است. 

۲-بقره ۰۱۸۹ 


(rrp 





تقلید و مرجعیت نزد «اهل سنت و جماعت» 


هرگاه مسا تقلید و مرجعیت را نزد (اهل ستّت و بجماعت» بررسی 
می‌کنيم» سرگردان می‌شویم که چگونه می توان اینان را به پیامبر (ص) 
پیوند داد. همهٌ ما می‌دانیم که «اهل ستّت و جماعت» در تقلید به امامان 
چهار مذهب» یمنی ابو حنیقه» مالک شافعی و احمد حنبل مراجعه 
می‌کنند» که هیچیک پیامبر را ندیده و با او همنشین نبوده‌اند. 

در حالی که شیعه؛ از علی بن آبی طالپ (علیهالسلام) پیروی می‌کنند 
که در سراسر زندگی خود از پأمبر جدا نشد و پس از او نیز از دو جوانان 
بهشت؟ امام حسن و امام حین و پس از آن دو از امام على بن الحسین 
زین العابدین و پسرش امام باقر و تواده‌اش امام صادق (علیهم السلام) 
پیروی می‌کنند. و (اهل سنّت و جماعت» در آن زمان وجود نداشته و 
تاریخ نیز نمی‌گوید که کجا بودند. و امامشان که بوده» و در احکام شرعی و 
حلال و حرام از روز در گذشت پیامبر (ص) تا ظهور و پیدایش چهار 
مذهب» چه می‌کرده‌اند؟ 

از این پس این چهار مذهب» یکی پس از دیگری در صحنه تاریخ 
پدیدار شدند» و هر یک در دوره‌ای به خواست فرمانروایان عباسی - 


(rf) 


* تقلید و مرجمیّت نزد «اهل سنّت و جماعت» # 





چنانکه در بحث پیشین گفتيم مورد توجه قرارگرفند. 

پس از آن» یک مجموعه‌ای پدید می‌آید که چهار مذهب را زیر یک 
شعار فریبنده گرد می‌آورد؛ و آنها را (اهل 
همه دشمنان علی و عترت پاک» گرد آن شعار جمع می‌شوند. و هم هوا 
داران سه خلیفة نخستین وزمامداران بنی‌امیه وبنی عباس به آن می‌پیوندند 








و جماعت» می‌نامد و 


و مردم نیز خواه و ناخواه از آن پیروی می‌کنند» زیرا دولتها با وعده و 
وعید» مردم را بر آن وا می‌دارند؛ مردم نیز بر دین پادشاهان خود هستند. 

سپس می‌بینیم که (اهل ست و جماعت» پس از درگذشت چهار امام 
خود» در اجتهاد را بر روی علمای خویش می‌بندند و تنها تقلید از این 
امامان مرده را اجازه می‌دهند. 

شاید علّت اصلی آن باشد که فرمانروایان» ترسیده‌ائد» آزاد اندیشی 
مايه پیدایش ناآرامی و آشوبهایی شود و منافع آنان و موجودیشان را به 
خطر اندازد! 

«اهل سنت و جماعت» ناگزیر شدند از انسان مرد‌ای تقلید کنند که 
او را ندیده‌اند و درست نمی‌شناسند. و حتی به عدالت» پرهیزگاری و 
دانش او اعتماد ندارنده و تنها به گذشتگان خود خوشیین بودند که هر 
کدام یک رشته مناقب خیالی برای امام خویش روایت می‌کنند و بیشتر 
آنها هم خواب و خیال و ظن و گمان است. و به این ترتیب» هر یک به 
آنچه دارند, شادمان هستند. 

اگر امروز فرهنگیان و دانشگاهیان «اهل ستّت و جماعت» در 
رسوایبهایی که همان گذشتگان روایت کرده‌اند» نیک بنگرند و 


۹۵ 





4 اهل سنت واتمی * 

تناقض‌گویی برخی از آنه ایند که کار را به جنگ و تکفیر مین آنها 
کشانده‌انده در موضوع خود در برابر این پیشوایانه تجدید نظر م‌کردند و 
راه درست را می‌بافتد. 

از این گذشته» چگونه یک مسلمان خردمند» در این زمان از کسی 
پیروی می‌کند که از مسائل جدید این روزگاره چیزی نمی‌داند» و اگراز او 
چیزی بپرسد نمی‌تواند پاسخ دهد؟ به یقین امام مالک و ابو حنیفه و 
دیگران در روز قیامت از «اهل سنّت و جماعت» بیزاری می‌جویند و 
می‌گویند: پروردگارا ما را به کار اینان که ما آنها را ندیه‌ايم و آنها هم ما 
را ندیده‌اند» مزاخذه مفرما. و ما هرگز به آنها نگفته‌ایم که تقلید از ما 
واجب است. 

من نمی دانم» اگر خداوند هل ّت و جماعت» دربارۀ شقلین 
بپرسد؛ چه جوابی به او خواهندداد؟ سپس پیامبر می‌آید و بر آنها گواهی 
می دهد و نمی‌توانند شهادت اور کش و بگویند ما از بزرگان و رهبران 
خود فرمان می‌بردیم. 

و اگر بپرسد: یا در قرآن یا سنت پیامبر دستوری و پیمانی یا دیلی 
برای پیروی از چهار مذهب داشتید؟ 

پاسخ آن روشن است» و دانش بسیاری نمی‌خواهده زیرا نه در قرآن و 
نه در سّت» چیزی در این باره نیست» بلکه هم در قرآن و هم در سنّت» 
دستور صریح به پیروی از عترت پاک و دور نشدن از آنها آمده است. 
شاید آنها بگویند: 
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٭ تقلید ومرجعیت نزد «اهل سّث وجماعت) # 





من 





سیننا ازجا تفیل ایحا إا 


مرو 
یعنی: پروردگارا! دیدیم و شن 


یم ما را با زگردان تا کار نیک انجام دهیم». 
و پاسخ این خواهد بود که هرگزا این سخنی است که شما می‌گویید. 

پیمبر (ص) می‌گوید: پروردگارا! اقت من؛ قرآن را نها گذاشتند. من 
آنها را به پیروی از عترت و خاندانم سفارش کردم و سخن تو را دربارۀ 
دوستی با خویشاوندانم به آنها رساندم» ولی آنها بیمت مرا شکستند و 
خویشاوندی مرا نادیده . و فرزندانم را کشتند و به خانوادة من ی 
احترامی کردند. پروردگارا آنان را از شفاعت من بی‌بهره سازا 

باز هم در ینجا بر ما روشن شد که «اهل سنّت و جماعت» با پیامبر 
پیوند و دوستی ندارند» زیرا هر کش از عترت» جدا شوده از قرآن بعد! 









۱ وم 


یعنی: (اروزی که ستمکار انگشت به دندان می‌گیرد و می‌گوید: ای کاش| 
همراهپامبر شده بودم؛ ای وای پر من! ای کاش قلانی را به دوستینگرفتهبودم! 
اورا از ذ کر و قرآن پس ازآنکه به سویم آمد. دور ساخت و شیطان همواره انسان 
را تتها می‌گذارد6. 





۱-سجده ۱۲ 


۲٩-۲۷ ۲-فرقان»‎ 
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خلفای راشدین نزد شیعه 


آنان همان دوازده امام از عترت پاک پیامبر هستنده به این ترتیب: 

۱۵ -امیرالمزمنین و رهبر پرهیزگاران و پیشرای دست و رو سفیدان و 
سردار دین و شیر خدا و همیشه پیروز میدان نبرد علی بن ابی طالب 
(علیه‌السلام) دروازۂ شهر دانش که خردها را مات و دلها و جانها را شیف 
خود کرده و دلها را روشن ساخنة: و اگزاو پس از رسول خدا (ص) نبود» 
دین پا برجا نمی‌ماند. 

6 ۔امام ابو محمد حسن بن على (علیهالسلام) سرور جوانان بهشت» و 
گل بستان پیامبر در این »و پرهیزگار پآ ذامن و خیرخواه و امین. 

re‏ مام ابو عبدالله الحسين فرزند امام على (علیه‌السلام) سرور 
جوانان بهشت و گل بستان پیامبب سرور شهیدان وکشتۀ دشت کربلاکه 





جانش رافدای‌اصلاح اقت جدش کرد. 
6 -امام علی بن الحسین زین العابدین (علیهالسلام) و سرور سجده 
کنندگان. 


۵۵ ۔امام محمد بن علی «باقر» (علیه‌السلام) و سرور سجده کنندگان. 
-امام جعفر بن محمد «صادق» (علیه‌السلام) که دانش گذشته و 


(rra) 


* خلفای راشدین نزد شیعه ‏ 


آینده را شکافت. 
.اما موسی بن جعفر «کاظم» (علیه‌السلام) از دودمان نبوت؛ 
نچينه دانش. 
۸# امام علی بن موسی «الرضا» (علی‌السلام) که از کودکی دانش 
وعگمتا که پوت 
6-امام محمد بن علی «جواد» (علیه‌السلام) پیشوای جود وکرم و 
اخلاق پسندیده. 
۱۰۵ امام علی بن محمد «هادی» (علیه‌السلام) دارای فضل و 
هدایت. 
-امام حسن بن علی «عسکری» (علیهالسلام) پیشوای زهد و 
تقوا. 
۱۲۵ امام محمد بن تختن «مهدی» (علیهالببلام) که زمین را از عدل 
و داد پر خواهد کرد پس از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد. همان کسی 
که عیسی بن مریم (علیه‌السلام) پشت سر او نماز می‌گذارد. و خداوند به 
وسیلٌ او نور خود راکامل می‌کند و مزمنان را خشنود می‌سازد. 
اینان پیشوایان شيعه هستند که شمار آنان دوازده نفر است. و اگر 
می‌گویند «شیعۀ امامیهء یا اثنا عشریه» یا جعفریه» مقصود ایشان هستند نه 
دیگری. و هیچ گروهی از این امت» جز این فرقه به امامت آنان عقیده 
ندارد. 


ینان نازل شد و گویای فضل و 
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« اهل سنت واقعی + 


شرف و منزلت و پاکي گوهرآنان است و پاکی دل و مقام والای آنان را 
نشان می‌دهك مانند آیۀ مودت» آي تطهیرء آیۀ مباهلهء آیة ابرا آيۀ 
صلوات و درود و غیر اینها .که زیاد است -را از نظر بگذرانیې این 
مطالب روشن می‌شوند. 

و هرگاه احادیث نبوی را دربار؛ فضیلت و پیشوایی آنان برای امت و 
عصمت آنان در نظر آوریم» بهیقین؛ امامت آنها را می پذیریم» و می‌بايیم 
که آنان مایة نگهداشتن این امت از گمراهی و تنها راه رهایی و رهیابی 
این امت هستند. 

و به خوبی می‌فهمیم که شیمه رستگار است» زیر به ریسمان استوار 
الهی چنگ زده که همان دوش آنا آست. و رشتة استوار وناگسستنی 
خدا همین دوستی آنان است. و شیعه به این ترتیب بر کشتی نجات سوار 
شده و از خطر غرق و نابودی رسته است. 

به این ترتیب با یقن کامل می‌گويم که شيعذ اسامیه پیر و ست 


خطاءک مرک یز 











ق 


۰ 

















خلفای راشدین نزد اهل سنت و جماعت 


آنها همان چهار خلیفه‌ای هستند که پس از درگذشت پیامبر (ص) بر 
کرسی خلافت نشستند. و «اهل ست و جماعت» برتری آنان را بر 
حسب ترئیب خلافنشان می‌دانند. و آنان را از مردم دیگر برترمی‌شنامند. 
این چیزی است که مروز می‌شنريم. و در بتهای گذشته دریافتیم که امام 
علی بن ابی طالب (علیهالسلام) نزد آنان از خلفای عادی هم شمرده 
نمی‌شد» تا چه رسد به خلفای راشدین!!! و امام ابچمد بن حتبل در دو قرن 
و نیم بعد» او را به کاروان خلفا رساند. و پیش از آن بر منبرهای سراسر 
جهان اسلام و امپراتوری اموی» او را لعنت می‌کردندا!! 

برای تحقیق بیشتر و اطمینان خوانند گرامی از این حقیقت تلخ باید 
به این نکات توجه کنیم: گفتیمکه عبدالله‌بن عمرازیزرگان فقهای «اهل 
سنت و جماعت» است. و مالک در موطا ویخاری ومسلم در صحیح خود 
ودیگر محدثان» همه به سخن او اعتماد کرد‌ند. 

این مرد از ناصبیهایی بزرگ بود» در تاریخ به دشمنی آشکار با 
امیرالمزهمنین علی بن ابی طالب (علیهالسلام) شناخته شده‌اند. و تاریخ به 


(rp 


#اهل سنت واقعی * 


ما می‌گوید که از یمت با امیرالمؤمنین علی بن ایی طالب (علیه‌السلام) 
خود داری می‌کرد؛ ولی در عوض» خود با شتاب» داوطلب بیعت با حجاج 
ملمون» دشمن خدا و رسول شداا! 

عبدالله بن عمر هنگامی که می‌گوید: علی (علیه‌السلام) هیچ برتری و 
فضیلت و منقبتی نداردال! و او را در درجه‌ای پایین‌تر از عثمان بن عفان 
قرار می‌دهد» کینه‌های درونی خود را بازگو می‌کند. 

دانستیم که او ققط ابوبکرعمر و عثمان را ترجیح می‌دهده ولی علی 
(علیهالسلام) در نظر او مانند مردم کوچه و بازار است؛ اگرکمتر ناش 
در اینجا حقیقت دیگری هم هست که محدثان و تاریخ نویسان آن را 








۱ حجاج بن یوسف ثقفی که در یی بت و باری و بی دینی و اهائت به دین؛ 
مشهور بود. حاکم در مستدزک:ج ۳ می ابن فسا کر در تاریخ خوداج اه 
ص ۲۳۱ آودهاند که حجاج می‌گفت: ابن مسعود می‌گوید: قرآنی را که از نزد خدا 
آمده؛ می خواند» به خدا سوگند! این یک رجز خوانی از رجزهای اعراب است. و 
می‌گفت: هر چه می توانید تقوا پیشه سازید ولی شواب ندارد؛ اقا فرسانداری 
امیرالمومنین عبدالملک بن مروان ثواب دارد. 

ابن عقيل در النصائح الکافیه ج ص۱۰۹ می‌نویسد: حجاج د ر کوفه 
سخنرانی کرد و دربارۀکسانی که به زیارت پیامبر به مدینه می‌روند؛ گفت: مرگ بر 
آنانکه برگرد چند وب و استخوان پوسیده می‌چرخند. چرا برگره کاخ 
امیرالمؤمنین عبدالملک نمی‌چرخید؟ نمی‌دانید خلیفۂ انسان بهتر از 





امپر 





اوست‌اا! 


(rrp 

















* خلفای راشدین نزد اهل سنّت و جماعت * 


آورده‌اند» و آشکاره روانشناسی عبدالله بن عمر و دشمنی او را با علی 
(ع) وامامان اهل بیت و عترت پاک پیامبر (ع) نشان می‌دهد. 

عبدالله بن عمر در زمینةٌ تفسیر حدیث نبوی (ص) که فرموده است: 
خلفا پس از من دوازده نفرند؛ می‌گوید: این اقت دوازده خلیفه شواهد 
داشت که عبارتند از: 

ابویکر صدیق» عمر فاروق» عشمان ذوالنورین» مساویه و پسرش 
پادشاهان سرزمین مقداس؛ سفاح؛ سلام» منصور؛ جابره مهدی؛ امین و امیر 
غصب» همه از بنی کمب بن لوی و همه شایسته‌اند و کسی مانند آنها پیدا 
نمی‌شودل!! 

ای خوانند؛ گرامی! بخوان وا چگونه این فقیه بزرگ در نزد «اهل 
و جماعت» حقایق را دگرگون می‌کند و معاویه و پسرش يزيد و 
سقأح را بهترین مردم می‌داندء و مي‌گوید همه شایسته‌ند و کسی مانند آنها 
یافت نمی‌شود! 

چشم او را کینه توزی و جهل» کور کرده؛ وبینش او را نیز ابرهای 
دشمنی پوشانده است.۲ 

















۱ تاریخ الخلفا | سیوطی» ص۱4۰ کنزالسمال: ج۰1 ص 1۷. تاریخ ابن عساکر و 
ذهبی. 

۲ بخوان و فراموش نکن که پیامبر (ص) در حدیشی که بخاری و مسلم نیز با سند 
آوردهاندمی‌فرماید: دوستی علی بن ایی طالب ایمان و دشمنی با او نفاق است. و 
منافقین را در زمان پیامبر (ص) جز به دشمنی با علی تمی‌شناختند. 





(mw) 








* اهل سنت واقعی * 


و به نظر اوه علی (ع) هیچ برتری و فضیلتی ندارده و معاویۀ آزاد شده 
در فرزندش یزید کافر و سقاح جنایتکار را بهتر از او می‌داند. و 
این از شگفتیهای روزگار است! 

عبدالله بن عمر فرزند راستین پدر خویش است. و هر چیزی در جای 
خود نباید مایۀ شگفتی گردد» زیرا از کوزه همان برون تراود که در 
اوست. پدرش با همه توان خود کوشید علی (علیه‌السلام) را از صحن 
خلافت کنار بگذارد و در نظر مردم خوار سازد. 

و پس رکینه توزش نیز با آنکه علی (علیهالسلام) پس از مرگ عشمان 
با بيعت مهاجر و انصار به خلافت زسیده»بزهم از بیمت با او خودداری 
می‌کند. . و حدیث می‌خواند و چنین ونوک می ساز د که علی (علیهالسلام) 
هیچ امتبازی ندارد. و مانند یکی از مزدم عادی است!!! 

عبدالله بن عمر به دولت امین بسیار دنت کرد و معاویه و یزید را 
به دروغ وبا تهمت زدن به پیامبر (ص) تاج خلافت بر سر نهد و خلافت 
سفاح و منصور و همه فاسقان بی بند و بار اموی را 
سرور مسلمانان و رهبر مومنان به نص قرآن و 
خلافت او را با آنکه واقع شده بوده نپذیرفت» و این شگفت آور است! 











یرفت. و آنان را بر 








-مقدم داشت. و 


از 
از 





ما باز هم به خدمت ابن عمر می‌رسيم. و در بحث آینده» 
شخصیت او پرده بر می‌داریم. با آنکه در این نوشته نیز اعتبار و عدالت او 
زیر سژال می‌رود» و ساقط می‌گردد. و در شماز نواصب در می‌آید که 
مذهب «اهل ستّت و جماعت» را تأسیس کرد‌اند. و نزد آنان از 


(r 














* خلقای راشدین نزد اهل سنّت و جماعت * 


و شما اگر سراسر شرق و غرب زمین را بگردید و در مساجد «اهل 
سنت و جماعت» نماز بخوانید وبا علمای آنها سخن بگویید» می‌ینید که 
همواره ثم جماعات در هر فرصتی م‌گویند: عن عبدالله بن عمر وضی 
الله عهمااا 


(trop 








پیامبر(ص) فسقه اهل سنت وجسماعت را 
نمی پذیرد 


پیش از این دانستیم که «شیعه» به پیروی از امامان اهل بیت (علیهم 
السلام) هرگزبه رأی وقیاس عمل نکرده اند» بلکه آن دو را تحریم کردندء 
زیر نصوص رسیده از پیمپ | کزم() نزدآنان داوری می کند. وآنھا را 
نسل اندر نسل» به ارث برد دند وگفتیم که کتاب صحیفه با هفتاد ذراع 
طول » هم آنچه راک یلمانان تا روز قیامت نیاز داشتند» در خود گرد 





ورک وه 
دانستیم که اهل سثت وجماعت» ناگزیر بودند به رأی وقیاس 
عمل کنند؛ زیر نصوص نبوی نزد آنان به اندازۀ کافی وجود نداشت. وآنها 
از این نظره دچا ر کمبود بودند» زیرا بزرگان ورهبران آنهء آن روایات را 
به دور انداخته وسوزانده بودند. واز نوشتن وگرد آوری آنها جلوگیری 
می کردند! 

یاوران اجتهاد واظهار نظر شخصی» حدیثی را از زبان پیامبر (ص) 
ساخعند تا مطذهب خودرا تقویت کنند. وحق را با باطل» درهم آميزند. 
آنان گفتند که پیامبر(ص) معاذ بن جبل را به یمن فرستاد واز او پرسید: 
هرگاه از تو بخواهند داوری کنی چگونه داوری خواهی کرد؟ 

(rsp 





#پیامبر (صن)فقه اهل مت وجماعت را نمی پذیرده 


معاذگفت: باکتاب خدا قضاوت می کنم 
پیامبر(ص) به اوگفت» اگر در کناب خدا نیافتی چه می کنی؟ 

گفت: با ست پیامبر(ص). 

پیامبر فرمود: اگردر سنت پیامبرنیافتی؟ دراین هنگام مماذگفت: اگر 
نیافتم بهنظر خود اجتهاد می کنم, 

پیامبر(ص) فرمود: سپاس خدایی را که نمایندة پیامبرش را موفق 
ساخت که به رضای خدا ورسولش عمل کند. 


این حدیث» باطل است؛ وامکان ندارد از رسول الله (ص) صادر شده 
باشد. پیامبر(ص) چگونه به عاذ مي گوید: اگر در کتاب خدا وسنت 
پیامبر نیافتی؟ در حالی که خدا به پیمپرش مي فرماید: 

دکنا ایک لتاب تیا لکل شی () 

یعنی((ما کناب را بر توفوتديم که بیان 

ونیز می فرماید: وما رطا في ا 

یملی: ما د ر کتاب» چیزی را ناگنت 

نیز می فرماید: دما آتاگم اولح وه وماگها گم نه هواه(۳) 

يمني: (هر چه را که پیامبر به شما داده بگیرید واز هرچه شمارا 








(۱) تحل» ۸٩‏ 
)0 انما ۳۸ 
(۳) حش ۷ 


(rv) 








* اهل سنت واقعی * 


بازداشت » بازایستید», 





وبازهم به پیامبرش می فرماید: ول لا پلیک | 
الاس بما اراک ا(0 . 

یینی: ما کتاب را به حق برای تو فرستادیم تا میان مردم آنگونه که 
خدا به تو نشان داده» داوری کنی». 

پس چگونه پیامبر(ص) پس از این» به معاذ می فرماید: اگر د رکتاب 
خدا وسئت پیامبر نیافتی؟! و آیا این جز اعتراف به این است که کناب 
خدا وستت پیامبر(ص) نارسا بوده اند وهمهٌ مسائل قضایی را بیان نکرده 
اندا 

ممکن است کسی بگوید! شاید خدیث معاذء در آغا زکار تبلیغ بوده 
که هنوز قرآن به تمامی نازل نشده بده است. در پاسخ می گوییم: این 











سخن» درست نیس( 
نخست اینکه: معاذ گفت: با کتاب خدا داوری می کنم. واین نشان 
می دهد که کتاب خدا نزد آنان به طو رکامل حاضر بوده است. 
دوم اینکه: این بهانه ای می شود برای هر کس که حکم خدا 
وپیامبر(ص) را نمی داند» به نظر شخصی خود داوری کند. وبه دلخواه 
خویش قضاوت کند. وزحمت آموختن ویافتن نصوص را به خود ندهد. 
سوم اینکه: خدای بزرگ در قرآن کریم می فرماید: مگ 

















(۱) نساءء ۰۱۰۵ 


(rra) 














#پیامبر (ص)فقه اهل سنّت وجماعت را نمی پذیرد* 


پما ار اله نانک ماکان (۱) 
: کسانی که بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کنند» کافر هستند. 














مام کم بم له ولتک هم الایقوت, (0) 
یعنی: «کسانی که بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کنند» 





4 
ملم یخم بما لاله قازشک هم اون (۳ 

یعنی: کسانی که بر خلاف آنچه خدا فرستاده» حکم کنند» فاسق 
هستند). 

چهارم اینکه: کسی که احکام را ندانه حق ندارد به کار قضا وفتوا 
بپردازد» تا زمانی که حکم خدا وپامبرا فا گیرد. 
واگر خداوند به پیامبر(ص) احق قانو 













یمنی: ((هیچ مرد وزن مزمنی حق ندارد با وجود حکم وداوری خدا 
وپیامبرش» از خود انتخاب واختیاری داشته باشد». 


(۱) مائده ۲۶ 
(۲) مائده. ۴۵ 
(۳) مائده ۲۷ 
(۴) احزاب ۳۶ 


(r4) 








* اهل سنت واقمی « 


با این همه پیمبر(ص) حتی در یک مسأله هم به نظر شخصی خود یا 
به قیاس عمل نکرد واجتهاد ننمود» بلکه همواره پیرو دستورهای خداوند 
بود که جبرئیل (علیه السلام) هنگام نیاز برای او می آورد. وروایاتی که 
در این زمینه» با واقعیت ناسازگارند» همگی ساختگی هستند. 

برای اطمینان بیشترء ما از صحاح (اهال سنت» برای شما دلیل 





می‌آوريم. بخاری در صحیح خود این حدیث را با سند آورده است که : 
«پیامبر(ص) هرگاه با پرسشی روبرو می شد؛ نمی فرمود: نمی‌دنم یا 
ا آنکه وحی پا فرود آد یوم 





یی ۳ خدا بی تانشان‌گاده است» ۲ 
وردگار جهایان ویهترین داوان»به پیامبر خود می فرهاید: 





ما کتاب رابه حق بر تو فروفرستادیم که تصدیقکند؛ کناهای پیش 





روی آن است وپاسدار آنهاست پس میا 
داوری کن». 


به آنچه خدا فرود آورده 





(۱) نسای ۰۱۰۵ 
(۲) صحیح بخاری؛ ج۸ ص۱۴۸ ( کتاب الاعتصام بالکتاب والستة) 
(۳) مائده: ۲۸. 


مین 











#پیامبر (ص)فقه اهل سنّت وجماعت را نمی پذیرد 


آری این قرآن است که به پیامبر خدا محمد(ص) می فرماید: وا 
لا ویک اوعاب بان تخگم ین اس بغا آریک اتم () 

یعنی: ما کتاب را به حق پر تو فرستادیم تا به آنچه خدا به تو امر 
نموده در میان مردم داوری کنی». 

اگر یمرب رأی وقیاس عمل نمی کردهاست وصحاح آ نیزبراین 
گواهی می دهد پس چگوئه آنان اجازۀ عمل به آن را دارند؟! وچگونه 
با حکم خدا وسنت پیامبر او مخالفت می کنند. وبازهم 
می گویند: ما «اهل سنت» هستیم. به راستی که شگفت آوراست! 








یاد آوری ضروری 









ز آنجا که در فصلهای گذشته دریارة «اهل ت 
گفتیم» بايد دانست که مقصود ما مسلمانان آمروز نیت 
ایم که اینان بیگناه هستند. ودر آنچه که پیشینیان کرده اند آنان را گاهی 
س وگفتیم که اینان قربانیان دستکاری وحق پوشی تاریخی هستند که 
امویان وعباسیان وپیروانشان برای نابودی سنّت پیامبر وبازگرداندن 
جاهلیت» طرح ریزی کردند. 

ما هم از آنان بودیم ودر کاروان آنان راه می پیمودیم. واز آنان 


(۱) تسای ۱۰۵ 


(rn) 








# اهل سنت واقعی # 





رهنمود می گرفیم ولی خدای بر ما متت نهاد ومارا به کشتی نجات 
رهبری کرد. وما تنها می توانیم تزد خدا لابه وزاری کنیم که همه امت 
اسلامی را به این رام هدایت کند تا چیزی جز حق بربحای نماند. 

شاید کسی بگوید: دست زدن به اینگونه اقادها از صحابه وخرده 
گیری بر آنهاء احساسات | کثریت مسلمانان را -که معتقد به عدالت همه 
آنها هستند جریحه‌دار میکند»زیرا ا کشریت مسلمین؛ آنهارا بهترین مردم 
پس ازپیامہر(ص) می دانندا 

ما در پاسخ می گوییم: باید مسلمانان به خدا وپیامبرء اعتقاد داشته 
باشند. وبه آنچه که این دومی گویند» عمل کنند. ودر مرزهایی که آنها 
گذاشته اند» بمانند. ورهایی وزستگازی مسلمانان واز جمله صحابه در 
این است. وهرکس از این مرز پا فراتز نهد. به دوزخ می رود هرچند 
عموی پیامبر یا پسر او باشد. 
دست زدث بهانتقاد از صحابه وحرح وتعدیل آنها به حکم حوادثی که با 
آن روبرو بوده اند وبه سب آن اختلاف کرده اند» بر ما لازم شده است؛ 
زیرا آنها ما اختلاف اقت ورنج ومصیبت آنها شده اند. 


(rrr) 














وقتی هر پژوهشگری بااین حقیقت روبروشود که «اهل سنت 
وجماعت» دشمنان خانوادٌ پاک پیامبر بوده اند واز کسانی پیروی 
می کردند که با اهل بیت (علیهمالسلام) ینگیدند وآنهارا لنت کردند: 
وبه کشتن آنها کمربستند وکوشیدند تا آثر وتشانه های آنان را از میان 
برنده گیج وسرگردان م ی شود وکچاررشوک می‌گردد وبرجای خود 
می خشکد. 

به همین دلیل؛ می بینیم که «اهل سنّت وجماعت» اگر بدانند یک 
محدّث » از خوارج یا ناصبیان هوادار عشمان است؛ اورا موق وصادل 
می دانندااواگر بفهمند که شم اهل بیت (علیم السلام) است؛ ارتیم 
می شمارند. 

شما می پینید که در کتابهای آنان» آشکارا گفته می شود که روایات 
صحیحی که در بار فضایل علی بن ابی طالب (علیه السلام) رسیده» را 
دروغ می شمارند. وراوی آن را تضعیف می کنند ومی گویند» در سند آن 





(mw) 


* اهل سنت واقعی * 
فلاتی است که رافضی(۱) (شیمه)است!! 

همچنین احادیث دروغی راکه دربار؟ برتری خلفای دیگر 
وبزرگواری آنها رسیده را می پذیرند» هر چند راوی آن؛ از نواصب باشد» 
زیرا نصب (دشمنی با خاندان پیامبر)» پیش آنان» نوعی سرسختی 
وسختگیری در ستت» به شمار می رودا 

این حجره دربارعبداللهببن ادریس ازدی ۔که یکی از نواصب 
معروف بوده می گوید: او اهل سنت وجماعت ودر سنت سختگیر 
وعثمانی بوده است 0 . 

ودریارۀ عبدالله بن عون بصری می‌گوید: «او موق است ؟اهل 
عبادت وسرسخت در سّت وبر پیروان پگتهاء سختگیربوده است. وابن 
سعد گفته: عېداللّه بن عون بصری» عشمانی بوده است »۴ 

همچنین دربارةابراهیم بن یعقتوب جوزخانی -که به دشمنی با 
علی(علیه السلام) مشهرر بوده-می گوید: (او حریزی مذهب؛ یعنی پیرو 





(۱) «رافضی» یعنی کسی که پیرو ودوستدار علی(ع) است. وخلافت آن سه تن 
که پیش از او بودند را نمی پذیرد. 

(۲) مشهور آن است که «عثمانیان» همان نواصبی هستند که علی(ع) را کافر می 
دانندا اورا به کشتن عشمان متهم می سازند ورهبر آنان معاویه فرزند ابو سفیان 
است که از همه آنها مهمتر بوده. 

(۳) تهذیب التهذیب / ابن حجرهء ج ۵ ص ۱۴۵. ونیزه ج ۱» ص ۸۲ 


(rer) 














*مخالفت اهل سنّت با اهل بیت» افشاگر ماهیّت آنان # 





مذهب حریز بن عثمان دمشقی بوده که همه اورا به نصب ودشمنی با آن 
حضرت» می اخحد(». 
ابن حیان می گوید: او در ست سرسخت وحافظ حدیث بود). 

اینجا شایسته است یاد آوری کنیم که این ناصبی که اورا به 
سرسختی در ستّت وحفظ حدیث ستوده اند از گردهمایی محدّثان بر در 
خن خویش, بهره می گرفت. ودخترکی را می فرستاد تا مرغی دردست 
گیرد»وگرد شهر بگردد وباز آید ویگوید: در شهر کسی را نیافنه که این 
جوجه را برای او سر ببرد؛ سپس فریاد می کشید ومی گفت: سبحان ال 
کسی پیدا نمی شود که یک جوجه را سر ببرد. وعلی در روز روشن» بيست 
وچند هزار مسلمان را سر برید!! 

با این نیرنگ وزبرکی؛ناصییها -این دشمنن خاندان پیمر (ص)- 
می کوشیدند مردم را از قدو سازند وآنانرا با این یاوه گریها 
ودروغهاء گمراه سازند تا دل مسلمانان وبویژه محدثان را از این سخنان 
پرکنند. ودشمنی وبیزاری از علی بن ابی طالب (علیه السلام) را در دل 
آنان جای دهند. وبا این کار دشنام وناسزا ولعن بر او را روا بشمارند! 

شما می بینید که این پدیده تا به امروز نیز کشیده شده ویر 





)0 نواصب. دشمنان علی وخاندان او هستند. وخوارج, قاسطین؛ ناکشین 
ودشمنان اوکه با وی می جنگیدند وپس از شهادتش, اورا دشنام می دادند ولمن 
می کردند» همه از این گروهند. 


(rr) 





> اهل سنت واقعى *# 


خلاف‌ادعای «اهل سنت وجماعت» در زمان ما که می گویند اهل بیت 
را دوست دارند وبرای سرورمان علی (کزم الله وجهه) از خدا طلب 
خشنودی می کنند. - به ادعای خوشان -ولی با اینهمه » هنگامی که 
حدیشی در فضیلت علی (علیه السلام) روایت می شوده می بینی که به هم 
اشاره می کنند وآن را به مسخره می گیرند. وتورا په شیع هگری» بدعت 
وغل در دین» متهم می سازند! 

وهرگاه حدیشی دریارۂ ابو بکره عم وهر یک از صحاب دیگر روایت 
کنی واز فضیلت ونیکی آنھا سخن بکویی ودر آنگزافه گویی کنی» از تو 
هی پذیرند وبه سخدت گوش جان می سپارند وتورا بخاطر دانش فراوانت» 
گرامی می دارندا 

این همان عقيدة سلف أصالح! آنهاست. تاریخ نگاران آورده اند که 
امام احمد بن حنبل» هر لیر که از ابو بکر یا عمر یا عثمانه تقد 
می کرد؛ ضعیف می شمرد. وابراهیم جوزجانی ناصبی را -که نام بردیم - 
بسیار گرامی می داشت وه او نامه می نوشت ونامه های اورا بر منبر 
می خواند واز آنها گواه می آورد! 
اگر احمد بن حنبل که خلافت علی (علیه السلام) را بر عردم روزگار خود 
تحمیل کرد و او را چهارمین خلیفه دانست» چنین حالی داشته باشد؛ 
درباره دیگران مگوومپرس؛ زیرا هیچ یک از فضایل اورا نپذیرفتند» 
واورا در منبرهای جمعه وعید» لعنت کردند! 


دار قطنی می گوید: (ابن قتیبه؛ متکلّم اهل سّت» به تشبیه گرایش 








(rs) 

















*#مخالفت اهل سّت با اهل بیت» افشاگر ماهیّت آنان « 


داشت. واز عترت (خاندان پیامیر) روی گردان بور( )4 

از اینجا روشن می شود که بیشتر اهل سّت وجماعت» از خاندان 
پیامبر(ص) روی گردان بردند. 

متوگل که اهل حدیث اورا محی السته!! می خوانند. واحمد بن حبل 
را بسیار گرامی می شمرد. وبه بزرگداشت او می پرداخت» ودر گماردن 
قاضیان» از او فرمان می برد- خود بزرگترین ناصبی ودشمن علی واهل 
بیت (علیهم السلام) بود تا جایی که دشمنی وکینه توزی» اورا واداشت تا 
آرامگاہ حسین بن علی را زیروروکندء ومردم را از زبارت آن حضرت 
جلوگیری نماید. خوارزمی در رسائل ,خویش از او یادکرده ومی نویسد: او 
تنها به کسانی بخشش می کرد وهدیه می داد که خاندان ابی طالب (علیهم 
السلام) را ناما گوبن واز مذهب ناصبیهاپشیبنی کندل() 

نیازی به گفتن ندارد که عذهب ناصیهاء همان مذهب اهل سنت 
وجماعت است. وپشتیبان مسذهب ناصییها؛ یمنی متوکل» همان 
محی السنهاست نیک بیندیشید!). 

ابن کثیر می نویسد: اهل سنت وجماعت؛ هنگامی که شنیدند اعمش 
(احدیث طیر مشوی»را -که در فضیلت علی بن ابی طالب (علیه السلام) 
آمده -روایت می گند » اورا از مسجد بیرون نمودند وجای اورا در مسجد 











(۱) لسان المیزان / این حجر ج ۳ ص ۳۵۸-۳۵۷ 
(۲) رسائل /خوارزمۍ ؛ ص ۱۳۵. 


(rey) 











٭ اهل سنت واقعی # 


شه کروندا() 
آنها همچنین کوشیدند از دفن محمد بن جریر طبری - صاحب تفسیر 
طبری وتاریخ نویس بزرگ - جلوگیری کنند؛ زیر او حدیث غدیر 





خم:«من کنت مولاه فهذا عل مولاه» وروایات آن را از راههای گوناگون 
جمع آوری کرد»» ونشان داده بود که این حدیث» متواتراست. 

ابن کثیر می نویسد: یکی از کتابهای اورا ديدم که در دو جلد بزرگ» 
احادیث (غدیر خم» راگرد آورده بود. وکتابی دیگر را دیدم که در آن 
«حدیث طیره‌شوی» را جمع رده پود(" 

این حجر نیز اورا در لسان المیزان» یادکرده ومی نویسد: او پیشوایی 
بزرگ ومفسر؛ مورد اعتمادززامتگوست. واندکی تشیع ودوستی دارد که 
زیانی به او نمی رساند! 
محدّث بزرگ امام تسائی؛ ویسندۂ یکی از صحاح ست نزد اهل سلّت» 
هنگامی که کتاب فضائل را دربارة آمير المؤمنين على (عليه السلام) 
نوشت» از او پرسیدند که فضایل معاویه کدام است؟ گفت: من دربارۀ 
اوفضیاتی نمی شناسم جز اینکه پیامبر درباره‌اش فرمود: خدا شکمش را 





ا کثیره ج ۰۱۱ ص۱۴۷ 





(۳) لسان المیزان / ابن حجره ج ۵ ص ۱۰۳» شرح حال ابن جریر طبری. 


(tra) 

















#مخالفت اهل سنّت با اهل بیت» افشاگر ماهیّت آنان * 


سیر نکند؛ پس به اندازه ای بر شرمگاهش زدند که ببهوش شد واورا از 





جا بردند. واز این آسیب» درگذشت. 

ابن کثیر در تاریخ خوده دربارۀ حوادث سال ۳۰۳ در بغداد -که ميان 
شیعه واهل سنت وجماعت. به مناسبت روز عاشورا- روی داد به ما 
می گوید: گروهی از اهل ستت» زنی را بر چارپایی نشاندند واورا عاشه 
نامیدندا وبرخی نیز نام خود را طلحه وزبیر تهادند وگفتند: ما با یاران علی 
وبا این کار (ابلهانه) گروهبسیاری کشته شدند(۱). 

واین همان کاری است که امروز در هند انجام می گیرد. در آنجا اهل 
سنت وجماعت» در روز عاشورا بر شنیغه حمله می برند تا آنان را از به راه 
انداختن دسته های عزاداری بازڈآرند, وای کار» گروهی از مسلمانان 
بیگناه کشته می شوند. 

پس از این بررسی» به روشتی درام پابیم که ناصبیان که با علی (علیه 
السلام) به دشمنی پرداختند وبا اهل بیت (علیهم السلام) جنگیدند 
خودرا اهل سنت وجماعت» نامیدند. ونیز پی می بریم که مقصود آنها از 
سنّت وجماعت چیست. 

بدیهی است که هرکس دشمن خاندان پیامبر(ص) باشد. اج آنها 
پیامبر خدا نیز دشمنی دارد. وهر کس دشمن پیامبر باشد» دشمن خدا به 
شمار می رود. 





(۱) البدایهوالنهایه /ابن کثیره ج ۰۱۱ ص ۲۷۵. 


(f4) 








٭ آهل سنت واقمی # 


همچنین بدیهی است که دشمن خدا وپيامبر وخاندانش» از بندگان 
خدا نیس و از اهل سنت هم شمرده نمی‌شود مگر آنکه مقصود ست 
شیطان باشد. ولی ست خداه همان مهر ورزیدن به خداء پیمبر وخاندان 
او ودرستی با آنان وپیروی از رهنمودهای آنان است. خدای بزرگ 





#بگو من از شما برایآن پاداشی نمی خواهم بمز دوستی با 


خویشاوندان نزدیکم», 
معاویه کجا وعلی کجا؟ ورهبران گمراهی کجا وپیشوایان همدایت 
کجا؟ ال مت وجماعتکا و 





ینید ؛ «این» روشنگری برای مردم وراهتمایی واندرزی برای 
پرهیزکاران است». 


(۱) شوری» ۲۳. 
(۲) آل عمران؛ ۱۳۸. 


تن 














تحریف نمودن اهل ست ناوات بر پيا 
وخاندانش 


خدا یار ویاور شما باد. در این بخش» ژرف بنگرید وببینید که 
دراندرون اهل سنت وجماعت» چه می گذرد. وکینه توزی آنان با خاندان 
پیامبر(ص) به کجا رسیده که فیچ یک از فضایل وبرجستگیهای اهل 
بيت (علیهم السلام) را رها تکرده اند مگر آنکه در آن دست برده اند. 

آن جمله «صلوات و درود بر محمد وآل محمد» می‌باشد که در 

قرا آمده است. وبخاری ومسلم وهمةٌ محدئان از اهل سنت وجماعت» 
روایت کرده اند که صحابه به هنگام نزول آی: 

وإ اله لاصو على اي نا لها لین آمثوا لوا له 
ولغوا ی( 

به نزد پیامبر خدا آمدند وگفتند: به ما تشان بده که چگونه بر تو درود 
بفرستیم» ما نمی دانیم 












رنه باید بر تو درود بفرستیم: 


(۱) احزاب ۵۶ 


(r) 


# اهل سنت واقعی * 


پیامبر(ص) فرمود:بگویید: «اللّهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما 
صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم تک حید مجید(؟» 

وبرخی این جمله را افزوده اند که حضرت فرموده است: (بر من 
صلوات ناتمام نفرستید). گفتند: 
فرمود: اینکه بگویید: «الهم صل علی محمد» وسکوت کنید. خداکامل 
است» وج زکامل» چیزی را نمی پذیرد. 

وهمین باعث شده است که امام شافمی» آشکارا بگوید: (ه رکس بر 
اهل بیت» درود نفرستد؛ نمازش پذیرفته نیست». 

در سنن دار قطنی با سند وی از,ابو مسعود انصاری آمده است که 
گفت: «(رسول خدا(ص) فرمود: هرک نمازی بخواند که در آن بر من 
وخاندانم درود نفرستد؛ نمازش قبول نیلت «. 

ابن حجر در الصواعق المخرقه می نویسد:,((دیلمی با سند خود از 
پیامبر(ص) آورده است: دعا به آسمان بالا نمی رود» مگر زمانی که بر 
محمد واهل پیتش درود پفرستندی( 

طبرانی در المعجم الاوسط از على (علیه السلام) آورده است که: (هر 
دعایی نگهداشته می شود؛ تا زمانی که بر محمد وآل محمد درود 








(۱) صحیح بخاری؛ ج ۴» ص۰۱۸ 
(۲) سنن دار قطنی؛ ص ۳۵۵ 
(۳) الصواعق المحرقة / ابن حجره ص ۱۴۸. 


(ror) 





#تحریف نمودن اهل سّت صلوات بر پیامبر وخاندانش راه 





بفرستند)(6۱. 

پس از آنکه از کتابهای صحاح اهل ستت وجماعت» چگونگی 
صلوات پر محمد وآل محمد را دانستیم» ودريافتيم که اگر بنده ای در نماز 
خود بر محمد وآل محمد (علیهم السلام) درود نفرستد» خدا نماز اورا 
نمی پذیرد. ونیز دعای مسلمان» به خداوند نمی رسد تا آنکه بر محمد 
بزرگی است که 
محمد وآل محمد بدان اختصاص يافته اند. ویدان سبب به دیگر انسانها 
برتری دارند که مردم به وسیلة آنها به خدا تب می‌بحویند. 

ولی اهل سنت وجماعت» نتوانستند تحمل کنند که این فضیلت» وه 
اهل بیت باشد. واهمیّت وخطر آن زا دریافتند؛ زبرا ابویکی عم عثمان 
وهم صحابه» هر فضیلتی دروغین ومتقیت ادعایی که داشته باشند؛ بازهم 
به این پایه نمی رسند. ون این برتری دست نمی یابند؛ زیرا آنها هم 
نمازشان» جز با درود بر علی بن ابی طالب پس از پیامبر» قبول نمی شود؛ 
زرا او سرور عترت وبزرگ خاندانپیمراست.ودر این شکی نیست. 

آنان به تحریف این فضیلت پرداختند ویخشی را بر آن افزودند» تا 
جایگاه رهبران خودرا در میان صحابه بالا یرند. واز همان قرن اول تاریخ 
اسلام نیز آن را نامام وناقص کردند. وهرگاه کنابی بنویسند» هی پینی که 
صلوات را در آن به صورت ناتمام می آورند. وچون نام محمد یپیامبر یا 


وآل محمد درود بفرستد» به خدا سوگند! این ف 








(۱) فیض القدیر ج۵ ص ۱۶. کنز الستال: ج۱ ص ۴۹۰ حدیث ۲۱۵۳. 


(rar) 





#اهل سنت واقمی # 


رسول خدار! بیاورند» فقط می گویند: (صلی الله علیه وسلم» ونامی از 
«آل محمد» نمی آور: 

اگر شما با یکی از آنان گفتگو کنید وبگویید: بر محمد صلوات 
بفرست» می گوید: «صلی اللهعلیه وسلم» ونامی از «آل» نمی آورد. 
وحتی برخی از آنها همان را هم چنان تند می گویند ودرهم می‌شکنند که 
چیزی جز صل وسلم»از آن نمی شنوی!! ولی شما از شیعۂ عرب یا 
ایرانی بخواهید که بر محمد صلوات بفرستد؛ می گوید: «الَهم صل علی 
محمد وآل محمد». 

در کتابهای اهل سنت وجماعت این سخن پیامبر آمده است که 
بگویید: «اللھم صل علی محا وال چمد» وآن را در زمانهای حال 
وی ه وبه صورت دعا ودرخواست از خداوند بخوانید ولی بازهم» تنها 
جملٌ (صلی الله علي وسلّم» را می آورند که به صورت گذشته وخبری 
است» ونامی 0ب ابر 

رهبر اهل ستّت متت وسماعتم معاویه فرزند ابو سفیان» کوشید که نام 
پیمبرا از اذان 7 وشگفت آور نیست اگر پیروان او درود بر آن 
حضرت را کوتاه کنند ودگرگون سازند. واگر می توانستند بکلی آن را 
بنی دشن وی هرگز 

امروز هم گویندگان بویژه وهاییان همان صلوات تحریف شده را به 














نین کاری شدنی نیست. 





(۱) به کتاب «از آگاهان پپرسید)»مراجعه شود ص ۴۶. 


(rar) 








#تحریف نمودن اهل سّت صلوات بر پیامبر وخاندانش را 





کار می برند. وصلوات ناتمام می فرستند. وهرگاه بخواهند آن را کامل 
کنند» این عبارت را بر آن می افزایند (لوعلی اصحابه ابحمعینیا 
می گویند: (وعلی اصحابهالطییین الطاهرین»وبا این کاره آیۀ تطهیر راکه 
دربارۀ اهل بیت ازل شد» متوجه صحابه می دانند تا به مردم وانمود کنند 
که اهل بیت وصحابه» از نظر فضیلت» د 

آنان دانش تحریف وفریب را از نخستین فقیه وراهنمای بزرگ خود 
(عبدالله بن عمر) گرفته اند که همواره به دشمنی با اهل پیت» معروف 
بود. 

مالک در موطا آورده است که عبدالله بن عمر؛ در کار قبر پیامبر 
می ایستاد وبر پیامبر» ابو بکر وعمز درود ی فرستاد !۱ 

اکنون ای پژوهشگر گرامی! اگر در واقفیت مسأله بیند یشید می‌بینید 
که این بخش افزوده یعنی (مبلوات بر صحابه» نه در قرا 
سنت, وقرآن» تنها به صلوات بر محمد وآل محمد (علیهم السلام) فرمان 
می دهد. واین فرمان» پیش از همه برای صحابه است؛ زیرا آنها پیش از 
دیگران» مکّف به اجرای فرامین قرآن بودهاند. 
شما این افزودنی را جز پیش اهل سنت وجماعت؛ نمی یابید. چه بسیار 
بدعتهایی که در دین پدید آوردند» وآن را (سنت» نامیدند! ومقصود آنها 
نادیده گرفتن فضیلت کسی یاپوشیدن حقیقت چیری بوده است: 


یک درجه هستندا!! 








آمده ونه در 





(۱) تنویر الحوالک فی شرح موطا مالک» ج ۱ ص ۰۱۸۰ 


(ris) 





* اهل سنت واقعی * 





ُردُوة فوا ور له باواههم واه میم ورو ولو 
الکافردة؛ 
یعنی: ((می خواهند نور خدا را با دهانهای خود خاموش کنند وخدا نور 
خودرا کامل خواهد کرد؛ هر چند کا 
با این بیان» روشن شد که اهل سنت راستین» چه کسائی هستند. 
ومدعیان دروغین کیستند؟ 





را خوش نیامد). 


(۱) صف» ۸ 


(os) 











دروغهایی که حقابق» آنهارا افشا می کند 


هی خواهیم در این فصل» بر هر خردمند وآزاده ای مطلب را روشن 
کنیم تا اگر تعصب را به کناری نهد. وتیرگیهارا از برابر چشمان وخرد 
خویش بردارد به حقیقت برسد؛ وراه را بیابد. ما به او می‌گوییم: هم 
سران اهل سدت وجماعت» وپیشوایان آنھاء با سنت آشکار پیاب 
مخالفت کرده اند. وآن را پشت سر انداختند. وباکمال میل و رغبت واز 
روی عمد آن را رها نموده اند 

مسلمان نباید از آنچه از اين وآن می شنوند» فریب بخورد وستایش 
وخوشامدگویی دروفین» آنها را از راه بدر برد ما در این نوشتاره تنها 
چیزهایی را می آوریم که آنها در صحاح ومسانید وتاریخهای خود یاد 
کرده اند. ما برخی از این حقایق را در کتابهای پیشین خود به طور گذرا 
وشتابزده آورده ایم. ودر اینجا با شرح وتوضیح بیشتری» آنهارا مطرح 
می کنیم» تا خورشید حقیقت از پس ابرهای گمراهی بیرون آید 
وروشنایی» جایگزین تاریکی گردد. 

د رگذشته گفتیم که یادآوری» سودمنداست. واگر رویدادهای گذشته 











(tov) 


*# اهل سنت واتعی * 


را به صورتهای گونا گون بیان کنیم» خوانندهبیشتر از آنها استفاده می کند؟ 
زیرا چه بسا خوانندگان به سبک ویژه ای علاقه مند می‌شوند. وبدون 
خستگی» مطلب را می خوانند. وما این شیو را از قرآن کریم آموخته ایم 
که داستان حضرت موسی وحضرت عیسی (علهما السلام) را در چندین 
سوره وبا چند شیوه مطرح ھی کند که هر یک پشتیبان دیگری می گردند. 

ما در اینجا از یشوایان وسرانی یاد می کنیم که اهل ستّت وجماعت» 
آنان را در اوج علم وفقه می دانند. واز اثمهٌ پاک اهل بیت» برتر 
می شمارند! ودر اینجا نامی از آن دسته صحابه نمی بریم که همه آنهارا 
به فسق وفجور وآلودگی وتبهکاری» می شناسند. ودوری آنهارا از اسلام 
وروح آن می داند که از این دته م ۍکوان معویه» يزيد( » عمرو بن 


(۱) این سعد د رکتاب الطبقات الکبری» ج ۵» ص ۶۶ از عبدالله بن حنظله (ضسيل 
الملانکه) آورده است که گفت: به خداسوگند! ما بر ضد یزید شورش نکردیم مگر 
آنکه ترسیدیم اگر این کارا نکنيم از آسمان بر سر ما سنگ ببارد. او مردی بودکه 
با نزدیکان خود رابطة نا مشروع بر قرار می کرد. ومیگساری می نمود ونماز را از 
دست می نهاد. به خدا سوگند! اگر هیچ کس هم مرا یاری نمی کرد من برای خدا با 
او مبارزه می کردم وآزمایش خویی می دادم. 

آری این همان یزید شرابخوار تبهکاری است که گل بوستان پیامبر(ص) را 
پرپر کرد. وخانواد اورا به شهادت رسانید. وشهر پیامبر را غارت کرد. وبا این 
همه» امروز می بینم که در یک کشور اسلامی»کتایی منتشر می شود به نام: «حقائق 





(n) 








#دروغهایی که حقایق, آنهارا انشا می کند * 





عاص» ابن مروان ومفيرة ابن شعبه را نام برد. 

اگر سراسر کشورهای عریی واسلامی را بگردید» می بینید که اهل 
سنت وجماعت. از اینان به عظمت یادمی کنند. وخیابانهارا به اسم آنهاه 
نامگذاری می کنند. ودر شخصیت» سیاست واخلاق نیکوی آنهاء کناب 
می نویسند. وخلافت آنهارا درست می داتندال! 

با وجود این» ما وقت خودرا به نوشتن دربار؛ آنها ضایع نمی‌کنيم تا 
آنان را رسوا کنیم؛ زبرابرخی از تاریخ نویسان واندیشمندان آزاده» این 
کاررا به جای ما نجام داده ند ولی در این تحقیق؛ ما از پیشوایانی سخن 
می گوییم که به درستکاری» عدالت» زهد وتقوا مشهور شده‌اند. ویشتر 
اعتماد اهل سثت وجماعت به آنها بود از نزدیک» دریاپیم که چگونه 
سنّت پیامبر(ص) را تغیر داده اند. ودر این ات بدعتهایی پدید آوردند. 
ومایۀ پا کندگی وگمراهی شدند, وکاخ بلندی که پیامبر(ص) پدید آورده 
بود وران کردند. با آنکه همه عمر خودرا در راه مبارزه» برای نگهداری 
وپا بر جا کردن آن» صرف کرده بود. 

من از میان سران اهل سنت وجماعت» دوازده شخصیت را برگزیدم 
که نقش مهتی در مسیر حوادث؛ ودگرگون ساختن مسائل اساسی دین 
داشتند. ودر تفرقه وپراکندگی امت» دست اندر کار بودند. 





عن امیر الممنین یزید بن معاویه!۱). 


(4) 











«اهل ستّت» وزیر پانهادن «سنت». ان 
و ۳ ۱ 





اهل سنت وجماعت از 








معرفی امامان شيعه ... 


(rs) 


* اهل سنت واقمی * 


امامان «اهل ستّت وجماعت» 
معین نمودن امامان شیعه توسط شخص پیامبر (ص) 





۱۳۶۰ 








رازگسترش مذاهب سن ۱۳۳ 
دیدار مالک با ابو جعفر منصور 
نکته ای گفتتی برای بحث وتحقیق ... 
امتحان علمای عصر توسط حالم عباسی 
حدیث ثقلین: نزد اهل شیعه .. 
حدیث ثقلین» نزد اهل ست 
کتاب الله وعترتی يا کتاب الله وستعی ; 




















مطالب ضروری؛ جهت اکمال بحث 


نزد شیعه . 


اد آوری ضروری 
مخالفت اهل 











#نهرست مطالب ۶ 


تحریف نمودن اهل سنّت صلوات بر پیامبر وخاندانش ره ۱۵ 
دروغهایی که حقایق, آنها را انشا می کند... 





مات 








